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 فصل اول 

 مورگان.«کنن، »فکر کنم دارن نگامون می

ی خوشگلش چرخه سمت من و چهرهنگاه دوستم می 

 شه. گیج می 

نکن پچ. »نگاه  می «  همون پچ  چپم  سمت  »ولی  کنم، 

 ان که قبلاً بهت گفتم.«هاییگروه عجوبه

می دقیقاً  مورگان  بهش سر  که  سمتی  همون  چرخه 

می آهی  نکنه.  نگاه  بودم  چشمگفته  و  ای  غرهکشم 

گیرم که با کف دست نزنم رم و جلوی خودم رو میمی

 توی پیشونیم.

گه: »بذار هر چقدر  اندازه و می ای بالا می مورگان شونه

با اون موهای روشنمی لیا.  نگاه کنن،  شون یه  خوان 

 ن.« ب ان، ولی خب جذاجوری
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خنده توجیهش  میاز  جذاب  ام  وقتی  تا  ظاهراً  گیره. 

محسوب  مجاز  کاملاً  هم  استاکرگونه  رفتارای  باشی، 

 طوریه.شه. حداقل توی دنیای مورگان که اینمی

گرده سراغ کتاب درسیش و چند خط یادداشت برمی

داره، انگار نه انگار اتفاق خاصی افتاده. منم سعی  برمی

شناسیم بکنم، اما با کنم همین کار رو با کتاب روانمی

اون پسرا اصلاً نمی زیر تونم تمرکز کنم.  خیره شدن 

می  چشمی بهشون  دزدکی  نگاه  مطمئن  یه  تا  ندازم 

 بشم اشتباه نکردم. 

 زنن.دم. هنوزم دارن زل میرنه، اشتباه نک

شم با پسری که از همه به این بار چشم تو چشم می

کنه و خودم تره. نگاهش تنمو مورمور می من نزدیک

م از این که این حس از جذابیتشه یا  یارمنهم سر در

 .بگم اضطرابهدم  اضطراب. ترجیح می 
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کدوم از آدمایی نیست که تا حالا اش شبیه هیچقیافه 

البته  کانزاس  من  دیدم.  خیلیاهل  و  ندیدم، ام  چیزا 

  ه وندبلانقد    شموهاولی خب اینترنت که دستم هست.  

می  که سفیدی  به  چشم  زنهرنگش  آبیو     ان.هاش 

منظورم آبی بچگونه، آبی آسمونی یا چیزی که شبیه 

عارنگ رنگ های  نه،  نیست.  باشه  آبی  دی  شون 

مدادشمعی فیروزه توی  فقط  آدم  که  رنگی  ها ایه؛ 

کیسهمی توی  آبی  ژل  همون  یا  همون  بینه  یخ؛  های 

کشه، هرچند شبیه کوفتی که اگه بخوریش آدم رو می

خامه روی کیکه. انگار یکی با لیزر یا یه همچین چیزی 

ل، ما  هاشو دستکاری کرده باشه. با این حارنگ چشم 

ی دانشگاه هیِزیم، خیلی دورتر از یه شهر توی محوطه

 ها هم بعیده.جوریواقعی، پس این
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انداختن نگا ی خیره شدن رو به  م، مسابقه هبا پایین 

اما دست خودم نیست. خیلی سنگینه.  اون می بازم، 

مشون طورن. اولین باری که دیدهر سه تاشون همین

فرقه  شبیه  گفتم  مورگان  عوض به  هنوزم  نظرم  و  ان 

شون دقیقا مثل همه، مثل سه نشده. مدل مو و لباس

 .شون هم مثل همهقیافهو قلوها. حتی ریخت 

 .تفاوتی را گذاشت قیافهاسم آن بی هاگر بش البته 

ی این حرفا، به طرز هرچند باید اعتراف کنم، با همه 

شده ان. انگار سه تا نسخه کپیقیافهداری خوشخنده

طوری دارن توی از روی مدل جیورجیو آرمانی همین

ها آدم تنش جور موقعزنن. معمولاً اینمحوطه قدم می

تر خاره، اما اینا یه مرگیشون هست که منو خشکمی

داشته. مشکل همون چیزیه که توی   از کویر صحرا نگه

کنن شون گم شده: کشش جنسی. جوری نگام مینگاه
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نگاهانگار حشره  بالینی و ای زیر میکروسکوپم.  شون 

 تفاوته.کاملاً بی

 که رو اعصابمه. همینه

کنه  بماند که رفتارای عجیبی هم دارن. آدم فکر می

ی نامورن سمت یکی از ساختبینه دارن میبالاخره می

کدوم.  هیچشن، ولی  دانشگاه یا حداقل از هم جدا می 

اونمحوطه دانشگاه  واسه ی  نیست،  بزرگ  قدرها 

رشته بفهمی  نیست  سخت  چیه،  همین  کس  هر  ی 

کافیه یه کم دقت کنی. با این حال، این سه قلوها با  

پارچه  پیراهنشلوارهای  و  مشکی  رسمی ای  های 

آمادهدکمه بیشتر  رفتندارشون،  راه  فرش   ی  روی 

 قرمزن تا شرکت تو کلاس اقتصاد. 

ای چیزی دارن، اما  اولش فکر کردم حتماً اون روز ارائه 

وقت عوض نشده. پس دقیقاً شون هیچپوشیدنلباس
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کنن نظر چه کسی رو جلب کنن؟ قطعاً  دارن تلاش می

قدر جرئت پیدا  که دخترا نیستن. هروقت دختری اون

مالن. شو به خاک می کنه که بره جلو، سریع پوزه می

اینکه شاید هم گی اوکیه و شاید دلیل  اینم  ان. خب 

 کنن رو توجیه کنه.تفاوت نگاهم میقدر بیاین

 آد.ها، منم از دیک خوشم میخیال بچهبی

می قطع  حرفمو  میمورگان  و  »میکنه  خوای  پرسه: 

می ادامه  رفتم  هم  تو  ابروهای  دیدن  با  و  ده: بریم؟« 

امتحان نهایی داریم و با اینایی که این »جفتمون فردا  

می  پرسه  دارن  بر  و  سرت دور  توی  هیچی  زنن، 

 ره.«نمی

فهمم گم: »حتماً. اصلاً نمی ندازم و میای بالا میشونه

 تونی تمرکز کنی.«چطور می

 ای دارم.«العاده ی فوق»اراده 
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می  لبخند  تکه دوم کیک  بهش  که  موقعی  »اون  زنم. 

زدی. فکر کنم تو رگ این حرفو نمیشکلاتی رو زدی  

بودجمله این   خودکنترلیِ"—مستقیم  قول  نقل—ت 

 کش حشره  سمت  رهمی   داره  که  دارم  رو  حشره  یه

 «".برقی

 بود.«  »اون مال گذشته

 »مورگان، دیروز بود.« 

 : »بازی با کلماته.«ه داونم لبخندمو پس می 

گاز کنم، لبم رو  بندم و وسایلم رو جمع میکتابم رو می

گیرم تا وسوسه نشم دوباره به پسرا نگاه کنم. »به می

 خوان؟«نظرت چی از جونمون می

 ی بکارتت رو، معلومه.« »پرده

 »مورگان!«

 »لیا!«
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می  فکر  این  به  کیف دارم  و  زمین  بندازمش  که  افتم 

خفه پشتی کوله صورتش  رو  بذارم  کنم. مو  اش 

تماشا دارن  جوری لااقل پسرا یه چیز جالب برای  این

 پاک و ساده.به جای منِ دل

 ذارم.«گه: »دارم سر به سرت میخنده و میمی

کنم صدامونو شه و دعا می صورتم از خجالت سرخ می

 نشنیده باشن. »بیا بریم بیرون قبل از اینکه بکشمت.«

 کشی. خیلی دوستم داری.« »نمی

و برای مورگان زبون   دوشمندازم رو  مو میپشتی کوله

شه کس باورش نمیآرم. با این رفتارامون، هیچیدرم

فوق  مدرک  داریم  و  ارشدیم  لیسانس دانشجوی 

 گیریم. می

یه  می خوابگاه،  برگردیم  اینکه  قبل  »گرسنمه.  گم: 

 سری هم به بوفه بزنیم.« 
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گه: »من داره و می اش رو برمیمورگان کیف رودوشی

 .« ام. شاید این دفعه دیگه به کیک دست نزنیکه پایه 

 دونم.« گه: »شاید، ولی بعید می زنه و می چشمکی می

اندازم توی دستش. »فقط این دفعه  خندون دستمو می

 اش رو برام نگهداری.«قول بده یه تیکه

 بندم.  با اشتیاق زیادی، کتابم رو محکم می

خوابگاه   کوچک  اتاق  توی  تختش  روی  از  مورگان 

 کنه.سرشو بلند می

از  به سقف زل میفتم روی تختم و  ا   می زنم: »دیگه 

 این مزخرفات خسته شدم.« 

می بسته  محکم  اونم  همینکتاب  »منم  طور.« شه. 

می سکوت  مدتی  می مورگان  بعد  و  »چی  کنه  پرسه: 

 شده؟« 
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هام پیدا  خوام نگرانیم توی چشم کنم؛ نمی نگاهش نمی

کنه. مورگان بیش از چهار  باشه. البته که فرقی هم نمی

 شناسه. مه و بهتر از خودم منو میاتاقیهم ساله

گم: »اگه نتونم به عنوان مشاور توی سکوت اتاق می 

 کار پیدا کنم چی؟«

ت کنی دیلدوی موردعلاقه»مشکلت اینه که حس می

 شکسته؟« 

 »مورگان!«

 گه: »لیا!«کنه و میصدامو تقلید می

می  فارغآهی  که  آینده  »بهار  بشیم، کشم.  التحصیل 

دانشاون وام  غرق  قدر  قرض  تو  که  بدهکارم  جویی 

تنفس می مهلت  شدن  تموم  از  قبل  نتونم  اگه  شم. 

دونی وامم، یه کار با حقوق مناسب پیدا کنم چی؟ می 

که  بود  دلیلی  تنها  وام  قسط  انداختن  تعویق  به  که، 
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برنامه سراغ  رفتم  میاصلاً  نگاهش  ارشد.«  کنم. ی 

 مون که نابغه نیستیم.« »همه

اش لبخند »پووف.« لحن مسخره  ده:مورگان جواب می 

گه: »تو هم باهوشی. تازه، هیچ  روی لبم. می   ارهرو می

که  نگرانی هست  بیرون  اون  کار  کلی  نداری.  ای 

 منتظرته.« 

گم: »آره، اون بیرون. من تا دم و میدستمو تکون می 

ی منه، حتی اگه  حالا از هِیز بیرون نرفتم. اینجا خونه

نباشن  پدر دیگه  مادرم  دورم .  و  فامیل  کل  هنوزم 

 همینجان.«

گفتی دوست داری دنیا رو بگردی، »ولی همیشه می

جدید فرهنگ   وجاهای  و  تجربه ببینی  رو  دیگه  های 

ده این کارو کنی. این همون فرصتیه که بهت اجازه می

 بکنی.« 
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کشم. »درسته. فکر کنم فقط امیدوار دوباره آهی می

امن   حباب  این  توی  ابد  تا  بتونم  کار بودم  یه  بمونم. 

درسپاره  و  دوستم  بهترین   خیلی  چیهمه—وقت، 

 نیستم  آماده  هنوز  انگار.  راحت  خیلی  ست،ساده

 «.بشم بزرگ

دختر! یه عمره    تهخنده. »بیست و پنج سالمورگان می

 بزرگ شدی.«

 ورم چیه.«ظدونی من»خودت می

بی زدم  پوسترهای  دیوار  به  که   مسخرم شماری 

لندن و دیوار چین فقط چند تا کنن. برج ایفل، پل می

خواد  ان که آویزون کردم. واقعاً دلم میهاییاز عکس 

ترسم برم برم اونجاها رو ببینم، اما واقعیت اینه که می 

امن ببینم. خیلی  نزدیک  از  رو  دنیا  توی و  از  که  تره 
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درباره خوابگاه  کوچک  اتاق  رؤیاپردازی  همین  شون 

 کنم.

می میمورگان  تختم  روی  میشآد  و  »آره،  ینه  گه: 

که قبل از زندگی واقعی    یهدونم. امسال آخرین سالمی

 آیم.«داریم، ولی با هم از پسش برمی

رم. »قراره بیای همون شهری که  ای بهش میغره چشم

 کنم یا چی؟«من کار پیدا می

»اگه لازمه تا بالاخره از این گنداب بزنی بیرون، پس 

 آره.«

 قدرها هم بد نیست اینجا.« اونکنم: »هی،  اعتراض می

تفریح  واسه  مردم  اومدم،  ازش  من  که  »ببین، جایی 

 رن گاوها رو زمین بزنن.« نمی

می محکم  آرنج  میبا  و  شونش  به  »فکر زنم  خندم. 

 اومد.«کردم از اون پسره خوشت می 
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میاصد کشیده  می شو  و  پسری کنه  از  من  »نه،  گه: 

 اومد.«اومد که از اون کار خوشش میخوشم می

  بت ! حرف حسابی حیاگم: »ذارم و میسر به سرش می

 چیه؟«

دونی گم: »تو آدم عجیبی هستی، می خندم و میمی

 که؟«

می مورگان  پنجرهسر  تنها  سمت  و چرخه  اتاق  ی 

می  ثابت  خیره نگاهش  نور  برجستگی کنندهمونه.  ای 

میگونه روشن  چشم هاشو  تو  من  و  ریز کنه  هاش 

می می رو  تنم  می شم.  و  بالا  اینکه  کشم  برای  شینم، 

 شهاگیرم جلوی چشمجلوی نور رو بگیرم دستمو می

زنه. اضطراب مثل دم. پلک نمیو تو صورتش تکون می

می پخش  وجودم  توی  شمریضی   وهاشنهوشه. 

 کنم.دم و صداش میگیرم و آروم تکونش میمی
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گم: »مورگان،  دم و میهای شدیدتری بهش میتکون

شوخی خنده  این  تغییری اصلا  هیچ  نیست.«  دار 

پرم و داره. از روی تخت می کنه و وحشت برم مینمی

می  وامیستم سعی  میجلوش،  که  جایی  تا  تونم کنم 

توی خلاء. سینه رفته  انگار  بگیرم.  رو  نور  اش جلوی 

می پایین  و  بالا  کشیدن  نفس  تمام موقع  اما  ره، 

 اش متوقف شده. های دیگهحرکت

 تره. یکی از همه ترسناک . اینحتی پلک زدن

کشم: »مورگان!« برام مهم نیست کسی توی جیغ می 

که بشنون،   هخوابگاه صدای منو بشنوه یا نه. اصلاً بهتر

بی  کنه.  خبر  کمک  یکی  کارهام شاید  بودن  فایده 

میعصبی می ام  کاری  هر  چون  نمیکنه؛  تونم کنم 

 واکنشی ازش بگیرم. 
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انگار  هام رو ریز میچرخم طرف نور و چشممی کنم. 

خیره نور  به  میکنندهدارم  زل  استادیوم  زنم. ی 

رشو  تونم اونوکنم؛ انگار میدونم چرا این کارو مینمی

منطق و عصبی کرده؛ ترکیبی ببینم. اما ترسم منو بی 

وقت توی گذشته برام کار نکرده، پس چرا حالا که هیچ

 باید بکنه؟ 

پوشونم و با دست دیگه هام رو میبا یک دست چشم 

ثانیه کلنجار می  از چند  باز کنم. بعد  تا پنجره رو   رم 

ی  شم شیشه رو بکشم بالا. صدا تقلا، بالاخره موفق می

 شم.رسه و تو خودم جمع می وزوزی به گوشم می

 این دیگه چه کوفتیه؟

بینم های نورانی رو می چرخونم پایین و چمنمی  موسر

چمن شبیه  برکه  از  نگافنپوشیده  بعد  ندازم می  مو. 

 ی نور.بالا، مستقیم به دل باریکه
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 زنه.و خشکم می

کشه، چون  می کوبه و مغزم جیغ  ام میقلبم تو سینه

کنم  کنترل بدنم رو از دست دادم. به خودم التماس می

افته. تنها تکون بخورم، پلک بزنم، اما هیچ اتفاقی نمی 

ه. داره  مکنه سرعت نفس کشیدنچیزی که تغییر می

و تندتر می ده جلو. شه و ترس داره هلش میتندتر 

می رو  دیدم  دور  تا  دور  قلبم  تاریکی  ضربان  و  گیره 

می بالا؛ میره  می از هوش  یا  منفجر دونم  قلبم  یا  رم 

رم توی تاریکی مطلق.  شه. در هر صورت، دارم میمی

کنم که از این مخمصه جون سالم یه دعای زیر لب می 

به در ببرم، چون کلی زندگی نکرده دارم. و چون عمراً  

 پاافتاده بمیرم. اجازه بدم با یه چیز پیش

بی باشه، اما اگه زنده  قرار بود رفتن سمت نور چیز خو

 .اش کشکهگم همه بمونم و کسی ازم بپرسه، بهش می



 397 از 20 صفحه

 
 

 دوم فصل

 زنم.می  پلک

  روی   چشمامو  محکم  همین  واسه  زنه،می  چشممو  نور

 برم. می  پناه  امنش  تاریکیِ   به  دوباره  و  میدم  فشار   هم

 کنم  کنترل  رو  بدنم  تونممی  دوباره  بینممی   اینکه  از

 کنممی  سعی  که  طورهمون  شم.می  زدهذوق  حسابی

 کنم. می  ریلکس  درکنم،  رو  تنم  توی  سنگینیِ  و  لختی

 و  دارممی  نگه  ثانیه  چهار  کشم؛می   عمیقی  هاینفس

 این   بیرون.  بدم  تا  دممی  طولش  اندازه  همون  به  دقیقاً

 رو   استرسم  و  کنهمی   معجزه   معمولًا  تنفسی  تمرین

  چقدر  مغز  هک  انگیزهشگفت  برام  همیشه  خوابونه؛می

 برعکس. و ذارهمی تأثیر بدن روی

 شناسی. روان دانشجوی دیگه، منم
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 باز   رو  چشمام  گیره،می  آروم  قلبم  ضربان  وقتی

 رو  سرم  کنم،می   نگاه  موشکافانه  که  حالی  در  کنم.می

 ندازم. می   اتاق  بر  و  دور  به   نگاهی  و  گردونمبرمی  نور   از

 و  شدن  یدهچ  هم  از  فاصله   با  فلزی   یمعاینه  هایتخت

  اش قیافه  آوویزونه.  فلزی   چراغ  یه  کدوم  هر  سر  بالای

 بیمارستانه.  شبیه

 سردخونه.  یه یا

  میندازه   تنم  توی  آدرنالین  حسابی  موج  یه  فکر  همین

  و   رهمی  گیج  سرم  بشینم.  راست  شهمی  باعث   که

 پشیمون  بلافاصله  هام؛شقیقه  رو  ذارممی  رو  دستم

 و  کنممی   تکرار  رو  تنفس  تمرین  همون  دوباره  شم.می

  گیرم. می بالا  آهسته رو سرم شه،می تموم کارم وقتی

 ست.معاینه  اتاق  یه  اینجا  فهمممی  تر،دقیق  نگاه  تو

  همراه  به  بطری  چندتا  پیشخوان،  یلبه  چپم،  سمت
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  پزشکی   ابزار   رسهمی  نظر  به  که  هست   فلزی  وسایل

 شه می  راحت  رو  پنبه  و  باند  مثل  چیزاش  بعضی   باشن.

  آب   و  راست   سمت  چرخونممی   رو  نگاهم  ت.شناخ

  روی   دیگه  جوون  دختر   تا  سه  دم.می  قورت  رو  دهنم

 بیدار  هنوز   که  اینه  فرقش  فقط   خوابیدن،  هاتخت

 نشدن.

 مردن.  هم شاید یا

 ست.سردخونه اینجا شاید

  کم   و  پایین  کشممی  رو  خودم  لرزون  پای  و  دست  با

  رو   تخت  که  طورهمون  بشم.  پخش  زمین  روی  مونده

 چند  ،هرچند  دارم،می   نگه  سرپا  رو  خودم  چسبیدم،

 وقتی  کنن.  تحمل  وزنمو  پاهام  تا  کشهمی  طول  ثانیه

  تخت   سمت  رممی  آروم  میارم،  دست  به  رو  تعادلم

 چسبونم می  رو  سرم  منم  افتاده،  اونجا  مورگان  بعدی.
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  و   گوشم  به  خورهمی  قلبش  تپش  صدای  اش. سینه  به

 روی  از  بار  این  یول  ،برم  وا  دوباره  مونده  کم

 آرامش.  و تیحراخیالت 

 نیست. سردخونه اینجا قطعی:  حکم

  که  سفیدی  نخی  لباس  به  و  زنممی   کنار  روش  از  رو  پتو

 خودم.   لباس  همون  مثل  درست  کنم؛می  نگاه  تنشه

  ی دوره  قدیمی   هایخوابلباس  شبیه  اشقیافه 

 زانو   زیر  تا  قدش  که  تفاوت  این  با  ویکتوریاییه،

 هارو  لباس  این  کی  بدونه  داره  دوست  لمعق  رسه.می

 ذهنم   خوادنمی   دلم  اصلاً  اما  ،  کرده   ادختر  این  و  من  تن

 کردنم  پنیک  باعث  فقط  که  کنم  چیزی  درگیر  رو

 آروم   و   گیرممی  رو  مورگان  ینهو ش  عوض،  در  شه.می

 رو   کار  این  دوباره  پس  خوره،نمی  تکون  دم.می  تکونش

 زنم.می  صدا رو اسمش بار این  اما کنم،می
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  عزیزم،   »مورگان،  گم:می   درماندگیه  از   پر  که   لحنی   با

 شو.«  بیدار

  اش   مژه  اسمش  شنیدن   با  نه   خوره،می  تکونی  نه

  کنم می  فکر  این  به  و  گیرممی  گاز  رو  لبم  .بخوره  تکونی

  اون   که  دختری  یکی  اون  سمت  رممی   کنم.  چیکار  حالا 

 تا  گیرممی   رو  دستش  مچ  خوابیده،   مورگان  طرف

  برای   رو   کار  همین  ست.زنده  نه.  یا   داره  نبض  ببینم

  اونم   که  شهمی  راحت  خیالم  و  دممی   انجام  هم  آخری

 خوابیده.

  صدای   جاش،  سر  ذارممی   رو  دختر  دست  که  همین

  توی   و   شممی   دل  دو  رسه.می  گوشم  به  پچیپچ   مبهمِ

 وقتی  تا  زنهمی  داد  امغریزه  شه. می   پا  به  آشوب  دلم

 هرچقدر  کنم.  محافظت  خودم  از   هخبر  چه  نفهمیدم

  تند   تند  منم  شن،می  بلندتر  شنمی  ترنزدیک  صداها



 397 از 25 صفحه

  ابزار   که   پیشخونی  به  رسونممی  رو  خودم  لنگان  و

 و  برمیدارم  رو  ترسناکقیافه  ابزار  یه  روشه.  پزشکی

  وقتی  کنم.  قایمش  پهلوم  و  دستم  بین  کنممی   سعی

 شممی  متوجه  گیرم،می   موضع  مورگان  تخت   جلوی

 نیست. انگلیسی یادم اتاق بیرون از که صداهایی

 بده. خیلی این  خب،

  به   بیمارستان  تریننزدیک  بیمارستانیه؟  جور  چه  این

 دونممی  اطمینان  با  من  و  کاترین«ه  »سنت  دانشگاه

 که  کسیه  کار  هم  شاید   زنن.می  حرف  انگلیسی  اونجا

  جایی   اهل   اصالتاً   و  گذرونهمی  کارورزی  طرح  داره

 رسه،می   نظر  به  تر منطقی  این  آمریکاست.  از  بیرون

 توی  نکنه   درآوردیم؟  اینجا  از  سر  چطور  ما  ولی

  نورهای  این  و  بوده؟   کرده  نشت  گاز  خوابگاه

 دیگه؟ بودن چی  کنندهخیره
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 کلی  من  چون  باشه،  بلدزبان  بشه  پیدا  یکی  کنه  خدا

 دارم. سوال

 نفر  سه  و   شنمی  باز  درها  ضعیفی  فیسفیس  صدای  با

  اولش  خب،   پایین.  ریزهمی   هری  دلم  و  شنمی  وارد

 به   شنمی   خیره  اونا  که  همین  ولی  ,منآد  کنممی  فکر

 خودم  بین  هایتفاوت  متوجه  سریع  اونا،  به   منم  و  من

  آدمیزاد   شبیه  اصلاً  که  اینه  چیز  اولین  شم.می  اونا  و

 نیستن. 

 ست. گنده  فرقِ یه این

 یکدست   خلبانیِ  سرهمی  هایلباس  نفرشون  سه  هر

 چسبیده،   شونورزیده  تنِ  به  که  پوشیدن  مشکی

 شون یکی  اینکه  با  پاشونه.  هم  مشکی  هایچکمه

  جز  به  ندارن  بقیه  با   فرقی  هیچ  تنشه،  سفید  روپوش

 دوخته  لباس  هر  ییقه   روی  که   کوچکی  هایالماس
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  ش ایقه  روی  الماس  چهارتا   شون قدبلندترین  شده.

  این   زنممی   حدس  تا.   سه  فقط  دیگه  تای   دو  اون  داره،

 باشه.  تزئین جور یه  یا درجه یدهندهنشون

  برای   گرفتن  تصمیم  ولی  باشن   آدم  هم  شاید

  که   ایدرهجهنم  هر  بیان...  و  بپوشن   لباس  کانکمیک

  پوشیده   رو   فضایی  هایالف   لباس  اونا  اینکه  توشم.  من

  که  هاییتئوری  قیهب  از  اما  ،عجیبیه  خیلی  حدس   باشن

 تئوریِ   بهتره.  خیلی  دنمی  جولان  سرم   توی

  بیهوش  خوابگاه  اتاق  توی  که  اینه  خودم  یموردعلاقه

 خوابه.  یه هااین  یهمه و افتادم

 نیستم...   کانزاس  دیگه   که  اینه  امتئوری  ترینترسناک

 کرد.   پیاده ز«اُ شهر »جادوگر از  جوک یه باید اینجا

  که   روپوشی  خاطر  به  ترهنزدیک  من  به   همه  از   که   اونی

  رو   حقیقت  این  اگه  البته  دکترهاست.  شبیه   تنشه
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  هایگوش  متره،  دو  بالای  قدش  که  بگیرم  فاکتور

 هاش نهوش  روی  تا  اشای نقره  موهای   داره،  تیزنوک

  یخیره  نگاه  داره.   اقیانوسی  آبیِ  هایچشم  و  اومده

 شه.می ریز و  چرخهمی تنم روی اشکنندهخیره

 شه.می ریز  حسابی منم هایچشم

  که   چیزی  اون  از  صدام  خبره؟«  چه  »اینجا  م:سپرمی

 خودم  به  دلم  تو  اومد،درمی  ترمحکم  داشتم  انتظار

 گم.می آفرین

  پهنای  قدشون،  به  توجه  با  چون—مذکر  تا  سه  اون

 مذکر  زنممی  حدس  صورتشون  یزاویه  و  شونسینه

  دو  اون  از  »دکتره«  .کننمی  نگاه  همدیگه  به—باشن

  یک   حتی  من  ولی  پرسه،می  چیزی  یه  دیگه  تای

 .فهممنمی  هم  رو اشکلمه
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 من  بلدید.«  انگلیسی  بگین  کنممی  »خواهش  گم:می

 پانتومیم  بازی  توی  نگرفتم،  یاد  اشاره  زبان  وقتهیچ

  قطعا   نفهمن،  رو  زبونم   اگه  بودم.  حاافتض  همیشه  هم

 کنم.می  قاطی و کشممی بنفش جیغ

 نیست   آشنا  گوشم  به  که  لحنی  اما  آروم  صدای  با  دکتر

 تشخیص  تونمنمی  اصلاً  که  بماند  »بلدیم.«  میده:  جواب

  که  نیست  این  منظورم  زنن.می  حرف  زبانی  چه  به  مبد

 غیرعادیه.  خیلی ولی شناسم، زبان

  کشم.می  عمیقی نفس

 دیگه؟«  چیه هابازی مسخره این شکرت. »خدایا

 بکشید.«  دراز بهتره »شاید

 دم.می تکون  رو سرم لجبازی با

 دکتر   بعد   و  هگیرمی  بالا   نفر  سه  این  بین  پچپچ   باز

 چطوره؟«   »حالت کنه.می نگاه من به دوباره
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 چطوری؟« تو »خوبم. گم:می پرخاش با

 تغییر  عصبانیت   کم  یه   به   تعجب  حالت  از   اشقیافه 

 خوبم.« »منم کنه.می

  پس   »خب  گم:می  خونممی  شعر  مدار  انگار  که  لحنی  با

 خبره؟« چه اینجا گیدمی من به حالا  عالی! چه

 ندازه. می  بالا   ایشانه  و  اندازهمی  بقیه  به  نگاهی   دکتر

 فینیکس   سوار  »شما  گه:می  و  سمتم  گردهبرمی

 ایکسر   یسیاره  دور  به  داره  حاضر  حال  در  که  هستید

 م آوردی  ۱۳۷-۲۹  آزمایش  خاطر  به  رو  شما  چرخه.می

 برسیم؛   هامونگونه  بین  مناسب  مثلِ  تولید  هدف  به  تا

 نتیجه  در   و  باشیم  داشته   موفقی  بارداریِ  که  امید  این  با

 کنه.« پیدا ادامه موننسل

  که   طورهمین  دم.می  تکون  رو  سرم  و  »باشه،«  گم:می

  رد  ام  هسین  تو  از   شه،می  نشینته   مغزم  توی  اطلاعات
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 بدنم   کل  توی  رو  وحشت  از   موجی  نهایت  در  و  شهمی

  برای   دم.می  تکون  رو  سرم  همچنان   ندازه،می   راه

 دلم   مورگان.  تخت  روی  پرممی  نکنم،  غش  درجا  اینکه

  اما  نرم،  حال  از  تا  پاهام  بین  بذارم  رو  سرم  خوادمی

 ازشون  رو  نگاهم  کنمنمی   جرات  که  ترسممی  قدراون

 رو   من  که  کرد  اعتراف  الان  همین  آدم  این  بردارم.

 خونسرد.  کاملاً یقیافه یه با اونم ،دزدیده

 دیگه  »تو  پرسم:می  بدونم،  خوادنمی  دلم  اصلاً  اینکه  با

 های »الف  برچسب  بهشون  ذهنم  توی  هستی؟«  کی

 زدم.   رو عوضی«

 ناجاریه.« یسیاره  از هستیم،  دراوین »ما

 نداره. اهمیت برام ایذره اطلاعات این  از کدامهیچ

 جزو  اینجا   بشه،  روشن   اینکه  برای  »فقط  سم:رپمی

  سال   علوم  معلم  درسته؟«  نیست،  شیری  راه  کهکشان
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 یادم   رو  ریز  ینکته  این  اینکه  خاطر   به  دبستانم  چهارم

 تو  بود  نزدیک  چون  کرد،می   افتخار  من  به  بود  مونده

 بشم. رد کلاسش

 »درسته.« 

 هستید؟« فضایی شماها  یعنی »پس

 شما  اولیة  جوامعه»  کنه.می  بهم  گیجی  نگاه  دکتر

  شمسی   یمنظومه  از   فراتر  اهل  که   کسی  به  طوریاین

 گن؟« می باشه

 خوادمی   دلم  »بله.«  گم:می  و  دممی   کش  را   اشکلمه

 ترس  نیست.  هاحرف  این  وقت الان  اما   بربخوره،  شبه

 دوهمی  هامسلول  تک تک  توی  گرفته،  رو  وجودمهمه

 انگار  که  ندازهمی  لرزه  به  طرزی  به  رو  پام  و   دست  و

 بشم.  قایم و  کنم فرار خوادمی  فقط

 هستیم.«   فضایی شما  برای ما بگم باید »پس
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 دممی  بیرون  نفس  دهنم  از  و  دممی  تکون  رو  سرم  باز

  توی  درس   سال  چهار  عجیبه؛  واقعاً   .نیارم  کم   نفس  تا

  وقتی   ولی  خوندم، ارشد  سال یک   و  کارشناسی  مقطع

 و   کنمنمی   پیدا   ایکلمه   هیچ   برسم،  خودم  داد  به  باید

 ده. نمی  جواب هم تنفسم هایتمرین

 اونجایی  از  بسه.  پرسش  دیگه  الان  »برای  گه:می  دکتر

  بذارمت  بعد  و  کنم  تموم  رو  اتمعاینه  باید  بیداری،  که

 بقیه.« پیش

 شه. می  حبس  نفسم  و  شنمی  صاف  پشَتم  هایمهره

 وقارم.   و  شجاعت نقاب  از  اینم  »بقیه؟«  کشم:می   جیغ

 هستم! بشر نسل برای خوبی یمایندهن عجب

 »آه  گه:می  موضوع  کردن  رد  برای  کوچکی  یاشاره  با

 نتایج  از  تا  ایمآورده  گرد  هم  را  دیگری  هایماده  ما  بله.

 کنیم.«   حاصل اطمینان درست
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 تمرکزم  تا   زنممی  پلک  بار  چند  و  شهمی   تار  هامچشم

 و  شده  تربزرگ  حالا   داشتم  که  ترسی  هر   برگرده.

  ام،زدهوحشت   از  فراتر  شده.  ایدیگه  چیز  به  یلتبد

 فروپاشی  مرز  به  دارم   که  فهمممی  ترس.  از  فراتر

  موجودات  این  نیست.  مهم  برام  اما  رسم،می   عصبی

 من  از  نخوامی  و  دزدیدن  امسیاره  از  رو  من  فضایی

 توش   که  کنند  استفاده   علمی  یپروژه  یه  برای

 رفته.  کار به »نسل« و گیری« »جفت  هایکلمه

 شون.هب لعنت.

 گیرم می  بالا   رو  سرم  بعد   گم.می  خودم  به   لب  زیر  »نه،«

  قاطی   رو  من  نیست  قرار  »شما  بالا.  برممی  رو  صدام  و

 بکنید.«  هاکاری کثافت  این

 برم می  و  کنممی   مشت  دستم  توی   رو  پزشکی  ابزار

 بشه  مورمور  تنم  شهمی   باعث  فلز  سردی  گردنم؛  سمت
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 یه  و  رهمی  هم  تو  دکتر  هایاخم  بشه.  سیخ  تنم  به  مو  و

 رو  بعدی  قدم  بخواد  اینکه  از  قبل  آد.می  جلو  قدم

 خون  تا  دممی  فشار  پوستم  به  ترمحکم  رو  ابزار  برداره،

 رفح  و  کنممی   واقعی  تهدید  دارم  همهبف   باید  بیاد.

 زنم.نمی  الکی

  همه  از   که  همون  ها،فضایی  اون  از  دیگه  یکی

 و  دکتر  یشانه  رو  ذارهمی   رو   دستش  قدبلندتره،

 خیره   کنجکاو  نگاهی  با  بعد  بیاد.  ترنزدیک  ذارهنمی

 بهم. شهمی

 که  رو  خونی  کوچک  یقطره  و  کنممی  نگاهش   منم

  اش قیافه  گیرم.می  نادیده  چکهمی  پایین  گردنم  از  داره

 دیده  دنیا  توی  ممکنه  کجا  من  آخه  اما  آشناست،  برام

 باشمش؟ 
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 و   روشن  موهای  .میاد  یادم  چیزهمه  ناگهان  و

  رو   من  دانشگاه  محوطه  »توی  اش...رنگی  هایچشم

 داشتی.« نظر زیر

 زدم.  حدس  درست  کنممی  حس  ولی  ده،نمی   جوابی

 بالا  رو  دستش  که  بگم  چیزی  تا  کنممی  باز  رو  دهنم

 ولی  میده،  تکون  دست  داره  کنممی  فکر  اولش  .میاره

 چرخونه.می رو دستش مچ فقط

  پرواز   هام  انگشت   بین  از   وارشلیک  دستم،  توی  ابزار   و

 اتاق. طرف  اون کنهمی

 بدوم   تا  شممی  آماده  و  زنممی   چمباتمه  پایین،  پرممی

  کنممی  حس  ناگهان  اما  بردارم،  رو  دیگه  یکی  و

  کنم،می  تقلا  رفتن.گ  رو  پام  و  دست  نامرئی  هایدست

 انگار  بخورم.  تکون  مترسانتی  یک  تونمنمی  حتی  ولی

  غرغر  استیصال  فرط  از  بتنی.  قالب  یه  توی  افتادم  گیر
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  کم  رم،امی  شدن  آزاد  برای  که فشاری  زور  از  و  کنممی

 برم. حال از مونده

  بردار،   تقلاها  این  از  »دست  گه:می  قدبلنده  همون

 انسان.«

 غرش  دندونام  بین  از  و  دممی   نتکو  موهالب  سختی  به

 کن.«  ولم نکن... م»لمس کنم:می

 نه.« نشی، آروم که زمانی »تا

 آد، می   بالا   گلوم  توی  داره   ترسی  انگار   که   حسی   با

 گرفته؟«  تشوخی  من با »آروم؟ پرسم:می

 زنم.«می حرف جدی دارم »نه،

  این   چون  کنه،می  شوخی  داره   یکی  حتماً  »پس

 بزرگه.« شوخیِ یه کلاً بازیمسخره

  برای  چیزی  اینجا  »من  کنه.می  کج  رو  سرش  فضایی

 بینم.« نمی خنده
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 مادرقهوه.« ما، تیم تو بیا هم تو »پس

 اوج  شونقیافه  و  کننمی  نگاه  هم  به  فضایی  تا  سه  اون

  پچ پچ  هم  با  شونمادری   زبان  به  میده.  نشون  رو  گیجی

  جدی  خیلی  رو  نم   هایحرف  زنممی  حدس  کنن؛می

  صحنه  این  نبود،  وسط   جونم  پای   اگه  کردن.  برداشت

 بود. هم دارخنده برام

 شدت  از هاشلب  و  ندازهمی من به نگاهی  قدبلند مرد

 آمیزش  مادرم  با  وقتهیچ  »من   شن.می  کج  اخم

  کنی می  پیشنهاد  را   کثیفی  کار  چنین  اینکه  ام.نکرده

 بین  را  اعمالی  چنین  هاانسان  آیا  است.  کننده نگران

 دانند؟« می  مجاز شانوالدین و فرزندان

  بهت   بخوای  چی  هر   کن،  ولم  یعنی  کن...ن  م»لمس

 گم.«می
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  محو   نامرئی  حصار  و  میاره  پایین  رو  دستش  فضایی

 تکیه   نیفتم،  اینکه  برای  و  مرخومی   سکندری  شه.می

  ترضعیف  هم  قبل  از  حالا   تنم  مورگان.  تخت  به  دممی

  باری   آخرین  نمیاد  یادم  اینکه  از  کنممی   تعجب  و  شده

 طوفانِ   یه  مثل  خستگی  بوده.  کی  خوردم  چیزی  که

  اگه   م؛دترسون می  بیشتر  و  شهمی   آوار  روم  سهمگین

 و  ذهن  که  مطمئنم  کاملاً  باشه.  مونده  ترسی  اصلاً

 رسیدن. خط ته  به ترسیدن  توی جسمم

  وحشت   و  قدبلند،  مرد  نگاه  روی  شهمی  قفل   نگاهم

  کنم:می  زمزمه  لب  زیر  کنه.می  درشت  رو  هامچشم

 »بگیرم...« 

 درست   .همیار  هجوم  سمتم  به  زمین  و  شهمی  ول  بدنم

 چیزهمه  و  کنم  برخورد  سفت  زمینِ  با  اینکه  از  قبل

 گیرن. می رو دورم نامرئی هایدست بشه، سیاه
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 سوم فصل

 »این دیگه چه گوهیه؟!«

هم  مورگان  میدادوبیداد  بیدارم  برام زمان  و  کنه 

 ور!«داره. »گورتو گم کن اونخنده

سرم   میشه.  چهارتا  چشمام  کجام،  میاد  یادم  تا 

میبی صداش  سمت  حس اختیار  کل  و  چرخه 

 پره.طبعیم یهو میشوخ

شبیه  که  دستی،  دستگاهِ  یه  با  داره  فضایی  دکترِ 

کارت یا  انبارداری  باریک اسکنر  ولی  لگنِ  خوانه  تره، 

زنه و کنه. دستگاه مدام بوق می مورگان رو اسکن می

میده.    ونمن تو دلم میگم داره چه کوفتی رو بهش نش

دس می تمورگان  بی وپا  ولی  مچ  فایدهزنه،  چون  ست 

 های چرمی بسته شده. وپاهاش با تسمهدست
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عاقلانه کارِ  که خب  بسته شده.  منم  مالِ  ای  بدبختی 

زنم  خواستم در برم. حدس میمی  کردن چون من قطعاً

 بالاخره تو فضا هم یه حیاتِ هوشمندی پیدا شده.

 زنم: »مورگان؟«با صدای آروم صداش می

 کشه: »لیا؟ لیا!«ی جیغ م

همه »هیس،  میگم:  کردنش  آروم  برای  سعی  چیز با 

 راهه.«روبه

پرسه: »تو چرخه و میهاش بین من و دکتر میچشم

 حالت خوبه؟ ما کجاییم؟«

خزه سمت من و یه ریزه سرشو تکون نگاه دکتر می

خواد بهش چیزی بگم،  فهمم نمی میده. همین که می 

 کنم.اخم می 

 خب، به درک.
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رای اینکه فضا رو کمی سبک کنم، میگم: »دیگه تو ب

 کانزاس نیستیم، اینو مطمئنم.« 

ها  جوریفهمم اینهمین که حرف از دهنم درمیاد، می 

یه  تو  الان  کرد.  سبک  رو  فضا  بشه  که  نیست  هم 

 . تادموضعیتِ غیرممکن گیر اف

»می  میگه:  لبمورگان  اینکه  با  هاش کشمت.« 

ولی  می می یه لرزن،  تکون  چه  لحظه  »لیا،  خورن. 

 خبره؟« 

 مون.« نکشم. »دزدیدیه آه عمیق می

ها ناندازه: »شرلوک، از این بستگرده و تیکه می برمی

 دستم اومده بود. تازه تو فضاییم.«م خود

می بالا  میشه. ابروهاش  خیره  بهم  جغد  مثل  و  پرن 

کنی؟« بعد با خشم به فضاییه نگاه  »داری شوخی می 

 ور.« . »گفتم گم شو اونکنهمی
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پاهای   بذاره، همچنان داره  اینکه محلش  دکتر بدون 

 کنه.اونو اسکن می

میگم: »کاش شوخی بود. من زودتر از تو بیدار شدم و  

تلاش که  خلاصه  کردم.  غش  بعدش  گفتن.  هام بهم 

 خواستم پیش نرفت.«طوری که میواسه فرار اون

 : »حالا چی؟«پرسهمی

ندازم که بندهای چرمی تنم کشیده می ام رو بالا شانه

 کنه: »باید در بریم.«میشن. زمزمه می 

 فهمن.« »زبان انگلیسی رو می 

می  نگاه  دکتر  به  بده.«  خیلی  این  و »خب،  کنه 

 خوای؟«کنه. »از جون ما چی می هاش رو ریز می چشم

زنه،  های اسکنرش رو میزمان که داره دکمهدکتر هم

 خوام سعی کنی آروم باشی.« می میگه: »انسان، ازت 
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می من  میاز  حرف  داره  »جدی  دوباره پرسه:  زنه؟« 

 ندازم. ام رو بالا میشانه

»آزمایش بعدش میگه:  شده،  تموم  تقریباً  هاتون 

 شید.« دوتایی به بقیه ملحق می

 مورگان دوباره جیغش درمیاد: »بقیه؟!«

می  آه  یه  اونفضایی  آدم کشه،  شبیه  که  قدر  هاست 

خواد هیچ شباهتی خوره. اصلاً دلم نمیبه هم می  حالم

ای ندارم، پس اش داشته باشم. کار دیگهبا این یا گونه

کنم. آخرین باری که بیدار بودم داشتم براندازش می

نبود.  سکته می به جزئیات ظاهریش  و حواسم  کردم 

  فضای  ببخشید،  اِ،— ولی حالا تمامِ وقتِ دنیا رو دارم

 رو؟  دنیا

ها هستن از همون اول حالم  قدر شبیهِ انساناینکه این

طرز عجیبی  هاشون با اینکه بهزنه. چشم رو به هم می
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چیز. بینیش  آبیه، دقیقا مثل مال منه؛ مردمک و همه

های تیزِ گونه و فک، صورتش کجه، و با اون استخوان 

زاویه برخلاف رو  کنم،  اغراق  اینکه  بدون  کرده.  دار 

پرنق آدمساختارِ  دندانصِ  بود.  قرینه  کاملاً  های  ها، 

انسان از  برجستهنیشش  اندازه ها  به  نه  اما  بود  تر 

تیز بود، به ها نوکهاش هم مثل الف آشام. گوشخون

بود.   چسبیده  سرش  به  و  شده  کشیده  عقب  سمت 

نقره بافت موهای  با  رو  پیچیده ایش  از  های  ای 

ود. قد هاش ریخته ب هاش دور کرده و روی شانهگوش

رسید. جادو هم قوی به نظر می بدنشبلندی داشت و  

 داشت.

 قطعا یه الفِ فضاییه.

هم »از  میگه:  خونسردی  با  اینجا  دکتر  نژادهاتون 

 بیشتر هستن.« 
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ترین کنه: »خدای من.« این ساکتمورگان زمزمه می 

 حالتش از وقتی بیدار شده بود. 

د از  شن و همون فضایی قدبلندرهای اتوماتیک باز می 

روی  گروه سه الماس  تا  وارد میشه؛ چهار  قبلی  تاییِ 

زنن. نگاهش قفل من میشه و  سیاهیِ لباسش برق می

 ندازم.من براش ابرو بالا می

 ها؟«ن برن سلول: »آمادهپرسهاز دکتر می 

 هاشون تموم شده.« »بله. آزمایش

وپا زدنش تر میشه، دستدکتر که به مورگان نزدیک

فهمه داره بندهاش رو  ا همین که می شروع میشه؛ ام

گیره. با انتظار به فضاییِ قدبلند  کنه، آروم میباز می 

می  صدا   واسه  ایهاحمقانه  لقبِ  خب  که—کنمنگاه 

  منتظر  و—قدبلندن  جااین  همه  چون  کردنش،

 .کنه کمکم و  اتاق وراون بیاد  مونممی
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رو می به دستسگک  من  و  میگیره  نگاه  کنم. هاش 

تا انگشت. اوکی، با این کنار میام. بعد یادم میاد پنج  

 ها چه بلایی سرم آوردن.اون انگشت 

 کنم. »تو جادو داری؟«کنم و نگاهش میسر بلند می

مورگان طوری که انگار دیوونه شدم، میگه: »لیا، اینجا 

 های هاگوارتز نیست.« شاید هم دیوونه شدم. زدهگند

میمچ آزاد  کهام  حالی  در  و  باز شن  رو  پاهام  مچ  ه 

دستمی میکنه،  رو  یه هام  این  »نه.  میگه:  مالم. 

 ست.« هدیه

آرومیدکتر   رو  می   غرش  مورگان  و  من  توجه  و  کنه 

می  انسانجلب  شما  کنم  »فکر  میکنه.  بهش  گید ها 

؛ چون واسه انجام دادنش نیازی  کنترل اشیاء با ذهن

 به ورد خوندن نداره.«

 من.« کنم: »چرندیاتِ ایکسمیبا تعجب زمزمه 
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می غر  لعنتیِ  مورگان  نیرویِ  نیست  مهم  »برام  زنه: 

 جنگ ستارگان باشه یا هر چی.«

پرسه: »نیرویِ جنگ  کنه و می دکتر سرش رو کج می 

 ستارگان؟« 

 میگم: »فرهنگِ انسانی. سر درمیاری.«

کنه و مورگان فضاییِ قدبلند مچِ پای دومم رو باز می

ثانیه کنارم قرار  از روی تخت می  پایین. تو یک  خزه 

کنه. منم هاش رو دور گردنم حلقه می و دست  میگیره

 دم. ابرازِ احساساتش رو جواب می 

غریب  پرسه: »این یه کابوسِ عجیب با صدای گرفته می 

 نیست، مگه نه؟« 

 »نه، ولی حداقل با همیم.«

کنه. »فعلاً.« ازم فین میبرای قورت دادنِ بغضش فین

کنه. سختی این کار رو میکنم بهجدا میشه و حس می
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شم، دستش رو تو دستم حلقه  البته همین که بلند می 

 کنه.می

 فضاییِ قدبلند میگه: »دنبال من بیایید.« 

کشم دنبال خودم. پاهای  افتم و مورگان رو می راه می 

شه و وقتی کشیده می  کف پوشمون آروم روی  برهنه

می  فرشِپا  روی  معاینه،    ذاریم  اتاقِ  از  بیرون  پرزدارِ 

ام رو جلب  شه. اولین چیزی که توجهصدا می کاملاً بی

رنگه. می نبودِ  هم  دومیش  راهروئه.  بودنِ  خالی  کنه 

همه سقف،  کف،  ایندیوارها،  سفیده.  که  چیز  طوریه 

افتادی، منهای یخ زدن تا   انگار وسطِ یه کولاک گیر 

 حد مرگ.

کسی بودی که رو زمین پرسم: »همون  از فضایی می

 پایید، مگه نه؟«داشت ما رو می
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میمی آه  برمیایسته،  بعد  و  روی   هگردکشه  از 

 . »بله.« هکنمی ماش نگاشونه

می راه  به دوباره  رسیدن  برای  مجبورم  من  و  افته 

تون رو م. »چطوری قیافه اهای بلندش تقریباً بدوقدم

 از ما مخفی کرده بودید؟« 

کن فکر  گونه»هولوگرام.  برای  حد  م  از  بیش  شما  ی 

 ست که درکش کنید.« پیشرفته

می دیدمش، پوزخندی  فضا  پیشتازان  »توی  زنم. 

تکنولوژی چون  صرفاً  دلیل احمق.  نداریم  رو  اش 

 کنه.«نمیشه نفهمم چطور کار می

چرخه  شه و چنان سریع می دفعه متوقف میفضایی یه 

رم می  بینن. یه قدمهام به زور حرکتش رو میکه چشم 

 خورم به مورگان.عقب و می 
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غرش چشمصدای  و  داره  آرومی  و  های  مانند 

با رگه  لای آبی، تو  های جوهریِ سیاه لابهدرخشانش 

دلیلت رو  های بی ور کردنخزه: »انسان، این ورتنم می

 تموم کن.« عجیبه ولی جذابه.

ازش بگیرم، اما این کار    موخواد نگاهبا اینکه دلم می 

نمی نمی رو  که هست  کنم؛ چون  اینی  از  بیشتر  ذارم 

و  سرد  لحنِ  همون  با  نگاهش  بترسونه.  رو  من 

ام رو کنه و من چانهاش من رو برانداز میشدهحساب

می بالا  بینکمی  خاموشی  جنگِ  هر  در گیرم.  مون 

 کنم بردن توش برام مهمه.جریانه، حس می

می  دوباره  آسانسور فضایی  سمت  رو  ما  و  چرخه 

می  می هدایت  که  همین  دستوری کنه؛  داخل،  ریم 

می جابهصادر  که  اون  شونجاییکنه.  نرمه  قدر 

ریم بالا، پایین یا چپ و راست. تو فهمم داریم می نمی
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شن و چند ثانیه درها با صدای هیسِ کوچیکی باز می 

ما    شه ودن راه تموم شده. اول اون پیاده مینشون می

دنبالش می به  نداریم. حتی دیگهریم، چاره هم    ی ای 

می  هاگ رو  ایکس  نمیپروفسور  زمین،  دونستم زدیم 

زنم طرز فکر مورگان هم مثل  کجا باید بریم. حدس می

 ره.من باشه چون خیلی مطیع راه می 

این راهروی جدید، یه جفت درِ دوجداره ی دیگه تهِ 

  پرُ قبلی، اینجا    شن. برخلاف راهرویهست که باز می

دقیق طور  به  آدمه.  زناز  رد  تر،  وقتی  انسان.  های 

تونم جلوی خیره شدنم رو بگیرم. تو هر شم، نمیمی

اتاق یا سلول سه چهار تا زن هستن، به همراه چهار تا  

محوطه یه  و  حدس تخت  شده.  جدا  پرده  با  که  ای 

زنم حمام باشه. با حساب خودم و مورگان، روی هم  می

 شیم.تا زن میبیست 
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رو   کدی  و  شماست.«  اقامتگاه  »اینجا  میگه:  فضایی 

کلیدِ درست بیرونِ آخرین سلولِ تهِ راهرو روی صفحه 

شن و به ها روشن میکنه. نمادهای روی دکمه وارد می

جا  های درونِ در جابهآن. قفلرنگ زردِ روشنی درمی

 شه. شن و در باز می می

های قبلی  که تو اتاق  مثل اینه که دنبال چیزی بگردم

کشم. دو تا دختر سر بلند نبوده، از کنارش سرک می

می می که  چیزی  اولین  و  ترسکنن  نه  بینم  شونه. 

 شون یا رنگِ موهاشون. قیافه 

می  اشاره  سلول  به  دورِ  فضایی  مورگان  بازوی  و  کنه 

 شه.تر میبازوم سفت

 خواد بره تو.اونم به اندازه من دلش نمی

شم. مورگان شم و از آستانه در رد می میقدم  من پیش

اما همین که در بسته میشه، هر دو  هم دنبالم میاد، 
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مون رسماً تموم شده. البته  گردیم سمتش. آزادیبرمی

مون تموم مون رو کشتی احتمالاً  آزادیاز وقتی آوردن

 شده. 

کنم  شن و من سعی میدو تا زنِ جوان به ما خیره می 

التِ تدافعی به خودم نگیرم. اگر شون نکنم یا حنگاه

اتاقی باشیم یا با هم در بریم، باید با هم خوب  قراره هم 

که   راهه  بهترین  تمرکز روی یکی دیگه  تازه،  باشیم. 

 سرم رو نذارم تو یه گوشه و زار نزنم.

 البته، این احتمال رو هم رد نکردم. 

 میگم: »سلام، من لیام و اینم مورگانه. اسم شما چیه؟« 

رِ بلوندی از لبه تختش بلند میشه و میگه: »من دخت

 ام.« بریتنی

.« با پشت  جوآنمکنه: »منم  دخترِ موکلاغی زمزمه می

 به دیوار، کفِ زمین نشسته بود. 
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تونید بگید اینجا مورگان میگه: »اوکی، عالیه. حالا می

 چه خبره؟«

بریتنی میگه: »ما خیلی بیشتر از شما اینجا نبودیم.  

 ار شدیم.«جا بید همین

 شن. »تو درمانگاه نبودید؟« های مورگان جمع میلب

 بریتنی سرش رو تکون میده. 

اندازه. مورگان میگه: »هوم...« و بعد نگاهی به من می

کنم چرا ما اونجا بیدار شدیم و مثل بقیه  »تعجب می 

 اینجا نبودیم؟«

 ندازم. ام رو بالا میشانه

می جونمون »می:  پرسهبریتنی  از  چی  دونید 

 خوان؟«می

 کشه. »امیدوارم تو به ما بگی.«مورگان آه می
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ام گره دونم، معدهبا فکر کردن به گفتنِ چیزایی که می 

میمی تیر  سرم  و  من خوره  فقط  نمیشه  باورم  کشه. 

 ها بهش گفته بودن.بودم که فضایی

پرسه: »حالت خوبه؟« نگاهش روی صورتم مورگان می 

میمی و  پیشنهاد میچرخه  رفتم.  لو  »چرا فهمم  ده: 

 شینی؟«نمی

رو می نزدیکمن  ترین تختِ خالی و من کشه سمت 

می رو  جونی خودم  بدنم  تو  دیگه  انگار  روش؛  ندازم 

این جسمم  اینکه  از  میشه نمونده.  حس  ضعیف  قدر 

برنمی دستم  از  کاری  ولی  فضاییمتنفرم،  این  ها آه. 

اینکه از فرطِ گرسنگی عصبی بشم   واقعاً باید قبل از 

گذشته   هم  مرحله  اون  از  شاید  البته  بدن.  غذا  بهم 

باشم. یا شاید هم اثراتِ اون کوفتیه که واسه بیهوش 

میکردن بروز  داره  کردن  استفاده  این مون  اگر  کنه. 
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شدم، از اینکه نتونستم اولین بارم بود که بیهوش می 

میتجربه عصبانی  کنم  قاش  کاش  اینکه شدم.  از  بل 

بگیرنازباکرگیمو   از  هوشم میبی  م  یکی  این  کردن. 

 .خواد داشته باشمشهاییه که اصلاً دلم نمی اون تجربه

می  رو  مورگان  نگاهم  لباسِ  پرسش  با  اون  و  کشم 

 کنه.می

خشی توش هست که قبلاً نبود:  لرزه و خش صدام می 

 »فکر کنم تو هم باید بشینی.« 

ت رو  کنارم  آروم  میمورگان  چشم  شینهخت  هاش و 

بدی بهش میشن. میدرشت می دم. دونه دارم خبر 

طوری شده بود موقعی  آخرین باری که صدای من این

 بود که مادرم مرد. 

هیچ  شدم.  بیدار  درمانگاه  تو  مورگان  از  زودتر  »من 

تنها  اینجا.  اومدم  چطوری  و  کجام  نداشتم  تصوری 
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می که  غر چیزی  جای  یه  که  بود  این  و دونستم  یبم 

 بهترین دوستم بیهوش افتاده.«

می بالا  ابرو  توی مورگان  سؤالِ  جوابِ  پس  ندازه، 

می رو  ولی  نگاهش  کنم،  بیدارت  کردم  »تلاش  دم: 

 کدوم از کارهام فایده نداشت.«هیچ

می  صاف  رو  »یک  گلوم  کنم.  تمرکز  دوباره  تا  کنم 

 «—فضایی

 ان؟«پره وسط: »فضاییبریتنی می

از   زودتر  می مورگان  جواب  چی  من  کردی  »فکر  ده: 

 بودن؟« 

 ندازه: »فکر کردم الفن.« ام رو بالا میدختر بلوند شانه

 ! اینجا که موردور نیست.« ای بابازنه: »مورگان داد می

 گم: »سرزمین میانه.« زیر لب می 
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می  مورگان  اگر  نگاه  و  من،  روی  ذهنیافته    قدرته 

 داشت، الان مرده بودم. 

 ان.« اونا فضاییمیگه: »بریت،  جوآن

گفتم، دکترِ الفِ فضایی با دو  طور که می»خب، همون

تا نرِ دیگه اومد تو و من ازش پرسیدم چه خبره. جوابم  

عمیق  نفسِ  یه  بودن.«  نداده  کاش  ولی  دادن،  رو 

تونم این کلمات رو از  گم اصلاً می کشم و تو دلم می می

هم دهنم بیرون بیارم یا نه. دخترهای دیگه زل زدن ب

و نگاهشون نافذه. اونا حق دارن بدونن و بالاخره هم  

ادامه میمی دم. »دکتر اساساً گفت دارن  فهمن، پس 

دن تا  ی خودشون و ما یه آزمایش انجام میبین گونه

های مناسبی برای تولید مثل هستیم یا ببینن گزینه

از   دور  خیلی  جایی  یه  فضا  توی  ما  اینکه  و  اوه،  نه. 

 زمینیم.« 



 397 از 60 صفحه

گریهمنتظرِ یا  جیغ  هیچ  ولی  نمیفتهکدوم  ام،  . اتفاق 

ده با  چشم  نهمورگان  و  نشسته  قبل  باز  از  هاش 

بریتنی   شدن.  چشم  رنگشگشادتر  و  های  پریده 

میآبی  سرش  از  دارن  بیرون.  اش  هم   جوآنزنن 

رسه، اگه بشه از این بیشتر شد.  تر به نظر میافسرده

شنیدنش   و بعد منم. این اطلاعات جدیدی نیست، اما

 زنه.با صدای خودم داره به روانم آسیب می

  ی جیغمیگم، در حالی که صدای خودم تو گوشم جیغ

می نظر  که به  بربیاد  دستمون  از  کاری  »باید  رسه: 

بگیریم.«   عصبیجلوشو  کم   پنیکه  سراغم داره  کم 

میاد. شاید بهتره برم تو یه گوشه شروع کنم به تکون 

 خوردن... 

ام. کنن که انگار خودم فضاییمی  م طوری نگاهم بقیه

بدم،  تشخیص  درست  رو  خودم  بخوام  اگر  واقع،  در 
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گه   از  پر  و وحشت.  انکارِ سنگینه.  یه  فقط  کنم  فکر 

 بازی.

مورگان با لحنی خشک میگه: »لیا یادش رفت بگه اونا  

ذهنقدرتِ   با  اشیاء  اینکه   کنترل  بدونِ  دارن.  هم 

و   قدبلندن  کنم  یه  اشاره  اندازه  به  زورشون  احتمالاً 

 ایه.«وپرتِ دیگهگرگینه یا یه چرت 

 شه. ره و روی تخت ولو میبریتنی از هوش می

 زنه: »خب، اینم از امیدِ فرار.«غر می جوآن

نیمهمورگان بهم می پر نیار. الان گه: »لیا، برام لیوانِ 

خوش این  تکرار    الکی های  بینیوقتِ  پشتم  نیست. 

 «"بدبخت شدیم."کن: 

می عمیقی  میآه  قبول  رو  واقعیت  و  کنم. کشم 

 ش به فنا رفتیم ]یا: واقعاً بدبخت شدیم[.« »گنده
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 چهارم  فصل

جیغ  بعد،  لحظه  گریهچند  و  شرووداد  میشه. زاریا  ع 

زار میمورگان جیغ می  بریتنی  و  زنه. خب، جای  زنه 

ن فقط به بقیه خیره شدیم آتعجب هم نداره. من و جو

کشن. اگه واقعیت نبود، شاید  که دارن خودشونو می

 رسید. کننده هم به نظر میدار و سرگرمحتی خنده

ودادها پایان  اون جیغ  درِ کشویی که باز میشه، به همه 

 میده.  

هایی توی واقعاً عجیبه. یه لحظه گروه ما شبیه دیوونه

های سفید تنمونه و در و دیوار هم  تیمارستانه؛ لباس

از یه جماعت توی مجلس  بعد،  اما لحظه  که سفیده. 

 شیم.تر میعزا هم ساکت

تا سینی فلزی پر از    یه موجود فضاییِ ناشناخته چهار 

غذا رو میذاره روی زمین و در بلافاصله پشت سرش  



 397 از 63 صفحه

می خیره  غذاها  به  اول  میشه.  به  بسته  بعد  و  شیم 

شم تا ببینم چی  همدیگه، تا اینکه من از اتاق رد می 

دقیق وقتی  آوردن.  میبرامون  نگاه  میتر  بینم کنم، 

چیزهاییه شبیه  خیلی  پیدا   غذاها  زمین  روی  که 

ها و سبزیجات و گوشتی که خیلی انواع میوه  شه:می

به مرغ شبیه. عطر دلپذیری از غذا بلند میشه، هرچند 

 برام ناآشناست.

دارم و میذارمش شینم، یه سینی برمیروی تخت می

رو پام. سه جفت چشم بهم خیره شدن، در حالی که  

رنگش   و  اندازه  که  رو  میوه  دونه  یه  انگشت  با  دارم 

 کنم.سنگین میکشبیه گیلاسه، سب

می همون که  می طور  دهنم،  تو  »نوش  ذارمش  گم: 

خورم که قراره بلایی جان!« این غذا رو با این فرض می

به بدن سالم و  تولید مثل  برای  نیارن، چون  سرمون 
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می  کاری  افکارم  رشته  این  دارن.  نیاز  که  سرپا  کنه 

 مونده خفه بشم.چیزی نه

 پرسه: »چطوره؟«مورگان می

چی توت»یه  و  گیلاس  بین  به  فرنگیهزی  دست  با   ».

نخورده روی زمین نزدیک در اشاره  های دستسینی

گم: »شماها هم باید امتحانش کنید. تازه،  کنم و میمی

دونم از وقتی بیدار شدم حالم به انرژی نیاز داریم. می

 س.« اصلاً خوب نبوده و حسابی حالم گرفته

مان که من یه گاز به  زو هم   هدارمورگان یه سینی برمی

 شینه. زنم، میاد رو تخت کنارم می»مرغ« می

 گم: »بد نیست«، تا بقیه رو هم ترغیب کنم. زیر لب می 

هاش میگه: »مردن  مورگان با یه بالا انداختنِ ریز شانه

با شکم پر هم که بدترین راه مردن نیست.« و بعد اونم 

می خوردن  به  بشروع  دیگه  دختر  تا  دو  اون  ا  کنه. 
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می نگاه  ما  به  غذا  تعجب  اشتها  با  داریم  که  کنن 

بینن حالمون بد نمیشه یا خفه  خوریم و وقتی می می

 مونده. رن سراغ دو تا سینی باقی شیم، مینمی

داره و من مشغول  کل اتاق رو برمی  ام بخشیسکوت آر

شم؛ از نظر جسمی خیلی حالم بهتر شده. جویدن می

ام داغونم،  هنوز  روحی  نظر  حس از  این  دارم  شک  ا 

 حالاها ولم کنه. اگه اصلا ولم کنه!حالا 

 پرسه: »خب، حالا چی؟«مورگان رو به هوا می 

اتاق      گوشه  زمان که سرش رو به سمت پردهبریتنی هم

»می میگه:  میده،  وقتی  تکون  از  بگیری.  دوش  تونی 

زنم  رسیدیم یه بار لباس تمیز آوردن، پس حدس می

 نن.« بازم این کار رو بک

خالی هم که سینی  رو می زمان  زمین، میام  گم:  ذارم 

این حال، اصلاً حوصله »امیدوارم همین با  باشه.  طور 
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همین بشم.  لخت  کافی  ندارم  اندازه  به  جوریشم 

هام رو روی تخت ضرب  پذیر هستیم.« انگشتآسیب

دیگهمی کار  هیچ  »واقعاً  کرد. گیرم.  نمیشه  ای 

شیکهمون خیلی  خودت  که  مورگان،    طور  گفتی 

 س.« کارمون ساخته

»نمی همینمیگه:  دست  تونم  رو  دست  و  بشینم  جا 

 بذارم تا بیان بهم تجاوز کنن.« 

می آجو جمع  رو  خودش  قیافه ن  بریتنی  و  اش کنه 

کنه. یه نگاه تند به طوری میشه که انگار داره غش می 

ندازم که بقیه رو نترسونه، اما اصلاً به روی  مورگان می

نم کنار خودش  با شرایطمون  بهتره  یه جورایی،  یاره. 

بیایم، اما این فکر که قرار نیست چیزی بیشتر از یه  

جوجه میماشین  هم  به  رو  حالم  باشیم،  و کشی  زنه 

 کردنش خیلی وحشتناکه.برای هضم 
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 ن، تو اهل کجایی؟«آپرسه: »جومورگان می

 »ورمونت.« 

برمی و  مورگان  بریتنی  سمت  »تو  میگرده  پرسه: 

 چی؟«

 دختر بلوند آروم میگه: »کالیفرنیا.« 

مورگان میگه: »چه باحال! من اصالتاً اهل تگزاسم، اما  

کان از  سر  گرفتم  بورسیه  رو    زاسچون  لیا  درآوردم. 

اونجا دیدم. اوه، راستی، من مدرک حقوق جزا دارم. 

 خوندم.« قبل از اینکه بدزدمن، داشتم برای ارشد می

طوری سر پا نگه دارم و  مکالمه رو همینکنم  سعی می 

همونمی و  شدم  بزرگ  کانزاس  هِیزِ  تو  »من  جا گم: 

گرفتم، منتها موندم. منم داشتم مدرک ارشدم رو می

روان رشته  حواستو  یه  این  خیلی  شناسی.«  پرتی 

 مون بهش احتیاج داریم.خوبه که همه
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 دومم.« ام هنره، اما فقط سال ن میگه: »من رشتهآجو

خواستم بریتنی میگه: »من آموزش ابتدایی بودم. می

 معلم مهدکودک بشم.«

وسال مون سنگم: »خیلی هم عالی. جالبه که همهمی

می  فکر  داریم.  رو  این دانشجوها  پشت  دلیلی  کنید 

 قضایا هست؟« 

ترین حس میگه: »احتمالاً مناسبمورگان با لحنی بی 

ره. احتمالا حق م میام درهسن برای بارداریه.« قیافه

 با اونه.

 »به هر حال، من...« 

همه و  میشه  باز  کشویی  خشکدرِ  میمون  زنه؛  مون 

به ورودی اتاق. یه موجود فضاییِ   چرخههامون مینگاه

غریبه چشمنرِ  و  داخل  میاد  دیگه  اتاق  ی  توی  هاش 

کردن بالا و من منتظر حس  میارهچرخه. دستش رو  می
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نامرئی که  بندهای  توی  ام  داره  قلبم  بپیچن؛  دورم 

اشاره گوشم محکم می بریتنی  به  فقط  اون  اما  کوبه. 

 کنه.می

و هم موجود  اون  بین  جابهنگاهم  از  اتاقیم  میشه؛  جا 

ی این یکی. وقتی ترسیده  ی سرد اون به قیافهقیافه 

داره، بریتنی جیغ کوتاهی مرده به سمتش قدم برمی

به به دیوار. مرده چسره تا می عقب می کشه و عقبمی

می  دراز  رو  چنگ  دستش  رو  بریتنی  بازوی  و  کنه 

ناله می بریتنی  میزنه.  نمیای  اما  تونم تشخیص کنه، 

خاطر اینه که بهش دست زده.  بدم از درده یا صرفاً به 

می بلندش  میبعدم  تخت  از  و  از   برهکنه  و  بیرون 

هقش توی اتاق  کنه؛ صدای هقچارچوب در ردش می 

 پیچه.ی کوچیک م
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محض اینکه در بسته میشه، چشمم به مورگان قفل  به

دست میمیشه.  رو  طوری هام  و  دستاش  توی  گیره 

 گیره. فشار میده که درد می 

 ها رسماً شروع شده. آزمایش

کس حتی یه کلمه  کل مدتی که بریتنی نیست، هیچ 

جا رو گرفته، زنه. سکوت مرموزی همههم حرف نمی

سکوت محترمانه به خاطر اونه.   کنم این یهاما حس می 

اون اولین نفر از بین ماست که قراره چیزی رو تجربه 

همه انتظار  در  که  فکر کنه  خودم  با  نشسته.  مون 

ست و این موضوع چقدر  کنم آیا اونم مثل من باکرهمی

تر تر و وحشتناکقراره این مصیبت رو براش دردناک

از   این ماجرا  کنه. سطحی از تراپی و مشاوره که بعد 

 کشه.بهش احتیاج داریم، واقعاً سر به فلک می 
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کردن شک دارم حتی دکتر فیل هم بتونه از پسِ جمع 

 این گندکاری بربیاد. 

می قرن  یه  نظر  به  که  چیزی  از  برمیبعد  گرده رسه، 

همه میشه،  باز  که  در  خبردار پیشمون.  مون 

تو   یستیموایم بیاد  در  از  قراره  که  چیزی  هر  از  و 

وقتی میوحشت   برگشته، داریم.  بریتنی  فقط  بینیم 

 راحت! کشیم. یا شایدم نیمهنفس راحت می

شینه.  ترین تخت و می افته سمت نزدیکآروم راه می 

زنیم و کلی  زدن دورتادورش حلقه می همبهدر یه چشم

ره. مورگان اولین کسیه هامون رژه میسوال نوک زبون

 شکنه: که سکوت رو می

 تاد؟«»چه اتفاقی اف

می یا  منتظر  بزنه  زار  گریه،  زیر  بزنه  بریتنی  تا  مونم 

کنم برای واکنش دوباره غش کنه؛ خودم رو آماده می 
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حتمی تعجب احساسیِ  اما  که  اش.  اینجاست  برانگیز 

 زده میشه. خجالت 

 چه مرگشه مگه؟!

 با یه لبخند ریز میگه: »اون...« 

 خواد بدونه: »اون چی؟«مورگان با توپ پر می 

گم: »مورگان.« با اینکه هیچ  لحنی هشداردهنده میبا  

بینم، اما همچنان نگران  علامت شدیدی از تروما نمی

و  بریتنی منطقی  بتونه  اگه  تجربه  درستام.  اش از 

چیز خوبه. بالاخره وقتش رسیده  حرف بزنه، یعنی همه 

 شناسی به کارم بیاد. های روان که درس

خیل حالا  سرخیش  که  حالی  در  به بریتنی  بیشتر  ی 

 چشم میاد، آروم میگه: »متفاوت بود.« 
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کنه: »متفاوت چطوری؟« بازوش رو مورگان اصرار می 

چرخه و چسبم و فشار میدم. نگاهش روی من می می

 کنم.یه بار سرش رو تکون میده، پس ولش می

تونی برامون تعریف  پرسم: »بریتنی، میبا ملایمت می

 کنی؟«

رو می و  سرش  پایین  لبهاندازه  بازی  لباس  با  خوابش 

 کنه. »چندان هم بد نبود.« می

خفه آجو صدای  درمین  خودش  از  ابروهای ای  و  آره 

دوزم  خوره. به بریتنی چشم می مورگان تو هم گره می 

ذره زیر  میو  نمیبین  که  رو  چیزهایی  تا  گه  برمش 

که خجالت کشیدن،   هاییهبخونم. رفتارش شبیه آدم

ترسیدن یا ترومای سختی دیدن. حتی  هایی که  نه آدم

 های گناهکاره.اش شبیه آدمگفت قیافه  هشاید بش
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می  لب  زیر  مکاشفه،  این  به  رسیدن  »خوشت با  گم: 

 اومد.« 

دوزه. سر بریتنی بالا میاد و نگاهش رو به نگاه من می 

میچشم التماس  دارن  و هاش  کنم  درکش  که  کنن 

 اش کنم.اییتونم رمزگشکه نمی البته یه چیز دیگه

زنه: »چه گوهری! لعنت به این  مورگان تقریباً داد می 

 زندگی!«

هاش اش و شانهچسبونه به سینهبریتنی سرش رو می 

میشه.  تبدیل  یقین  به  شکم  کار  این  با  میشه؛  خم 

ندازم شینم و دستم رو میرو تخت کنارش می  مرمی

 هاش.دور شانه

و بعد در    گم: »مورگان، ولش کن.«با صدای جدی می 

می  خودم  نزدیک  رو  بریتنی  که  لب  حالی  زیر  کشم، 

حالی  بهش می در  اون  بریتنی.«  نداره،  »اشکالی  گم: 
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کشه، بدنش رو به بدنم تکیه میده که نفس عمیقی می 

می تازه  درکو  دنبال  فقط  اون  که  و فهمم  شدن 

توانستم از  ای که نمی شدنه. همون چیز دیگهپذیرفته

با توجه به این اوضاع، هر کاری  توی نگاهش بخونم.  

دلش  به  حتماً  کرده،  باهاش  فضایی  موجود  اون  که 

 نشسته.

 اونم حسابی!

می غرغر  لب  زیر  دوباره مورگان  اینکه  از  بعد  و  کنه 

هشداردهنده می  نگاه  رو  زمین من  روی  بینه، 

جومی همونآشینه.  اونن  نشسته؛ طور  اتاق  ور 

اما  فاصله  نیست،  دور  خیلی  سر اش  روی  حداقل 

گه اگه معذبش بریتنی خراب نشده. حس ششمم می

 گیرمون نمیشه.وقت چیزی دستکنیم، هیچ
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  د تونیگم: »میکنم و میتزریق می  مآرامش رو به صدا

هیچ  اینجا  بزنید.  حرف  من  نیست با  قرار  کس 

همه کنه.  میقضاوتتون  تلاش  داریم  فقط  کنیم مون 

تو چه مخمصه  افتابفهمیم  گیر  که  ای  تا جایی  و  دیم 

تونیم باهاش کنار بیایم.« بریتنی سرش رو تکون می

میده و من که انگار کمی از اعتمادش رو جلب کردم، 

دم: »خیلی شجاعی و با وقاری از این مرحله ادامه می 

گذشتی که خیلی بیشتر از توان من بود، اما الان بهت 

 تونی برامون تعریف کنی؟« نیاز داریم. دیگه چی می 

جا میشه، انگار داره با خودش کلنجار روی تخت جابه

 چطور حرفش رو بزنه. گیرهره یا داره تصمیم میمی

گه دهن من کنه. و چیزهایی که می بالاخره لب باز می 

می نگه  باز  تعجب  از  بعد رو  »ارجون«،  میگه:  داره. 

دزده. »موجود فضایی به من گفت وقتی نگاهش رو می
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ردیا  یه  بودیم،  بدنخواب  توی  گذاشتن.  ب  کار  مون 

مون رو از روی ضربان قلب،  این دستگاه سطح استرس

مون رو از روی سطح قند خون و کلی  میزان گرسنگی

می دکتر  گفت  داره.  نظر  زیر  دیگه  توی چیز  خواد 

بهترین شرایط ممکن باشیم تا بتونیم باردار بشیم و 

  یه بارداری سالم رو جلو ببریم.« بریتنی نفس عمیقی

آد تا خودم رو آماده کنم منم بالا می  کشه و سینهمی

دیگه مزخرف  هر  بیاد برای  دهنش  از  قراره  که  ای 

 بیرون. 

یه دستبند که دور دستشون  به  اطلاعات  این  »تمام 

ساعته. می شبیه  جورایی  یه  میشه.  منتقل  بندن 

همه که  نش خلاصه  بهشون  رو  میدهچیز  دقیقاً   ون  و 

ریزی شده.« رنگ صورتش مثل برای تولیدمثل برنامه

پیچه.  ام از روی انتظار به هم میلبو سرخ میشه و معده 
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کنه، میزان برانگیختگیه. »یکی از چیزایی که رصد می

سطح  به  اینکه  از  بعد  فقط  دادن  دستور  بهشون 

مشخصی از برانگیختگی رسیدیم، وارد رابطه جنسی  

 بشن.« 

 حرکت میشه. هوای توی اتاق سنگین و بی

تا  »و   بشیم  ارضا  کنن  کاری  که  شدن  تشویق  تازه 

تخمک  اسپرم به  و  رحم  توی  بره  بیشتر  هاشون 

دار بشیم، این  خوان بچهتر بشه. اونا واقعاً می نزدیک

هم بقیهیعنی...«  ما  که  حرفزمان  هضم  ی  رو  هاش 

ی  گرده سراغ بازی کردن با لبهکنیم، بریتنی برمیمی

 لباسش. 

فضایی اوجمحبوبِ  به  از    اش  و  بودش،  رسونده  لذت 

 جا که معلومه، تازه چند بار هم این کار رو کرده!اون

 کنه: »یا حضرتِ پشم!«مورگان زیر لب زمزمه می
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اش رو جلو داده، میگه: »باز  ن در حالی که چانهآجو

 هم اسمش تجاوزه.«

»کاملاً موافقم. اما من انتظار خشونت و درد داشتم، نه 

 « تحریک شدن و ارضا شدن.

گفته یه طبق  اگه  حتی  پسرا  بیشتر  مورگان،  های 

نمی هم  صورتشون  تو  بخوره  باید کلیتوریس  دونن 

چی  نقطهباهاش  کردن  پیدا  به  برسه  چه  کنن،   کار 

خواد وقتی دارم  پات! نکنه واقعاً دلم میجی   کنندهگیج

دم هوشیار باشم... حداقل  ام رو از دست میگیباکره

یادی وجود داره که ازش لذت دونم احتمال خیلی ز می

افکارم چقدر   ارضا شدن،  به  کردن  فکر  با  واو،  ببرم. 

 منحرف و پرت شدن!

باکره جور  چه  اییی  من  فکر   شهوتی  دیگه؟  هستم 

 کنم تناقض آشکاری هستم تا حد اعلا! 
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میآجو اعتراض  بهتر ن  رو  چیزی  که  »این  کنه: 

 کنه!«نمی

می»نمی بهترش  منگم  بریتنی  وقتی  قبض کنه.« 

می مالش  رو  بازوش  این  میشه،  حال،  این  »با  دم. 

این  ممکنه.  شرایط  بدترین  تو  ممکن  حالتِ  بهترین 

 حرفم معنی میده، مگه نه؟«

ای از نگرانیش کم  کشه و نگاهش ذرهن هوفی میآجو

. اگه الان توی آینه نگاه کنم، مطمئنم وحشت  کنهنمی

چشم توی  می رو  هم  خودم  که  های  وضعیتی  بینم. 

ش گیر افتادیم، کلاف سردرگمیه که هیچ امیدی به تو

 وجود نداره.  توی آیندهازش  پیدا کردن نجات

اینکه مدام بین ترس و حس شهوت در نوسانم، واقعاً  

 ام کرده.کلافه
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می  فاز  مورگان  اون  سراغ  رفتی  تو  »باز  لیوان  "گه: 

می "پرنیمه قسم  میت.  تو  لیا،  هر  خورم  توی  تونی 

یه خ بهگوهی هم  پیدا کنی. معمولاً  خاطر همین وبی 

 ات کنم.«خواد خفه اخلاقت عاشقتم، اما الان دلم می 

می سرش  به  میسر  و  چطور ذارم  رو  یکی  »این  گم: 

نیمه می به عنوان  لیوان؟ حداقل لازم نیست بینی  پر 

 ام رو پس بدم!« وام دانشجویی

چپ میمورگان  نگام  گوشهچپ  اما  لبش  کنه،  های 

کنه. میخواد خندهلرزه و میمی رو کنترل  دونم اش 

خوام وسط این اوضاعِ  گم، اما فقط می دارم مزخرف می

 توی سر خودم نگه دارم.  موشدت به هم ریخته، عقلبه

می سکوت بریتنی  هست.«  هم  دیگه  چیز  »یه  گه: 

 گرده تو اتاق.دوباره برمی
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می شانه فشار  رو  این  هاش  بده.  ادامه  تا  رو  دم  کار 

کشه و توی اون  ی تمام طول میکنه، اما یک دقیقه می

 خواد تکونش بدم تا زودتر حرف بزنه. لحظه دلم می

می برمون  نشیم،  باردار  اگه  »اگه  اما  زمین.  گردونن 

 بشیم...« 

 وقت چی؟« پرسم: »اونبا صدای آرومی می 

 س.« وقت دیگه واقعاً کارمون ساختهگه: »اونمی

 

 پنجم  فصل

کم چراغ یا ها  خوابه؛  وقت  یعنی  این  و  میشن  نور 

ایندست من  می کم  حدس  ساعت  طوری  زنم. 

اون بدنم  به بیولوژیک  اصلاً  قدر  دیگه  که  ریخته  هم 

روزه، البته که  دم الان چه موقع از شبانهتشخیص نمی

نمی هم  فرقی  بزرگِ کنه.  هیچ  افشاگریِ  اون  از  بعد 
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بقیه تو  بریتنی،  افکار خودمون  ی اون »روز« رو همه 

 .غرق بودیم

م برآورده شده، اما  با اینکه شکمم پره و نیازای اولیه 

کنم یه نفر داره  بازم سخته خوابم ببره. همش حس می

طور باشه. دیوارها کنه؛ شاید هم واقعاً همین نگاهم می 

یکشیشه میطرفهی  رد  اونجا  از  کی  هر  و  شه،  ان 

وحش تماشا تونه ما رو مثل حیوونای توی قفس باغمی

م  بعید  اینیکنه.  براشون  ما  واقعاً  جذاب  دونم  قدر 

موره حس  این  ولی  گردنم باشیم،  پشت  شدنِ  مور 

 کن نیست.ول

به می  پهلو  جابهپهلو  کوچیک  تخت  توی  و  جا  شم 

شم تا این حس ناجور رو یه جوری دفع کنم. پتوها می

بالش و  ندارن؛    پرها  نرم  تزئیناتی  هیچ  اما  قوئن، 

جای این جای لعنتی. همهچیز سفیده، دقیقاً مثل  همه
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میوقتبعضی  فکر  خودم  با  بهها  فضاپیما،  کنم  جای 

 افتادم توی یه تیمارستان.

نفس کرده. صدای  پر  رو  اتاق  کل  بقیه،  عمیق  های 

همه اتفاقی که افتاده و قراره سرمون دونم با ایننمی

این با بیاد،  داره  ذهنم  برده.  خوابشون  چطور  ها 

و   هئدورق و باد تو سرم میسناریوهای مختلف مثل ب

کشه، ولی  با اینکه تنم از فرط خستگی داره فریاد می

با  رو  باز شدن در، سرم  با  واسه همین  بیدارم.  کاملاً 

 چرخونم سمتش. تکونِ تیزی می

همون مرد درازِ فضایی که توی اتاق معاینه دیدمش، 

گرده. حتی  جا رو میذاره داخل و نگاهش همهقدم می

تاری پروازش توی  لباس  الماس روی  تا  کی هم، چهار 

نگاهش زنن و موهاش میبرق می درخشه. همین که 

می می ثابت  من،  روی  ولی  افته  تاریکه  اتاق  مونه. 
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می وتیره همین  واسه  نیست،  منو تار  اونم  که  دونم 

میمی اونم  میبینه؛  نگاهش  دارم  من  که  کنم،  دونه 

 کنه برم پیشش.چون با دستش اشاره می

 هام رو سبک زنه و تو دلم گزینهه لحظه خشکم می ی

می نرم سنگین  اگه  ندارم.  زیادی  انتخاب  اما  کنم، 

»هدیه اون  با  می پیشش،  مجبورم  یا  ش«  بیام،  کنه 

همین میاینکه  بغلم  میجوری  منو  و  که  کنه  بره 

 شن. ترک میوقت همه، از جمله خودم، زهرهاون

میمی رو  پاهام  و  بیروشینم  تعجب  ندازم  تخت؛  ن 

تر شدن، هرچند بینم پاهام از قبل قوی کنم که میمی

پا بند   لرزن که مطمئن نیستم بتونم رویقدر میاون

از   پر  حتماً  دادن  خوردمون  به  که  کوفتی  هر  بشم. 

با وجود این همه ویتامین و مواد معدنی بوده که تنم 

این میاسترس،  بلند  سرحاله.  وزنقدر  رو   موشم، 



 397 از 86 صفحه

کنم و بعد از اینکه از تعادل پاهام مطمئن  یامتحان م

قدممی با  بی شم،  رو طی میهای  اتاق  کنم. صدا کف 

می سرم  پشت  به  بیدار نگاهی  کسی  ببینم  تا  ندازم 

 شده یا نه. حتی یک نفر هم تکون نخورده.

جلوش، یه قدم باهاش فاصله دارم و   می ایستموقتی  

می  نگاهش  می فقط  خم  دارن  زانوهام  اما  شکنم.  ن، 

 دارم.خودم رو محکم نگه می 

 گه: »با من بیا.« آروم می

تا این لحظه، هنوز یه ذره امید داشتم که شاید فقط  

بابا،  می نه  بپرسه.  یه سؤال  یا شاید  بزنه  خواد حرف 

 زهی خیال باطل!

 « بشم.معاینهانگار قراره توسط یه موجود فضایی »

د ازش  گرده سمت مورگان. بدم میانگاهم سریع برمی 

این  ولی خب  بشم،  این  جدا  ندونیم  که  نبود  طور هم 
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بالاخره می اون سناریوهایی اتفاق  از  توی یکی  افته. 

غر  و  بودم  شجاع  خیلی  بودم،  ساخته  ذهنم  تو  که 

ذهن نمی قدرت  کنم  ثابت  خودم  به  که  جوری  زدم؛ 

واقعیه  یه چیز  این موجود واقعاً  به  اما حالا که دارم   .

آدم  نفضاییِ  میدزد  می گاه  دود کنم،  شجاعتم  بینم 

 شده رفته هوا.

گیرم تا لرزشش معلوم نشه، بعد جلوتر لبم رو گاز می

ذارم توی راهرو. در پشت سر ما بسته از اون قدم می

شم؛ با این شه و من مستقیم رو به جلو خیره میمی

می  کوتاهی  مدت  یه  واسه  فقط  که  بعد خیال  و  رم 

اتاقبرمی امنیت  توی  برمیگردم  پسش  از  من  آم. م. 

اونمی کنم،  جدا  تنم  از  رو  ذهنم  زنده تونم  که  قدر 

 بمونم و فرصتی برای فرار پیدا کنم. 
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، ببخشید، دنبال مردی که منو دزدیده، از  رباتمدنبال 

می راهرو  یکی  اون  به  سفید  راهروی  با  این  رم؛ 

آرم  رم چون اصلاً سر درنمیآسانسور بالا یا پایین می

ک می داریم  حرکت  وری  بالاخره دوم  اینکه  تا  کنیم، 

زنم اتاق خودش باشه. رسیم تو یه اتاق. حدس میمی

دور وسایل  نکنم،  قاطی  کاملاً  اینکه  رو برای  وبرم 

اتاق  برانداز می  به معدود وسایل شخصی توی  کنم و 

 کنم.نگاه می

سوئیت  یه  شبیه  بزرگی  نُ  هبیشتر  خواب  تخت  قلیه. 

رو روکشدقیقاً  اما  هم برومونه،  دیوارها  سفیدن،  ها 

بژههمین اتاق  موکت  رنگِ    طور.  تکه  اون  دیدن  از  و 

زنه، واسه کنم. خیلی تو ذوق میتوی اتاق تعجب می 

می حدس  و همین  فضاپیما  این  طراحی  زنم 

 دکوراسیونش کار یه مرد باشه.  
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دستشو انگار  راست  و  ئسمت  یه اونیه  هم  ورترش 

آشپزخونه اجاق جورایی  گوشهست.  اما  نداره،  ی گاز 

 پیشخوان یه چیزی شبیه یخچال استیل هست.

ایه که پشت تاج تخت قرار  تنها حسن این اتاق، پنجره

ی زمینهی سبزِ دور رو پس ها و یه سیارهداره. ستاره

سرمه خیلی تاریکِ  فضا  میده.  نشون  مشکی  و  ای 

های  یشتر از اون چیزی که توی کتاب قشنگه، خیلی ب

ی خودشون  علوم مدرسه دیده بودم. یعنی به سیاره

چقدر   میده  نشون  فقط  قضیه  این  شدیم؟  نزدیک 

 اطلاعاتم کمه.

 چیه؟« متپرسم: »اسکنم و میگلوم رو صاف می

خواست بپرسم، برام مهم هم نبود، اولش اصلاً دلم نمی 

اطلاعاتی هر  گرفتم  تصمیم  حالا  می   اما  رو که  تونم 

اما   نه،  هم  باشه، شاید  مهم  اسمش  کنم. شاید  جمع 
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. حتی  اطلاعیهدسترسی داشتن بهش خیلی بهتر از بی 

 بده.  ومطمئن نیستم اصلاً جوابم

 یکی راحت بود. گه: »وارِک.« خب، اینمی

دیگه سؤال  میداشتم  روی  ای  از  اون  که  پرسیدم 

ساعت چیز  یه  رو    پاتختی  میبرمانند  بندش  داشت. 

می قفل  کلیک  صدای  یه  با  و  مچش  بعدش دور  شه. 

ب تا  بیپچند  و دستگاه ساکت   میادسرهم  پشت   یپ 

کشه و ی کوچیکش میشه. دستش رو روی صفحه می

گه:  زنه. در حالی که اخم کرده، میبا انگشت ضربه می

مدت میده  نشون  تیروئیدت  هورمون  هاست »سطح 

 حسابی نخوابیدی.« 

میدستم   می رو  حرصم  و  بغلم  زیر  این زنم  گیره. 

مگه  مرتیکه نپرسیده!  هم  رو  اسمم  حتی  عوضی  ی 
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رو   نشرسم نزاکت نیست اسم کسی رو که قراره واژ

 قرق کنی بپرسی؟ 

ی ترسِ یه تجاوز زنم: »خب معلومه، وقتی سایهغر می 

خوابش قریب آدم  باشه،  آدم  سر  بالای  الوقوع 

 بره.« نمی

اینکهوارِ بدون  تیکه  ک  میبه  بذاره،  محل  گه:  ام 

 رسن.«نظر میی فاکتورهای بدنت نرمال به»بقیه

تو   زنه به من، منم باهاش چشمور اتاق زل می از اون 

با این وضعیت چطور    ونستمدشم. اولش نمیمی   چشم

سرسخت معلومه  اما  بیام،  رو کنار  ممکن  راه  ترین 

نم. اون انتخاب کردم. قرار نیست کار رو براش آسون ک

به من نیاز داره، نه من به اون، پس چیزی برای از دست 

به دم عصبانی باشم تا علاوه، ترجیح میدادن ندارم. 

 اینکه بترسم.
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 ها احتیاج دارید؟« پرسم: »اصلاً چرا به انسانمی

لبهمی خودش شینه  کنار  خالیِ  جای  به  و  تخت  ی 

 .« ت جواب بدمکنه: »بیا بشین تا به سؤالا اشاره می 

شه و عصبانیتم ظرف چند هام گرد میاز تعجب چشم

ه این کلکِ جدیدش باشه تا نکنه. نکثانیه فروکش می

توانایی    دَموگار یاد  پایین؟  ذهنیشبیارم    کنترله 

ای  تونه توی هر لحظهافتم ؛ اون هر کاری بخواد می می

کنه کاری برخلاف میلم سرم بیاره. اینکه مجبورم نمی

واق بدم،  گیج انجام  هم کنندهعاً  و  ترسناکه  هم  ست. 

 عجیب. 

می رو  مینگاهم  و  می دزدم  تخت  روی  از  رم  شینم. 

این میاینکه  منو  یاد ئپاطوری  نمیاد.  خوشم  ه 

خیلی می  ییهاوقتاون بودیم؛  زمین  توی  که  افتم 

 جدی و در عین حال موشکافانه.
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می زدن  حرف  به  تنم شروع  تو  بمش  صدای  و  کنه 

از اونجایی که قصد نداره لباسپیچه می هام رو پاره  . 

 کنه، لحنش رو دوست دارم.

رشد »زن و  شدن  نابارور  زمان  مرور  به  دراوین  های 

ما   جمعیت  شده.  متوقف  عملاً  همین ردها  مجمعیت 

های انسانی هاست. ما زنالآن هم چهار پنج برابر اون

دی  چون  دادیم  قرار  هدف  بیشترین  انرو  شما  ای 

ی  سازگاری رو با ما داره. بماند که برای بقا به مواد اولیه

 تری مثل اکسیژن و غذاهای طبیعی نیاز داریم.«مشابه

باهاش می اما  شده،  جالب  برام  وضعیتشون  که  بینم 

زنم تا فقط این موقعیتِ  ی هر چیزی حرف میبارهدر

دونید  ناپذیر رو کش بدم. »و خودتون هم نمی اجتناب

 دلیل این ناباروری چیه؟«
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ی ما داره به سمت ک سرش رو تکون میده: »گونهوارِ

 ره.«انقراض پیش می

زمزمه می دلم  افتضاحی.« توی  کنم: »وای، چه وضع 

شه، ولی  ر درستی نمیالبته این که ما رو دزدیدن کا

حداقل با یه باند قاچاق جنسیِ فضایی طرف نیستیم. 

 طور باشه. امیدوارم این

گم: »هرچقدر هم که برای وضعیتت دلسوزی کنم،  می

 ها برام سخته.«باز هم توجیه کردن کارتون با ما انسان

ی تأیید تکون میده و موهاش ک سرش رو به نشونهرِوا

جوری   میخورنیه  رشتهک  تکون  به  توجهم  های  ه 

می   یشابریشم قهوهجلب  موهای  کنار شه.  ایِ خودم 

به بز  پشم  شبیه  اون  میموهای  بافتنظر  های  رسن. 

و  کردن  تزئین  رو  سرش  طرف  دو  ظریفی 

 شون خیلی برام جذابه. پیچیدگی
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 گه: »تصمیم راحتی نبود. این کار غیرقانونیه.«می

 «خب واضحه!گم: »و می بهش چشم غره میرم

طور نیست، انسان. »فقط جایی که تو ازش اومدی این

 م غیرقانونیه.« می خودتوی سیاره

پرسم: »پس چرا داری این کار رن بالا و میابروهام می

زنه که نفس رو توی  کنی؟« فکری به سرم میرو می

میسینه حبس  میام  بلندی  صدای  با  پرسم: کنه. 

واسه آ  »نکنه  اینکه  داری؟«  زن  که  ماشین  اینه  دم 

هام کشیِ یکی باشه یه چیزه که اصلاً تو برنامهجوجه

کسی باشی یه چیز   صیغةنیست، ولی اینکه زن دوم و  

 دیگست.

، انگار  من خیالم راحت میشهسرش رو تکون میده و  

 پرسم: »نامزد چی؟« شم. میخالی می 
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هل أهای متجواب میده: »نه، به کسی تعهد ندارم. زوج

ون یه پرسینگ دارن. نامزدی روی نوک گوش راستش

با کسی هم با یه گیره توی همون قسمت نشون داده  

شه. وقتی ازدواج سر بگیره، اون گیره جاش رو به می

 پرسینگ میده.« 

علامتمی این  با  رو  کسی  هنوز  من  »پس  ها گم: 

هایی  ی چند تا از فضاییکنم چهرهندیدم«، و سعی می 

 .بیاد بیارمرو که تا حالا دیدم 

کشتی » این  مردهای  اکثر  دید.  نخواهی  هم  احتمالاً 

انتخاب   آزمایش  این  برای  هم  همین  برای  مجردن، 

انگشت تعداد  فقط  استثناشدن؛  وجود   ءشماری 

 داشت.«

 »برگردیم سر سؤال اول. چرا ما رو دزدیدین؟« 
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وسیله»بچه که  ها  چی  هر  میراثن.  انتقال  برای  ای 

ها از بین ون اون هستیم، هر چی که بهش باور داریم بد

 ان.«ها تنها امید ما برای آینده ره. اون می

می تیر  مثل  وجدان  عذاب  سینهحس  رو خواد  ام 

 …کنهطوری مطرح میسوراخ کنه. وقتی قضیه رو این

پرسه: »اسمت چیه؟« کنه و میوارک سرش رو کج می

پرسه که انگار اسمم قراره کمکش کنه بهتر جوری می 

بفهمه.   نمی منو  کمکی  بالاخره قطعا  حداقل  اما  کنه، 

 . سیدپر

 دم: »لیا.« جواب می 

می تکرار  میاره،  »لیا«،  زبون  به  رو  اسمم  وقتی  کنه. 

رسه که خودم  تر از اون چیزی به نظر می خیلی قشنگ

بیست میوتقریباً  تمرینش  داشتم  سال  کردم.  پنج 
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ست؛ مثل یه نوازش ها خیلی فریبندهی فضاییلهجه 

 کنه.حبس می متوی سین نفسولغزه و م میروی تن

خش صدای  میبا  حرف داری  زبانی  چه  »به  پرسم: 

کنم  گیرم، گلوم رو صاف میزنید؟« لبم رو گاز میمی

ک،  کشم قبل از اینکه ساعتِ وارِو یه نفس عمیق می

 الوقوعم رو بهش گزارش بده.خفگیِ قریب

 »نووار.« 

گیرم و گاز میشه، لبم رطور که گفتگو قطع می همون

دور میو  نگاه  رو  اولوبرم  وقتی  بارکنم.  توی   ین 

شدم، بیدار  دلم این  فضاپیما  که  داشتم  سؤال  قدر 

وارِمی با  تنهام  که  حالا  اما  بپرسم،  ک،  خواست 

 کدومشون یادم نمیاد. هیچ

تست  توی  اولیه امیدوارم  اسکنر  های  اون  با  شون 

 شون مغزم رو داغون نکرده باشن. پیشرفته
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 خوای بنوشی؟« پرسه: »چیزی می می

 گم: »حتماً.«ای بالا میندازم و میشونه

می و  میشه  چشمبلند  با  آشپزخونه.  سمت  های  ره 

کنم؛ از گشاد و بدون اینکه خجالت بکشم، نگاهش می

هایی که زیر لباس تنگش خودنمایی موهاش و عضله

شگفتمی باسنش،  خصوصاً  اصلاً کنن،  شدم.  زده 

نیست   چیز  سخت  چه  کنم  وسوسه  تصور  و  جذاب 

اون خیلی   کننده ای قایم شده.  پرواز  لباس  اون  زیر 

جذابه. اگه با خودم   مبیشتر از هر کسی که تا حالا دید

 کنم که مرد جذاب و وسوسهصادق باشم، اعتراف می 

 انگیزیه. 

بچه یه  مثل  چشم  تویه  درست  با  دارم  هام هالووین 

 بلعمش.می
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دزدم؛ فقط  بنده، نگاهم رو مییخچال رو میوقتی در  

گرده در حالی که  خدا کنه مچم رو نگرفته باشه. برمی

رنگ دستشه و میده بهم: یه لیوان پر از مایع صورتی

کنم  ای که فکر میست؛ یه نوشیدنی میوه»این پولدورا

 خوشت بیاد.«

 »ممنون.« 

می  کوچیک  قلپ  ترکیب یه  شبیه  طعمی  خورم؛ 

نظیره، واسه همین شک و گیلاس داره. بی آناناس، تم 

می سر  رو  بالا کلش  رو  ابروش  یه  وارک  کشم. 

نمیمی توجهی  من  اما  گرم اندازه،  شکمم  چون  کنم 

کنم انگار  شن. حس می شل می   پاهام  و   شه و دستمی

 سرهم زدم بالا. سه شات تکیلا پشت

نوشیدنی توی  نکنه  با یا  ریخته؟  بیهوشی  داروی  ام 

 رسم: »توش چی بود؟«پترس می
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گه: »توت تانگوآ. این نوشیدنی رو با لحن مضحکی می

 کم خورد.«جرعه و کم باید جرعه

، بهش زیاد میشه»اوه.« در حالی که گرما توی بدنم  

 ی بعد لطفاً قبلش هشدار بده.« زنم: »دفعه لبخند می

 گیرم.« »حتماً در نظر می

 ؟« هستینها ک، چرا شبیه الف»خب وارِ

میفوراً رو  دستم  این  از  دهنم،  روی  بیزنم  ادب  قدر 

چی   لعنتی  نوشیدنی  این  توی  درآوردم.  شاخ  بودنم 

نمی اینکه  خاطر  به  فقط  بودن؟  باهاش ریخته  خوام 

، برعکسشه توهین کنم.  رابطه داشته باشم دلیل نمی

هیچ حالا  تا  که  باشم  هم  ممنونش  دیگهباید  ی کار 

 نکرده. 

سال پیش قوم من مدتی روی گه: »هزاران  ک میوارِ

زندگی   می می  زمین  فکر  مبدأ کرد.  ما  حضور  کنم 
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  "هاالف"شناسی شما و هر چیز مربوط به اونه.  اسطوره

بازدیدکننده همون  تصویر  اولیهاحتمالاً  ی های 

سالسیاره طول  تو  که  منن  سینه  ی  سینه  به  ها 

سیاره روی  داشتیم  اخیراً  وقتی  تون چرخیده. 

ان دادیم، متوجه شدم فرهنگ شما  جام می شناسایی 

ی این موجودات خیالی  شماری دربارههای بی داستان

 وقت ما رو از یاد نبرردن.«ها هیچ داره. انگار انسان

شدت خیالم  که ناراحت نشده بهدم، اما از این گوش می

 پرسم: »چرا زمین رو ترک کردید؟«شه. میراحت می 

ها ادعای مالکیت ی یالاتی ما نبود، و وقت»اونجا خانه 

ی  زمین رو کردن، ائتلاف تصمیم گرفت اون رو از حوزه

 قضایی ما خارج کنه.«

 پرسم: »و الان چی؟«می
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نمی  ما محسوب  قلمرو  هنوز هم  پیدا  »زمین  اما  شه، 

 کردن تو ارزش این خطر رو داشت.«

اما  می دونم و مطمئنم که منظورش شخصِ من نبود، 

کرد، تنم  اون لحظه نوشیدنی داشت مغزم رو گیج می 

من    حرفشآورد. پس  رو شل و خونم رو به جوش می

 رو به آتیش کشید. 

ره پایین، کنه و نگاهش میپ مییبپیب  یشساعت مچ

هاش به . لب با اخم هاش رو جمع کردهدر حالی که لب

گرده سمت رسن. نگاهش برمینظر میبهنرمی موهاش  

می رو  مچم  و  میمن  نگاهش  دارم  که  اما  گیره  کنم، 

 نگاهش گنگه.

الکلی   مسمومیت  از  دارم  یعنی  گفت؟  چی  ساعتش 

 میرم؟ می
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پرسم: »چی شده؟« تقصیر رو  داری میبا صدای خش

ای، نه  خوابی و اون نوشیدنی میوهاندازم گردن بیمی

 .یشای سکسی جذابش یا صدقیافه 

 »لیا، تحریک شدی؟«

هستم.  قطعاً  دیگه  الان  نبودم،  این  از  قبل  تا  اگه 

شدنم   اونجوری تحریک  برای  زد  صدا  رو  اسمم  که 

 کافی بود.

های نافذش که دارن اطلاعاتی رو از  نگاهم رو از چشم

دزدم خواد لو بدم، میکشن که دلم نمیمن بیرون می

ی چندان جالبی  ایدههاش. احتمالاً  ندازم روی لب و می

 کنم.نبود چون حالا دارم به بوسیدنش فکر می

شه. کنه و صورتم داغ میپ مییبپیساعتش دوباره ب

ی تحریک شدنم یه پله بالا رفته؛ کنم درجهحس می

 یا شاید هم دو پله.
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 »لیا؟« 

میچشم رو  کمکی  هام  نیستم  مطمئن  اصلاً  و  بندم 

کنه. مغزم الآن داره  تر میخرابچیز رو  کنه یا همهمی

وارِ از  ناجوری  تولید می تصاویر  لخت  به خدا  کِ  کنه. 

ب  از  یبپیاگه صدای  بشنوم،  دوباره  رو  این ساعت  پ 

درمی میدستش  نابودش  و  این آرم  یعنی  آره،  کنم. 

یعنی باید لمسش کنم، اما همین الآنم توی ذهنم دارم  

 کنم.این کار رو می

 ین نوشیدنی ریخته بود؟ این لعنتی چی تو ا

گم: »حالم  دم، مینمی  شودر حالی که عملاً جواب سؤال

 خوبه.« 

جابه  تخت  روی  می وارک  فروجا  تشک  و  .  میره  شه 

میچشم باز  رو  میهام  و  کنارم. کنم  نشسته  بینم 
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ی لباس فرمش به دستم قدر بهم نزدیکه که پارچه این

 شه.کشیده می

گونه انگشتش  با  که  حالی  می  امدر  نوازش  کنه،  رو 

خواستم گه: »قصد نداشتم امشب لمست کنم. می می

غریبه  تدربار خیلی  برام  چون  بدونم  اما  بیشتر  ای. 

این  از  فراتر  میقضیه  رو  دستش  رو هاست.«  ذاره 

با خزه. »من  ام میصورتم و شستش روی لب پایینی 

های  .« چشموارد رابطه نمیشمراضی نباشه    کسی که

منئونی زل  چشمی اش  تو  کوره زنن  مثل  و  هام 

 . نتم سوزومی

 طوری نیست.«قضیه دیگه این به نظر میرسه»اما 
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 ششم فصل

 و دل اصلا چون کنم،ن اعتراض تا گیرممی  گاز لبمو

 شده تحریک یکم شاید. ندارم رو کار این دماغ

  جوریهمینبکارتمو  که نیست این معنیش اما باشم،

ی  دست از گفتن کلمه مرد این اگر. کنم تقدیم

داشت،  »کیر«، اسمم یا کلاً حرف زدن برمی

 .کردشدنمم فروکش میتحریک

کنم تا حرفی بزنم، هرچند می دهنمو بازهمین که 

   .شینههام میهاش روی لبنامفهوم، لب

  کنهمی کج رو سرم و گیرهمی قاب رو صورتم دستش

 همین و میاد بیرون زبونش. بچشه رو طعمم بهتر تا

. شممی ذوب اشبوسه توی خوره،می  زبونم به که

. و مور مور میپیچه گزگز توی دهنم یه حسه بعدش

ره، بیشتر شبیه نه مثل وقتی که آدم پاش خواب می
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که دقیقاً قبل از ارگاسم تو وجود  اون گرمای خاصیه

شه و می لبهام شروعشه. این حس از آدم جمع می

 .شهپخش می  نمبدتمامه تو 

 خیلی. شنمی  مورمور دارن  تنم اجزای  تک تک حالا 

 .خوبیه حس

 اون تا مچسبمی  کوارِخودمو میکشم جلو و به 

  کار این. بگیره آروم بود، شده شروع تازه که دردی

. داره ایالعاده فوق  حس و طبیعیه و غریزی کاملاً

 ،بدنشه* جایهمه*  واقعاً منظورم و ه،تسف  تنش تمام

 . نرمم من اما

  از  بیشتر من و  جذبم میکنه رباآهن مثل تضاد این

 .میشم تحریک قبل

 و خزنمی هاملب  روی هاشلب  ره؛می گیج سرم

 توی ترعمیق رو زبونش. شهمی بیشتر فشارشون
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 منم انگار دارن با هم جفت میشن و کنهمی فرو هنمد

 مشت لباسش تو هام دست. دممی جوابشو با اشتیاق

 خواستمی  دلم. کشمشمی خودم سمت به و میشن

 کردنش لمس  انقدر اما ،تنش نبود هاشلباس

 هاشلباس درآوردن برای تونمنمی  که بخشهلذت

 و کنممی بغلش محکم عوض در. بشم جدا ازش

. کنممی فرو اشسینه هایماهیچه توی رو هامناخون

 نوک و شنمی منقبض عضلاتش تنم لمس با

 دختر اون منتظرم هنوز. شنمی  سفت هامسینه

  کنه،  داد و جیغ به  شروع خودم درون ترسو و باکره

 .لذته ناله میشه، خارج گلوم از  که صدایی تنها اما

  عوض بوسه مدل میشه، بلند صدا این که همین

 .میشه
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 عمیق طوری و گیرهمی  دست به رو اوضاع کنترل

  خوادمی رو من هرچقدر انگار کهدم بوسمی

 پایین صورتم  روی از هاشدست. نداره سیرمونی

 دور اینکه تا  خزنمی بازوهام و گردن روی میان،

 و کنهمی بلند تخت روی از رو  من. میشن  حلقه کمرم

  که کنهمی  قفل  رو لگنم طوری ، شپا روی شونهمی

 دورش ناخودآگاه زانوهام. بلند شم  روش از نتونم

شه،  مون قطع نمیبوسه. میدن فشارش و میشن جمع

ریزه؛ خصوصاً وقتی که  هم می اما افکارم حسابابی به

خوره به بین پاهام. یه موج  آلتِ سیخش دقیقاً می

زنه، و تو این حین دوه و نبض میگرما تو تنم می

 .خورهزنگ می شدیداً ساعتش 

 و  یکنهم شغر گلوش با شنیدن این صدا تو وارک

 فشار بدنش روی ترمحکم  رو لگنم جواب، در ممن
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  خط روی رو هاشلب  تا کنهمی تموم رو بوسه. میدم

  تا کنممی کج رو سرم و کشممی آهی بده؛ سر گردنم

 هاشلب  که جایی هر. باشه داشته بهتری دسترسی

هاش هرجایی  بخشِ لباون گرمای لذت ذاره،می رو

شم توی آتیش بود، جوریهمینبدنم  بوسه،رو که می 

شه کلیتوریسم بیشتر این کارش فقط باعث می

مورمور بشه و نبض بزنه؛ برای همین روی پاش بالا و 

 فتششم و خودم رو قشنگ به آلت سپایین می

مالم. محاله بدون ارضا شدن از این اتاق برم می

 .بیرون 

 .مبکارت دادن  دست از بدون احتمالًا و

 کنه دندوناش رو تو پوست نازک گردنم فرو می

 امسینه توی هیجان. لرزهمی  تنم دندوناش تیزی از و

  پوست اون. چسبممی بهش بیشتر و گیرهمی لا با
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  گاز ریز  رسنمی  هم به امشانه و گردن که رو اینقطه

  اما ،پر از شهوته  بیرون میاد گلوم از  ایناله و گیرهمی

 .نیست مهم برام

 .داده اغواگر زن یک  به رو جاش باکره، دختر

 بوسه،می رو من داره همچنان  که حالی در

 که رو جایی هر و کننمی لمس رو تنم هاشدست

 کمرم، روی رو دستش. میشه پا  به آتش کنهمی لمس

 دستش. کشهمی شکمم روی ترپایین بعد و هامسینه

 فکر این  به داره کنممی تصور و پوشونهمی رو پهلوم

 و درون از و باشه تنم تو تونه می چطور که کنهمی

  این که هست بلند قدراون شلت آ. کنه نوازشم بیرون

 به کردن فکر فقط . کنه تبدیل واقعیت  به رو تخیل

 و  کنم رها رو فرمش لباس  میشه باعث موضوع این

 همین و کنهمی  پوفی گردنم توی. بهش بزنم چنگ
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  آدبرنمی دستم از  ایدیگه کار. کنهمی  تشویقم صدا

  اون طوری  اما بگیرم، دستم توی رو لتشآ اینکه جز

 سه قراره و جادوئه چراغ انگار  که مالممی رو لعنتی

 با  هم قبلاً اما باشم، باکره شاید. کنه برآورده آرزو

. شاکی نبوده   کسی حالا  تا و داشتم  رابطه کسی

 .کنممی  جبران اشتیاقم با رو امتجربه کمبود

که    یه ارگاسمِ چنان قوی ام پرتگاه  لب لحظه  این تا

 دستش قسم میخورم که همین الان قراره منو بکشه.

  دستش توی رو تنم گرمای و خوابم پیراهن زیر میره

 انگشتش. بشم ارضا  لحظه همون نزدیکه و گیرهمی

  آد،می بند نفسم و کنهمی فرو  زیرم لباس توی رو

 به که همین. کوبهمی ام سینه توی  محکم قلبم

زنه و تمام تمرکزم خوره، خشکم میمی  کلیتوریسم

کنه  م. نوازشش میی بدندم به همون یه نقطهرو می
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شدن توسط اون  ی لمس و وجودم از شدتِ نیاز واسه

 .کنهشروع به آب شدن می

گم نجواست، ولی  کلماتی که می .« تندتر  لطفاً»

 .موج میزنهالتماس توش 

 کلماتش گه،می چیزی لب زیر نووار زبان به وارک

 ساعتش. کننمی تحریکم و چرخنمی ذهنم توی

 ندارم شک که چیزی  با و زنهمی بوق هادیوونه مثل

.  گوشه یه کنهمی پرتش و کَنشمی مچش از  فحشه،

رو کلیتوریسم و این بار با   میارهدوباره دستشو 

 .کنهقدرت و حرارت بیشتری نوازشش می

 .شمو بعد، ارضا می

ک و وارِمیومد  صدای جیغی که تازه داشت از گلوم در

هاش لگنم محکم به انگشت  .کنههاش خفه می با لب 

 هامپلک .کنهتر میکوبه و ارگاسمم رو طولانیمی
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 هامسینه و دارهبرمی قوس کمرم میشن،  بسته لرزان

هاش لب کرده، ساکت رو من حالا  که وارک. یانم جلو

کنه و گرمای م محکم می رو دور نوک سینه

شه و مستقیم مثل اسرارآمیز دهنش از نو شروع می

 .ره سراغ کلیتوریسمخزه میمار می

 .شممی ارضا دوباره و

 تکون وحشیانه موهام و دممی  تکون رو سرم

 « .کنم تحمل تونمنمی دیگه. »خورنمی

 وارک.« ناموری کنی، تحمل باید و تونیمی»

 و فرستهمی وجودم عمق توی آرومی به رو انگشتش

 .کنهمی لمس واژنمو

  هاست،فضایی توسط شدن ربوده جریان، این اگه

    استقلال روز فیلم توی آدم چرا فهمممی

(Independence Day) شونمسخره پلاکارد اون 
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 امپایر ساختمان  جلوی و بودن گرفته دستشون رو

 . بودن وایساده استیت

 خوبی حس قدراین تونهنمی زمین روی  چیزی هیچ

 .باشه داشته

شه و تنم با آغوش باز میزبان این تجاوزِ شیرین می

کنه. هاشو خیس میخیسیِ گرمای وجودم انگشت

خورم تا حالا تو کنه و قسم می درونم رو نوازش می

عمرم چیزی به این خوشایندی حس نکرده بودم. 

خواد تمومش کنه، ولی فکر اینکه بخواد به دلم نمی

ام  و رو بذاره جاش، دیوونه آلتشهاش جای انگشت

 .کنهاز خود بیخودم می

  جیغ یک توی هاملب  و لرزهمی تنم که طور همین

 الآن؟ همین: »پرسهمی  میشن، باز هم از  صدابی
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 رو  التم اما میاد، خوشش کردنملمس از من ناموریِ

 «داره؟ دوست اندازه همون به هم

 بدم، رو جوابش محکم «معلومه» یک با خواد می دلم

  از کاری  هیچ و میشه منقبض از شدت لذت تنم اما

 این. بشم  موج این سوار اینکه جز آدبرنمی دستم

 و مهربونه فضاییم  وارکِ کشه،می  طول نهایتبی  حال

 فروکش با. لرزممی  و زنممی نفسنفس همچنان من

 سرم و کشممی آهی سرخوشی، حالت این کردن

 .افتهمی اشسینه روی

 توی صدایی بلافاصله و میشه بلند خطر  زنگ  صدای

 .بپرم وارک بغل تو میشه باعث که پیچهمی  اتاق

 « فرمانده؟»

 نگاه وارک فرم لباس روی هایالماس به فرمانده؟

  از  بیشتر با رو ایدیگه آدم آیا بیاد یادم تا کنممی
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  جواب  که اینجا تا. نه یا دیدم یقه  روی الماس تا چهار

  بدونم رو این خوبه،. رئیسه اون زنممی حدس. منفیه

 .نیست بد

 فرماندهی من تن  هب داشت الآن همین رسماً مرد اون

 .کردمی

 نگاه اتاقش در سمت به کهنگاهش میره  دنبال نگاهم

 لباس شم،می بلند پاش  روی  از بلافاصله. کنهمی

. کنممی مرتب رو موهام و کنممی صاف رو خوابم

  تخت  روی از آرامش با تره،آروم حرکاتش  توی کوارِ

 .رهمی در  سمت به و  میشه بلند

 «شده؟ چی. »ذارهمی کلید صفحه روی رو دستش

 حضور  به فوراً. شده دیده یالات کشتی یک  ،»قربان

 «.است نیاز فرماندهی پل در شما

 «.»الان میام



 397 از 119 صفحه

ثانیه ندازه، ولی من فقط یک نگاهی به من می

هاش نگاه کنم و بعد سرم رو  تونم تو چشممی

  که شنوممیمیشم به زمین.  اندازم پایین و خیرهمی

 برگردونه رو من تا مونممی منتظر  و میشه رد اتاق  از

  چی نیاره خودش روی به و کنه لطف شاید . سلول

و موجی از شرم و  کردم رفتار چطور دونممی. شد

 .کنهمیخجالت وجودمو پر 

  کشهمی بالا  رو سرم و ذارهمی چونم زیر رو انگشتش

 فیروزه ای رنگش  هایچشم  اون توی بشم مجبور تا

تونم درخشن و اصلاً نمی انگار دارن می. کنم نگاه

  از اون .کننده و جذابنقدر خیرهبفهمم چطور این

 بی انصافیه.  واقعاً. م خوشگلترهمن

  گردمبرمی بشه، برطرف تهدید این وقتی: »گهمی

 « .باشه. »من خدای  وای.« دنبالت
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ره سمت در. آروم  کشه و میدستشو عقب می 

م از هجوم افتم در حالی که دل و رودهدنبالش راه می

  قیافه زنم،می  پلک هربار .پیچهاحساسات تو هم می

  هاری میمون یه مثل که کنممی تصور رو خودم

 کلی و میشن داغ هامگونه. رو پاش  بودم پریده

. هستن برمون و دور کمی  هایآدم که ممنونم

حسابی پیش   کوارِبا  معلومه امقیافه از مطمئنم

شدن، احتمالاً کار  لعنتی، اگه مزاحممون نمی. رفتیم

طور که خودش هم گفت،  رو یکسره کرده بود! همون

 .پایه اممنم کاملاً 

شیم تا اینکه بالاخره از راهروها و آسانسور رد می

ها بینم چراغگردیم جلوی سلولم. وقتی می برمی

م درمیاد. ، یه نفس راحت از تو سینههنوز خاموشه

امیدوارم دخترا حتی متوجه نشده باشن که نبودم، تا 
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مجبور نباشم توضیح بدم بین من و وارک چی  

 .گذشته

 و شممی رد. میشه باز در  و زنهمی رو کلید صفحه

  اما کنم،  فکر اتفاقات این به ایدقیقه چند امآماده

  گیجی با . بازومو میگیره و میاد جلو  دستش

 یا بکنم خاصی کار بود قرار. سمتش  گردمبرمی

 بزنم؟ حرفی

  مچ.« درخواست نه دستوره، یک این. بخواب لیا،»

 دستگاه سمت به نگاهش و میاره بالا  رو دستش

 «.فهمممی  نخوابی، اگه. »چرخهمی

 سعیمو میکنم.«  باشه،. »دممی قورت نموده آب

  سمت صدابی. کنهمی  ولم و میده تکون رو سرش

 گوش بقیه عمیق هاینفس  صدای به و رممی تختم

  خیال با. نه یا  هست بیدار کسی ببینم تا دممی
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 رو هامچشم و کشممی دراز تختم روی  راحت

 خودم با و یرهم رژه سرم توی کوارِ یروتص . بندممی

 .برهنمی خوابم وقتهیچ دیگه  کنممی فکر
--- 

 « .شدم خسته خانوم،تنبل پاشو»

 باز رو هامچشم کنه؛می بیدارم مورگان صدای

 لبخند بهش. تختم رو نشسته بینممی و کنممی

 محو سریع لبخندم ک،وارِ یادآوری با اما زنم،می

 .میشه

 .کاوهپرسه: »چته؟« و نگاهش صورتم رو میمی

 و شینممی.« کجاییم افتاد یادم تازه: »گممی دروغ

 وقته چند. »زنممی  کنار صورتم روی از رو موهام

 «بیداری؟
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 زمین کف از  اینقطه همون  روی  افتهمی هاشچشم

:  گهمی و شینهمی اونجا معمولًا مشکیمو دختر که

 « .برد  رو نآجو هافضایی   از یکی وقتی از»

 «چی؟ یتنیبر»

 « .اینجام من: »کنهمی زمزمه طلاییمو دختر

  چی. »خورنمی گره هم تو ابروهام مضطربش لحن با

ونه ش فقط اون  اما کنم،می  نگاه مورگان به «شده؟

 .اندازهمی بالا  اشو

 تو  چیزی چه: »گهمی و برهمی بالا  دستاشو تنیبری

 «باشه؟ دومی این که درسته  ما موقعیت

. سمتش برم سریع میشه باعث  دارشبغض  صدای

. گردنش دور ندازممی رو دستم و شینممی کنارش

 .من به چسبونهمی رو خودش بلافاصله
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 که رو  ما  اما نیست، آلیایده شرایط  دونممی: »گممی

 و بگی بهم رو چیزی هر تونیمی  که دونیمی . داری

 «.کنمنمی قضاوتت من

 بود، خواب اون که  حالی  در دیشب  دونهنمی  بیچاره

  برای. بودم نزدیک وضعیت  این به چقدر خودم من

 هایبوسه شممی مجبور  روز این توی بار دومین

 .کنم بیرون ذهنم از و کوارِ آتشینِ

 « باشه؟ چی نیست مهم واقعاً : »هپرسمی

 به شروع بلافاصله یتنیبر و دممی  تکون رو سرم

 همون  در و کنممی بغلش دیگم دست با. کنهمی گریه

  اندازه به اونم ببینم تا کنممی  نگاه مورگان به حال

  یعنی که منه، شبیه اونم قیافه. نه یا شده گیج من

 اونم وگرنه افتاده، ما سلول از بیرون اتفاقی یک

 .شدمی باخبر



 397 از 125 صفحه

  اشکالی: »گممی و کنممی نوازش رو نیبریت پشت

  اوضاع این با بقیه از بهتر خیلی و شجاعی تو. نداره

 «.اومدی کنار

 « .باردارم  من»

 « .گندش بزنن وای: »گهمی  لب زیر مورگان

 « مطمئنی؟ . »میشه منقبض و کنهمی یخ اممعده

 با نتونستیم هنوز  هاآدم ما. ایهاحمقانه  سوال دونممی

  حال این با بشیم، خارج خودمون کهکشان از سفینه

 رو کار این که  پیشرفته تمدن یک وسط افتادیم

  بارداری تشخیص برای لازم تکنولوژی مطمئنم. کرده

 .دارن رو  اولیه یمرحله این توی

 «.رهآ: »گهمی و کنهمی تأیید رو حرفم بریتنی

 «.ستساخته کارمون: »گهمی مورگان
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،  که نمیکنی هیچگم: »کمک کنم و میدعواش می

دونستیم احتمال  تازه، خودمونم مینمک نپاش!  

کردن همچین چیزی هست. اونا اگه فکر نمی

 «.آمدنها نمیگیره، سراغ انسانکارشون می

  بذارن محاله دیگه حالا   اما  آره،: »گهمی مورگان

 .کنهمی  گریه بلندتری صدای با بریتنی.« بریم

 و گیرممی فاصله  ازش میشه، تند تنفسش وقتی

 .  گیرممی رو هاششانه

 کنممی راهنماییش و «باشی آروم باید: »گممی بهش

 .  تخت روی بکشه دراز

  اگه. نکرده فرقی هاشنفس اما ده،می گوش رو حرفم

 عمیق نفس باید. » شده ترسطحی باشه، نشده بدتر

 ذارممی رو دستم.« ریمی هوش از وگرنه بکشی،
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دیوانه  هامانگشت لای قلبش ضربان و گردنش روی

 .کوبهمی وار

 در شدن باز متوجه که هستم بریتنی درگیر قدرآن 

  جلب رو توجهم محکم ییهاقدم  صدای. شمنمی

  که بینممی رو آرجون  و ممیار بالا  رو سرم کنه،می

 .کرده اخم  و شدن تیره هاشچشم

 طرف  اون کنه پرتم و کنه بلندم اینکه از  قبل دقیقاً

 .اتاق

  جیغ مورگان و میخوره دیوار به شتاب با تنم

 مونم؛می  جاهمون زمین، خورممی  وقتی. هکشمی

 هامریه و کشهمی تیر سرم. حرکت  از ناتوان و گیج

 .کننمی  تقلا هوا گرفتن برای

 آرجون همزمان به و زنهمی چمباتمه کنارم مورگان

  بغل  رو بریتنی و دهنمی اهمیتی آرجون. دهمی  فحش
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  اما رسه،می هقهق به طلاییمو دختر گریه. کنهمی

 .گیرهمی اوج مورگان صدای

  وارک داخل،  با عجله میاد دکتر و میشه باز دوباره در

 من به وارک درخشان نگاه. میاد سرش پشت هم

  از اثری  که طوری میشه، ترتیره بلافاصله و افتهمی

 و تند حرکت یک با. مونهنمی باقی روشن آبی اون

 و کنهمی  دراز آرجون سمت به رو بازوش خشن

. شنمی گشاد تعجب  از فضایی سیاه هایچشم

 نووار زبان به و کنهمی خرخر  فشار زور از  آرجون

 .کنهمی  قروچه دندان

 «.ببر رو دختر: »گهمی دکتر به وارک

  هایرگ  میشه، شروع دوباره آرجون تقلاهای

. زننمی بیرون اشپریدهرنگ پوست روی گردنش

 هاشچشم شده، وحشیحیوان  مثل کردن فرار  برای
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. نداره ایفایده هیچ اما. زدنبیرون هاشدندونو 

 سلول از بچه یه مثل و کنهمی بغل رو بریتنی دکتر

 رو سرم آرجون خشمگین غرش. بیرون برهمی

 .کنممی  ناله و کنهمی منفجر

 رو اشدیگه دست و میشه پرتاب سمتم به وارک نگاه

 بلند زمین روی از تنم بعد و. گیرهمی من طرف به

 نیروی یک کمک  با لعنتی، بادکنک یک مثل. میشه

  آغوش سمت به مستقیم و شممی معلق نامرئی

 .رممی وارک  منتظر

 که همین و مونهمی  باز صحنه این  از مورگان  فک

 قدراون  حالم.  رهمی  عقب قدم  یک شم،می معلق

 که همین. ندارم ترسیدن  یا تعجب وقت که خرابه

  به کنهمی شروع کشه،می  بغلش توی رو من وارک
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 اون  فضایی. کشیدن فریاد نووار زبان به آرجون سر

 .کنهمی  همنگا خشم  با همچنان اما خورهمی تکونی

 .خب، گور بابای تو هم

 و  یارهم  دردو    سرم  فحاشی  و  داد  گریه،  هیاهوی  این

  که   چیزی  آخرین.  میرن  رژه  ام چشم  جلوی  هاستاره

  وارک   محافظ  آغوش  د،میا  یادم  مطلق  تاریکی  از   قبل

  خشم   شدت  از  که  یهسیاه  هایچشم  اون  و

 .درخشنمی

 

 فصل هفتم 

نگاه   وکنم و گیج و منگ دور و برم  باز می  وچشمام  

 کنممی

اینجا نیست،  . اینکه هیچ وسیله شخصی  به  با توجه 

زنم مال  تونم تو اتاق هر کسی باشم، اما حدس میمی
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دراز   روش  که  رو  تختی  کل  تنش  بوی  باشه.  وارک 

اون عطرش  کرده.  پر  وسوسهکشیدم  ست کنندهقدر 

 کشم تا بیشتر حسش کنم.که یه نفس عمیق می

در حمام    گردونم تا پیداش کنم، کهآروم سرم و برمی

 کشویی باز میشه. 

وارک میاد بیرون، در حالی که فقط یه حوله تنشه و 

و سیکسسینه عضلانی  و  صاف  قطرات  پک ی  از  اش 

 زنه. آب برق می 

نقره بیشتر  خیسه،  که  حالا  به  موهاش  متمایل  ای 

ای  رسه و تتوهایی با جوهر نقرهخاکستری به نظر می

کلاً بیشتر شبیه  ها و بازوهاش کشیده شده.  دور شونه

 رسه تا یه فضایی.ای به نظر مییه موجود اسطوره

 ایِ خیلی جذاب.یه موجود اسطوره
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ندم،  میبهام رو محکم  زنه و من چشمساعتش بوق می 

.  ه خوام مچمو در حال خیره شدن بهش بگیرچون نمی

 .این دستگاه لعنتی مایه عذاب منه

 »لیا؟«گه: وارک با صدای بم و نوازشگری می

چشم  بگیرم،  رو  خودم  جلوی  اینکه  از  باز  قبل  هام 

ره و نمای نزدیکی از  شن. وارک تو تشک فرو می می

ذاره. اون مثل مرمرِ  اش رو جلوم میی عضلانیبالاتنه

ایه که جون گرفته؛ رویای هر زنی که تا خوردهتراش

سیکس لیسیدن  به  قطعاً  حالا  منم  کرده.  فکر  پک 

 همون زن هستم.

 زنه. لعنت به من.عتش دوباره بوق می سا

آره جلو تا موهام رو از صورتم کنار بزنه دستش رو می

 پرسه: »حالت خوبه؟«و می
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وسوسه جلوی  که  حالی  به  در  دادن  تکیه  برای  ام 

می مقاومت  می دستش  مطمئن  کنم،  »راستش،  گم: 

قدر قوی هست  نیستم.« تصویر پروازم تو سلول اون

 . که هوسم رو خفه کنه

درد  بود  کرده  برخورد  دیوار  به  که  جایی  از  پشتم 

کشه. »تو اتاقم چی  کنه و سرم هنوز یه کم تیر می می

 شد؟« 

می بیرون  محکم  رو  نفسش  بهت وارک  »آرجون  ده. 

 حمله کرد.«

آره، اما چرا؟ بریتنی تازه بهمون گفته بود بارداره و »

زنم،  طور که حرف میبعدش زد به سیم آخر.« همین

وجودمو  بالا میصدام   تمام  و سردرگمی  گیجی  و  ره 

کردم آرومش کنم تا دچار  گیره. »داشتم تلاش میمی

 « .حمله عصبی نشه و غش نکنه
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می صورتم  قاب  رو  میدستش  و  »هیش، کنه  گه: 

می میناموری.  سعی  داشتی  فقط  کمک  دونم  کردی 

کنی، و اگه آرجون اوضاع رو درست ارزیابی کرده بود،  

 افتاد.«این اتفاقا نمیکدوم از هیچ

ام کشیده میشه های گونههاش روی استخوان شست

این لمس  و درست مثل صداش من رو آروم می کنه. 

 .یارهساده حالم رو جا م

اعتنا باشم، کنم به لرزش دلم بیدر حالی که سعی می 

 گم: »هنوز جواب سوالم رو ندادی.«می

 «زنی.»آرجون فکر کرد داری به جفتش آسیب می

 خوابشه؟«»جفتش؟ منظورت هم

وارک سر تکون میده. »جفتش، همون کسی که از نظر 

همین  بخاطر  خورده.  پیوند  بهش  روحی  و  جسمی 

محافظه انسانیت  دوست  به  اما  نسبت  شده،  کار 
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بارداری این غریزه رو به اوج رسونده. تو ذهن اون، تو 

اش رو هم بودی، بلکه بچه  ی برای اوننه تنها تهدید

میتهد اونید  دنیای  تمام  حالا  بچه  و  اون    کردی. 

 ، و تنها دلیل زندگیش هستن.«شدن

آوری باشه، نه  اما چطور؟ اون قرار بود فقط برای بچه»

 « .همسرش

دست برمیوارک  صورتم  روی  از  رو  من هاش  و  داره 

شدیدی دارم    میلهشم.  بلافاصله دلتنگ حسشون می 

که دست دراز کنم و لمسش کنم، واسه همین پتو رو 

 چسبم.تر میمحکم

برمی رو  سرش  که  حالی  در  میگردونهوارک  گه:  ، 

»اولش همین طور بود، اما ظاهراً اون رو انتخاب کرده. 

 گشت نیست. حداقل نه از طرف اون.«دیگه قابل بر
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ی مختلفیم، عملاً تو دو دنیای متفاوت. »اما ما دو گونه

 کنم.«هنوزم هضمش نمی

تصویر بریتنی از جلوی چشمم رد میشن. اون از فکر  

چیز  واکنشش  اما  بود،  آشفته  خیلی  بارداری 

زن غیرعادی از  خیلی  نبود.  مردهای ای  از  که  هایی 

انسانی باردار شدن هم همین طور رفتار کردن. تعجب  

کنم که آیا اون از کلیت باردار بودن ترسیده یا از  می

و باردار باشه؟ اولین باری  این که قراره بچه یه فضایی ر

خجالتی   عروس  یه  مثل  کرد،  تصاحبش  آرجون  که 

برگشت سلول. دفعات بعدی که رفت، لبخند کوچکی 

تونست کاملاً پنهونش کنه. شاید روی لبش بود که نمی 

وجود   امروزشبا  دادهای  و  کم جیغ  بهش ،  داره  کم 

 .علاقمند میشه
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م عجیب به  کنه. »شاید یه کوارک دوباره بهم نگاه می

اون  ما  اما  برسه،  نداریم. نظر  فرق  شما  با  هم  قدرها 

معلومه که با چند تا تفاوت شبیهِ هم هستیم، و از نظر 

 بیولوژیکی هم با هم سازگاری داریم.«

زنم همین طور گم: »حدس میشونه بالا میندازم و می

 باشه. پس حالا چی میشه؟«

 کنی.«»تو استراحت می 

باز کنه.  وارک می   صدای زنگ در میاد و تا در رو  ره 

دکتر وارد میشه، در حالی که روپوش سفید همیشگی 

 رو روی لباس فرمش پوشیده و اسکنری تو دستشه. 

 »فرمانده، حالش چطوره؟« 

گه: »به شینه و میوارک میاد و روی تخت کنارم می

کنی.  تأیید  اومدی  که  ممنونم  اما  میاد،  خوب  نظر 

 آرجون و جفتش چطورن؟«
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بخش زدم تا آروم بشه، و جفتش هم ه آرجون آرام »ب

حیاتی علائم  اما  ترسیده،  دکتر  خوبه.  پایداره.«  اش 

می اسکن  رو  پام  و  سینهدست  به  وقتی  و  ام کنه 

می می اخم  پیش رسه  سلول  »برگردوندمش  کنه. 

شون، اما آرجون هم تو یه سلول انفرادیه. مطمئن بقیه

می برخنبودم  ماجرا  با  چطور  برای  خوای  کنی،  ورد 

 همین فکر کردم بهتره تو حبس بمونه.«

ی لیا تموم وارک سر تکون میده. »بعد از اینکه معاینه

 تونی بفرستیش اینجا، به اتاق من.«شد، می

اون اما  میشه،  جابجا  وارک  و  من  بین  دکتر  قدر  نگاه 

گه: کنم توهم زدم. درباره من میسریعه که حس می

حیاتی خوبه«  »علائم  جیب  اش  تو  رو  اسکنر  و 

می کبودی روپوشش  مقداری  اثر ضربه،  از  »اما  ذاره. 

 اش هست.«روی بالاتنه
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ره. »چیزی وارک خم میشه جلو، ابروهاش تو هم می

 هست بتونی بهش بدی؟«

 فرستم.«»به زودی براش می 

انگشت با  کردن  فکر  حال  در  تخت  وارک  روی  هاش 

ای باید از  ن، چه چیزهای دیگهتُ کسرَزنه. »بضرب می 

جفت اجازه  پیوند  دیگه  باشیم؟  داشته  انتظار  شدن 

می نمی که  حالا  بیفته.  این  مثل  اتفاقاتی  دونیم  دم 

مادهمی بشن،  باردار  از  تونن  بیش  باید  انسانی  های 

 پیش محافظت بشن.«

کشه. »از اونجایی که این غریزه تو قرن  دکتر آهی می

بینی پیش  ی خودمون ظهور نکرده بود،اخیر بین گونه

ها اتفاق بیفته. با این حال، فکر کردم با این انسان نمی

بخواد  می آرجون  باشیم  داشته  انتظار  باید  کنم 

تا جایی که ممکنه پیشش باشه. شاید بهتر ماده اش 
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باشه اجازه بدیم فعلاً تو اتاق اون بمونه تا به اضطراب  

کم   و  پرخاشگریش  باید  کار  این  کنه.  کمک  جدایی 

 کنه.«

شدن » کمتر  به  تا  بدی  بتونی  که  هست  دارویی 

 علائمش کمک کنه؟«

اما من فقط چون   بهم میندازه،  نگاهی دزدکی  وارک 

 بینمش. ی خودش بودم میتمام مدت خیره

کنم. با وقتی که صرف زیر اش میگه: »بررسیدکتر می

برای چیزهای نظر داشتن ماده ها کردم، وقت زیادی 

 دیگه برام نمونده.« 

ی ما  تونی رو بکن. این وضعیت برای همه»کاری که می

 جدیده.« 

 »چیز دیگه ای هست که بتونم کمکتون کنم؟«
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بهم   رو  نگاه  آخرین  دکتر  میده.  تکون  سر  وارک 

. منم نگاهش رو مبهمهندازه، در حالی که نگاهش  می

کنه، اما اون  کنم به چی فکر میدم و تعجب می پس می 

ثان میشه. ظرف چند  میبلند  رو یه  وارک  و  من  و  ره 

 ذاره.دوباره تنها می

 : »گرسنته؟« رسهپمی

 »نه.« 

 »تشنته؟« 

وقتی ابرویی بالا .  سرم و با اشتیاقه زیادی تکون میدم 

میمی آه  دلم  تو  پیش  ».کشماندازه،  طوری   دفه 

 از دست دادم انگار مست بودم.«  موکنترل

 »بخاطر اینه که خیلی تند خورده بودیش.« 

شم، و خیالم راحت میشه که حرکت سینه میبهدست

می »فکر  نداره.  درد  چطور کردن  نبود  مهم  کنم 
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شد. ها میخوردم، در هر صورت حالم مثل مست می

انسان رو  متفاوتی  تأثیر  فقط  چیزها  ها  بعضی 

دیگهمی تفاوت  با  ذهنم  درگیر ذارن.«  بینمون  ای 

متوقفشو بتونم  اینکه  از  قبل  کلمات  و  کنم  میشه  ن 

بوسه »چرا  میان:  زبونم  مورمور روی  منو  تو  ی 

 کنه؟«می

می کج  رو  سرش  تکون  وارک  آروم  موهاش  و  کنه 

میمی حرف  کشش  از  »داری  یه خورن.  این  یا  زنی، 

 اصطلاح انسانیه که من باهاش آشنا نیستم؟« 

کنیم، اما تو  »گاهی جذابیت رو این طوری توصیف می

.« نگاهم رو پایین  این مورد خاص منظورم این نیست

دایرهمی طرحی  و  میندازم  ملحفه  روی  کشم.  ای 

ادامهنمی نگاه میتونم  رو در حالی که بهش  کنم  اش 

اما اون  بگم. »بوسه ی تو عملاً دهنم رو مورمور کرد، 
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مخصوصاً...  کرد.  سرایت  بدنمم  جاهای  بقیه  به  حس 

 دونی که.«می

 »واضح حرف بزن، لیا.«

می بالا  تند  رو  بیسرم  لحن  از  و  با   ،شادبانهبرم 

کنم. »خیلی خب. اون  های ریزشده نگاهش می چشم

بخش از وجودم چنان حساس شده بود که اگه بهشون 

شدم، چه برسه به اینکه زدی ارضا میچشمک هم می

 «.لمسشون کنی

چهره  تو  درک  »تعجب  »آه.«  میشه.  نمایان  اش 

ارگاسم می چرا  اینکردم  اتفاقهات  سریع    قدر 

 افتاد.«می

 الان گفت من زودانزالی دارم؟
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می باز  رو  بدم، دهنم  بهش  حسابی  درس  یه  تا  کنم 

هر چیزی قسم می به  نمی چون  اجازه  فکر خورم  دم 

 .خوام بفهمهکنه چه خبره. شاید هم باشه، اما نمی

 « — کنم به گفتن: »ببینشروع می

لب  و  زبانش روی  دور  مییه  که  هام  حالی  در  کشه. 

کنن به هام شروع میزنم و لب شوکه شدم، پلک می 

می تیر  کلیتوریسم  بعد  شدن.  نوک داغ  و  کشه 

 «—لعنت بهش. »صبر کن.شنهام سفت می سینه

انگار بوسهشینه و طوری می دهنش روی دهنم می م 

میدهندهنجات تند  قلبم  لمسش مه.  برای  تنم  و  زنه 

کشم  کنه. با کلی زحمت عقب می وع به سوختن میشر

 .اشذارم رو سینهو وقتی جلوتر میاد، دستم رو می

گم: »یه ثانیه صبر کن لعنتی.« فکر  زنان می نفسنفس

خوام کردن برام خیلی سخته، وقتی تمام چیزی که می
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اینه که دست دراز کنم سمتش و کاری رو که شروع  

 .کرده تموم کنم

دوبا  میساعتش  بوق  لبخند ره  من  به  وارک  و  زنه 

کردم وارک متفکر و جدی جذاب  زنه. اگه فکر میمی

بود، پس وارکِ بازیگوش آتشین و داغه. اگه تمومش  

 .شمنکنه، همین الان تسلیمش می

زنم:  غر می .شهدوباره صدای بوق از دستگاه بلند می 

هیچ»می کنی؟«  خاموش  رو  لعنتی  این  چیز شه 

ت این نیست که احساسات و افکار درونی  یاندازه به

بوق و صدا ترجمه بشه. شرم یه مشت  به  آور به زور 

 .شه براش کردبودن کمترین توصیفیه که می 

بالا می شه و بره و ساعت معلق میوارک دستش رو 

خوره تو کف دستش. یه بار صفحه رو لمس بعد سر می
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جای    گرده سرکنه و با یه تکون مچ، دستگاه برمیمی

 .اولش

با این همه جذابیتی که از خودش نشون داده بود، این 

رو   خدا  بودم.  کرده  فراموش  کاملاً  رو  بانمک  ترفند 

کرد فروکش  شهوتم  از  بخشی  کار،  این  با   .شکر 

می گرد  تعجب  از  میچشمام  و  خیلی شن  »این  گم: 

 «.خفنه

خوام گه: »نمی آره و میصورتش رو نزدیک صورتم می  

خوام بدونم این ی اون حرف بزنم، ناموری. میدرباره

دیگه جای  هر  یا  دهنته  واسه  هم فقط  ببوسم  که  ای 

 «طوره؟ همین

گرفته  که همهای می با صدای  الان  تا  »ام...  جا.« گم: 

سوت  دو  بدم،  ادامه  سرمه  تو  که  رو  فکری  این  اگه 

 .شینم روی پاشرم میمی
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کنه:  ش رو نوازش میی صافره و چانهفکر می  توچنان  

زن  برای  اتفاق  این  عجیبه.  دراوین »خیلی  های 

 « .افتهنمی

افته؟« و حرفش رو پرسم: »نمیمثل آدمای احمق می  

  .کنمتکرار می

افته. در واقع، رابطه جنسی با یه زن دراوین نه، نمی»

شیم تا بخشه. ما ارضا می به ندرت برای ما مردا لذت

بر اسپرم  تولیدمثل  لذتش. برای  برای  نه  یزیم، 

کنه  کردن نداشتن لذت کمک میسفیدا فکر میریش

گیری گرفته بشه،  گیری پیوندهای جفت جلوی شکل

می  حالا  نمیاما  رو  چیزا  این  جلوی  گرفت. دونم  شه 

 «.رابطه جنسی برای دراوین فقط برای زادآوریه و بس

 ؟!« مسخرهچه »
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ن صبر  وارک سرش رو تکون میده: »راسته. واسه همی

شن و ندارم تو وجودت غرق بشم.« چشماش سیاه می

میبا صدای خش دارداری  رو  عطر  »بهترین  و   یگه: 

کنن لمست کنم. وقتی تمام اجزای بدنت التماس می

های  حالت بهتر شد، جوری بکنمت که تمام معشوقه

 .شمو باز هم حسابی تحریک می «.ت یادت برهقبلی

کنم، اصلاح  رو  اشتباهش  اون  باید  درگیر اما  قدر 

شیطنتحرف نمی های  که  شدم  درست آمیزش  تونم 

پیش  اگه  کنم.  با  نوازی فکر  رابطه  باشه،  ملاک  مون 

العاده باشه. خیلی عجیبه که چطور از  وارک قراره فوق

براش  که  جایی  به  رسیدم  جنسی  رابطه  از  ترس 

می لحظه میشماری  هنوزم  بله،  اما  کنم.  ترسم، 

 . کلمه معنای واقعیهستم. به م هم هزدههیجان
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درم صدا  به  می   یاددر  نگاهش  اشتیاق  با  این  و  کنم. 

اینکه خودم  با  و  خارج شده  کنترل  از  خیلی  گفتگو 

نمی  دلم  بودم،  کرده  کنم. شروعش  تمومش  خواست 

می تصور  بیشتر  وقتی  بشه،  تموم  قراره  چطور  کنم 

 .شبیه اینه که من روی صورت خندان وارک نشستم

خواد به وارک بگم، اما کمرم واقعاً  دلم نمی همچنین،  

 کنه و منتظرم دارویی بیاد تا ارومم کنه.  درد می

می  که  نیست  دکتر  صدای  این  حال،  این  و با  شنوم 

 و ترسیده.   شمبلافاصله ناامید می

گه: »بیا تو.« و در وارک فقط یه کلمه می  «»فرمانده؟

ذاره، اما همین که آرجون قدم تو اتاق می .شهباز می

های  شن و پرهایسته. چشماش ریز میبینه میمنو می

زنه چون  شن. در جواب، قلبم تند میبینیش گشاد می

می نظر  آمادهبه  دوباره  کنه رسه  پرت  منو  ست 
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زنه و ترسم رو لو طرف اتاق. دستگاه وارک بوق میاون

کنه  وارک نگاه میموجود فضایی به   «!آرجون» .میده

شه. »قربان،  و تمام آثار خصومت از صورتش پاک می

شه و بله.« وارک بلند می» «خواستید منو ببینید؟ می

 شه.  سینه می بهدست

زنه،  دونم فکر کردی لیا داره به جفتت آسیب می»می

ها موجودات . انسانکرد  اما اون فقط داشت کمک می

همین  احساساتی  و  هستن  روابط ای  شده  باعث 

چشمای آرجون روی من  «.شننزدیکی با هم داشته با

سرفهمی وارک  اما  می چرخه،  آرجون ای  نگاه  و  کنه 

 اش. گرده سمت فرماندهدوباره برمی

نفس  داره  جفتم  که  داد  اطلاع  من  به  »دستگاهم 

می سخت  براش  سرش  کشیدن  بالای  وقتی  و  شه، 

یکی«   این   منو  هام ات  انگشت  با  آرجون  —رسیدم، 
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 «.بود  بریتنی   گلوی  روی  »دستش  —  میده   نشون

گم: »داشتم نبضش کنم و می حرف وارک رو قطع می 

کردم.« بدَم نمیاد ازم دفاع  اش نمیگرفتم، خفه رو می

اما خودم می بزنم. »اگه دنبال کسی  کنه،  تونم حرف 

گردی که مقصر باشه، باید تو آینه نگاه کنی. تنها می

حالش بد شد اینه که بارداره، و این تقصیر دلیلی که  

کنه، اما وارک حرف  آرجون با شک نگاه می  «.خودته

بزنه،  می به جفتت آسیب  نداره  دلیلی  »لیا هیچ  زنه. 

فیلم ما  که  آرجون.  داریم  رو  مداربسته  دوربین  های 

ها داشته آرومش  نشون میده لیا تو خیلی از موقعیت 

انسانمی احساساتیکرده.  میاها  نظر  به  اما  رسه ن، 

لبم رو  «.جفت تو یه جور بیماری یا مشکل خاص داره

می  رفتارهای  گاز  از  طوری  وارک  نخندم.  تا  گیرم 

اش کرده. زنه که انگار کلافه احساسی بریتنی حرف می
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حتی خودم هم باید اعتراف کنم که تعدادشون خیلی 

 .زیاده

کلمه جلب  بعد  رو  توجهم  مداربسته«  »دوربین  ی 

دونستم این عوضیا دارن ما رو  کنه. از قبل هم مییم

 . کنن. منحرفانگاه می

نیاز  آرامش  به  کشتی  این  تو  »ما  میده:  ادامه  وارک 

شه جفتت رو تو داریم، برای همین بهت اجازه داده می

کنیم این ن و من فکر میکستُرَاتاق خودت نگه داری. ب

 «.تر بمونیکنه آرومکار کمک می

آر   میچشمای  گشاد  میجون  لبخند  بعد  و  زنه؛  شه 

نمی فکر  اصلاً  که  شاید  چیزی  بربیاد.  ازش  کردم 

بریتنی دوستش داشته باشه، اما برای من همیشه یه  

 آدم آشغال و عوضی به نظر رسیده.  
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می  کمک  خیلی  بله،  قربان.  وقتی  »ممنون،  کنه. 

فکر کنم و   ه ای تونم به چیز دیگپیشش نیستم، نمی 

 «.کنمزنه، بدترین فکرها رو میاه بوق می هر بار دستگ

می   »میوارک  این  گه:  بدی  اجازه  نباید  اما  فهمم، 

وظیفه روی  و خدمهپیوند  این کشتی  قبال  در  ش ت 

تک کار  این  بندازه.  جمله  سایه  از  کشتی،  افراد  تک 

آرجون سرش رو تکون  «.ندازهجفتت رو به خطر می 

 «میده، نگاهش جدیه. »حتماً، فرمانده

کارهات عذرخواهی  »  به خاطر  لیا  از  باید  و در آخر، 

کنی. با اون زورت نزدیک بود بکشیش، و این فقط یه  

بود احمقانه  قضاوت  آرجون،   «.خطای  کردن  اخم  با 

خودی. دم. چه آدم بیام رو بیرون میشدهنفس حبس

می غیظ  عذرخواهی  با  زادآور  اون  از  »من  گه: 

تهدیدآمی «.کنمنمی قدمی  آرجون وارک  سمت  به  ز 
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میبرمی شروع  و  مادری داره  زبان  به  حرف  کنه  ش 

زدن. در واقع بیشتر از اینکه حرف باشه، داد و فریاده. 

بار از  گه باعث می هر چی وارک می  شه آرجون چند 

وقتی عصبانی می وارک  بکشه.  عقب  واقعاً  ترس  شه 

برنامه تمام  و  ازش  ترسناکه،  برای سرپیچی  که  هایی 

وقتی   .ره هواشه و میاش دود میدیدن قیافهداشتم با  

میحرف تموم  وارک  به  های  رو  سرش  آرجون  شه، 

کنه. »از رفتارم متاسفم. دیگه تکرار سمت من خم می 

  «.شهنمی

می  پلک  تعجب  از  بار  میچند  اینکه  تا  فهمم  زنم 

  «.منتظره چیزی بگم. »اشکالی نداره

برمی و  میده  تکون  من  برای  رو  سرش  گرده آرجون 

دیگه »چیز  وارک.  قربان؟سمت  هست،  نه  «ای   «

می «.مرخصی وارک  از  آرجون  رفتن  از  پرسم: بعد 



 397 از 155 صفحه

گفتی؟ چی  و » «»بهش  منی  ناموریِ  تو  گفتم  بهش 

کشم. »اون  صورتم رو تو هم می  «.کردباید جبران می

چیه؟ وقت  » «دیگه  دیگه.  روز  یه  برای  بذار 

بالا  شونه «.استراحته اسممو میای  چی  هر  ندازم. 

بود احتمالاً معادل کلمه « تو زبان  زادآوری »گذاشته 

تر به نظر اونا بود، و حداقل تو زبان خودشون قشنگ 

می  .رسیدمی غلت  تخت  موقعیت  روی  یه  تو  تا  زنم 

درد   از  و  بگیرم،  قرار  لب  هیسیراحت  بین  هام از 

 درمیاد.  

ثانیه بالاسرم حاضر می اش قیافه شه و  وارک تو یک 

درد دارم.« فقط بدن» «حالت خوبه؟» .شهنگران می

جابه رو  می خودم  چهرهجا  تنم،  اعتراض  با  و  ام کنم 

می  صفحه  .رهدرهم  به  ضربه وارک  دستگاهش  ی 

»بمی لیا هستیمکستُرَزنه.  داروی  منتظر  هنوز   «.ن، 
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دقیقه  »دو  میده:  جواب  دکتر  دیگه  صدای  ی 

صد   «.اونجاست اون  تمام  رو وارک  ثانیه  بیست  و 

آره  ها رو از ماموری که میزنه و قرصجلوی در قدم می

 قاپه.  عملاً از دستش می

دارو رو دستم می و  لیوان آب  یه  اینکه  از  با  بعد  ده، 

شون رو قورت بدم. با این کنه تا همهانتظار نگاهم می 

خواست کمی از اون  حال و روز بدی که دارم، دلم می 

هآبمیوه خوشمزه  داشتمی  ازم   .م  رو  لیوان  وارک 

میمی و  حوله گیره  بعد  و  پاتختی.  روی  رو ذاره  اش 

 .افته پایینو فکِ منم می  .ذاره روی زمین بیفتهمی

می رو  چشمام  گذشته.  محکم  کار  از  کار  اما  بندم، 

و  .عضوش رو دیدم و حالا منتظرم ساعتش بوق بزنه

 شینه و تشک فرو روی تخت می  .شمناامید هم نمی

تر. در شه غلت بخورم و برم نزدیکره و باعث می می
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  رومو برمیگردونمحالی که صورتم از خجالت داغ کرده  

شم. قبل از اینکه بتونم  تونم دور میو تا جایی که می

بیشتر از پونزده سانت دور بشم، وارک دستش رو دور 

آروم میکمرم حلقه می و  کشدم سمت خودش. کنه 

چسبه و پاهامون تو هم گره  م میاش حالا به پشتسینه

میمی حبس  سینه  تو  نفسم  دستگاه خورن.  و  شه 

کنه: آروم تو گوشم زمزمه می .زنهخائن دوباره بوق می

باهات   نیست  قرار  امشب  ناموری،  باش  »آروم 

ناخواسته «.گیری کنمجفت  تنم  لرز  تو  و    میپیچهای 

صداش می نتعجب   دوباره  لعنتی  ساعت  که  کنم 

لب درمی با  وارک  نوازش آد.  رو  گردنم  پشت  هاش 

میمی عمیقی  نفس  و  شل کنه  دورم  دستاش  کشه. 

کنه. خستگی مثل یه  شن و گرمای تنش گرمم میمی

می  میآجر  تکون  و  سرم،  تو  یه خوره  تو  تا  خورم 
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راحت نداره. وضعیت  درد  دیگه  دفعه  این  بخوابم.  تر 

فضاییخدا   داروهای  واسه  شکر  صدای   .رو 

میزمزمه پشتم  به  کار  وارش  این  از  »دست  خوره: 

باریک جاهای  به  کارمون  وگرنه  میبردار،   «.کشهتر 

کنم به عضوی که به پشتم  زنه و تلاش میخشکم می 

بی اما  چسبیده  بخوابه،  بتونه  اون  شاید  باشم.  اعتنا 

ب چشم  شک دارم من بتونم با وجود این وضع تمام ش

رو هم بذارم. با این حال، بالاخره با صدای تپش قلب  

 .برهوارک و قدرت بدنیش که دورم پیچیده، خوابم می

 

 فصل هشتم 

 شم.با حس شونه شدن و بازی کردن با موهام بیدار می
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می  باز  رو  چشمام  سریعن.  و  ملایم  و حرکاتش  کنم 

های  بینم وارک خم شده روم و خیره شده به رشتهمی

 یک موی بین انگشتاش.تار

 کنی؟«پرسم: »داری چیکار میکنجکاو می

 بافم.«»دارم موهات رو می

 »چرا؟«

می مینگام  هم  تو  تعجب  رو  از  ابروهاش  و  رن.  کنه 

لحظه »نمی می دونم.«  مکث  رو ای  موهامون  »ما  کنه. 

بافیم تا نشون بدیم اهل کدوم خاندانیم. حالا که می

کنی.  من رو هم به تن میی  مال من شدی، نشون قبیله

 من از خاندان کایمارم.«

ن هایی که کنار سرش نشستهانگشتام رو روی بافت 

گوشمی نوک  و  میکشم  لمس  رو  تیزش  کنم. های 

 کنم. نفسش بند میاد. پس دوباره این کار رو تکرار می
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می  رو  دستم  می وارک  و  سینهقاپه  روی  اش. آره 

می»لمس سرم  تو  رو  افکاری  بدونی ندازت  اگه  که  ه 

 ترسی.« می

کوبه. درست مثل قلب  قلبش محکم به کف دستم می

 . میگیرهو  دورمای از شهوت حرفاش هاله از خودم. 

 ترسم.«»نمی

به نمی تبدیل  واسم  وقتی  چه  از  حرف  این  دونم 

تونم انکارش کنم. وارک بالاخره حقیقت شد، اما نمی 

ام رد شده بود. شاید دارم یه جوری از حصار دفاعی

کنم و ترجیح واقعیت این روزای زندگیم رو قبول می

 دم بهترین استفاده رو ازش ببرم. می

بیشتر از نصفش پره. حداقل کنار وارک، لیوان زندگی  

کننده و یه پیمانه پر و پیمون از آبمیوه فضایی مست 

 انگیزه.وسوسه
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می رو  مسلط چشماش  خودش  رو  داره  انگار  بنده 

  فیروزه ایشکنه، رنگ آبی  شه. وقتی بازشون میمی

 ناپدید شده و جاش رو به یه سیاهی عمیق داده.

می زمزمه  اینطوری »چشمات،«  هی  »چرا  کنم. 

 ؟« شنمی

می تکون  نمیسرشو  کوتاه  من  اما  »موقع  دهد،  یام. 

 حمله آرجون هم همینجوری شد. این یعنی چی؟«

کنه. نوازش می  وام  بیرون میده که گونه  نفسشووارک  

 شیم.« »وقتی احساسات شدیدی داریم اینجوری می 

نمی نظر  به  بدی  چیز  که  چشم  هرس »این  مردمک   .

نآدم که جذبش شدن  به کسی  وقتی  میها  کنن گاه 

 رسه.«شه. منطقی به نظر میگشاد می

»نمی میده.  تکون  سرشو  دراویندوباره  ما  ها فهمی. 

 خواد احساساتی بشیم.«دلمون نمی
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. خب، به جز حشرات،  ناحساس دار  اچیزة  »چی؟ هم

و تو که قطعاً خیلی با اونا فاصله داری، مگه نه؟ وای 

ه باستانی  حشره  یه  نگو  توروخدا  من،  ستی. خدای 

 کنم.« کنم واقعاً سکته می حس می

کج لبخندی  لب   با  روی  نگام که  نشسته  پرش  های 

وار منطقم جاش رو به یه میل دیوانهکنه و ترس بی می

می »قرنمیده.  میگه:  تلاش  داریم  کنیم هاست 

ای جز  احساساتمون رو سرکوب کنیم. اونا هیچ نتیجه

 خشونت ندارن.«

 »این حقیقت نداره.«

ن دو سال آخر زندگیم رو وقف مطالعه تأثیرات من ای

نمی بودم و اصلاً  انسان کرده  تونم احساسات و روان 

تونه درک کنم چطور یا چرا ممکنه کسی فکر کنه می

ذاتی چیزها  بعضی  بشه.  خلاص  شرشون  مثل از  ان؛ 
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احتیاج   بهشون  موندن  زنده  برای  که  کشیدن  نفس 

 داری. 

چمی طیف  سر  اون  در  »همیشه  دیگه گم:  هم  یز  ای 

هست. با از بین بردن خشم و درد، شادی و لذت رو 

می تیرههم  زندگی  چه  میگیری.  آدم روزی  اگه  شه 

 وقت این چیزا رو تجربه نکنه.« هیچ

 گه.«می  ه ایی من چیز دیگ»به نظر تو. تاریخ گونه

 کنم. »روشنم کن.«هام رو جمع می لب

 نجکاوی.«، خیلی کبتداییگه: »برای یه موجود امی

خواد به خودم بگیرم، اما لحن صداش طوریه دلم می 

زده شده و هم برام احترام زمان هم شگفتکه انگار هم 

ها قبل از زمان من، ما قائله. »خیلی وقت پیش، قرن

کردیم. از این نظر شبیه  احساساتمون رو سرکوب نمی

انسان جفت شما  پیوند  اما  بودیم.  اون  ها  شدن 
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کنه و غیرقابل کنترلشون برابر می  احساسات رو چند

می می خشونت  باعث  حسادت  به  کنه.  خشم  شد، 

ای غیرقابل شد و اندوه به افسردگیطغیان تبدیل می

می ختم  جفتشون انکار  مرگ  با  نرها  از  خیلی  شد. 

سفیدها زدن. اون موقع، ریش دست به خودکشی می 

ها، خاموش فکر کردن بهترین راه برای کنترل غریزه

همهکر حالا  تا  موقع  اون  از  پیونده.  این  چیز دن 

 طور بوده.« همین

 گم: »تا الان.« می

 »تا الان.«

 چرخه، هنوزم به سیاهی شبه. نگاهش روی صورتم می 

توی   که  رو  آرامشی  و  پیدا میشه  و کلش  منطق سر 

پرسم: »این زنه. با تردید میهم میآغوشش داشتم به

 شده؟«جفت  ست یا فقط مردهایاتفاق برای همه
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اما جوابی هم نمینمیگیرهوارک نگاهش رو ازم   ده. ، 

 خدای من.

 »وارک؟« 

داری.«   قبل  از  دنبالشی  که  رو  چیزی  جواب  »لیا، 

و آب دهانش رو با صدا قورت    زدهدنگاهش رو ازم می

 ده. »مجبورم نکن به زبون بیارمش.« می

می صورتش  روی  رو  رو دستم  سرش  و  ذارم 

تا نگام کنه.  می و    یمالهبه دستم م  صورتشوچرخونم 

می گرم  رو  میدلم  آروم  کار  کنه.  کردن  »انکار  گم: 

نشون  رو  خودش  جوری  یه  بالاخره  نیست.  درستی 

 لشخیاگی یا حتی خشم. بیمیده، مثلاً به شکل کلاف

 شو.« 

کنه. میل به حرف جا رو پر میسکوت و آرامش همه

، اما این چیزیه که خودش باید میجوشهزدن تو دلم  
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مونم. اگه تحصیلاتم چیزی بهم  بفهمه، پس ساکت می

نمی  که  اینه  باشه،  داده  آدیاد  کنی  ماتونی  رو مجبور 

می که  رو  بیشتر  کاری  خیلی  صبر  و  بکنن  از خوای 

 اصرار جواب میده. 

گه: »تو جفت منی، ناموری. روحم بعد از کلی مکث می

ها و آرزوهات روی دوش با روحت گره خورده. خواسته

شون کنم و با میل و رغبت این کار رو تا برآورد  منه

کنه و کنم. هر چیزی که دارم مال توئه.« مکث میمی

 کشه. نفس عمیقی می 

 منی.« و فقط تو حالا زندگی ،»تو

زد، قلبم  اون حس سرخوشی که با اکراه ازش حرف می

ندازه. اما درد کوچیکی هم مثل خنجر رو به تپش می

 . تنمو میبره

 خواد.اون این پیوند رو با من نمی
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نمی دلم  اما  خودمم  باشم،  اسیر  آدم  این  خواد دستِ 

نقشه  سرنوشتانگار   دیگه یه  دارهی  برامون    .ای 

وقت فکرش ست و هیچ»خودت گفتی این برات تازه

نمی هیچرو  منم  خب،  بیفته.  اتفاق  فکر کردی  وقت 

یه نژاد فضایی باشم.   اسیرکردم روی یه فضاپیما و  نمی

آسیب حس  که  نیستی  تو  شاید فقط  داری.  پذیری 

 بتونیم با هم از پسش بربیایم، وارک.«

زیاد می مدت  نگام  میی  سعی  رو کنه.  خودم  کنم 

اش  کنترل کنم تا وول نخورم، در حالی که نگاه خیره

به عمق چشمام دوخته شده و سیاهی چشمش مدام 

کنه تا حرفی بزنه، هاش رو از هم باز میزنه. لببرق می

 شکنه. ای سکوت رو میاما صدای آژیر کرکننده
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اتاق می تو  کامپیوتری  موهایصدای  و  رو   پیچه  تنم 

می مهاجمان  سیخ  شدن.  غیرفعال  »سپرها  کنه: 

 شناسایی شدند.« 

پره پایین که وقتی وارک چنان با سرعت از تخت می 

می زمین  به  لباسپام  تقریباً  اون  رو رسه،  هاش 

 پوشیده. 

گه: »لیا، پیشم بمون چسبه و میبازوهام رو محکم می 

 دم عمل کن.«و به هر دستوری که می 

، اما در برابر ترسی که  دستش دردم میگیرهاز فشاره  

 اش به جونم افتاده، هیچه.از قیافه 

 »باشه.« 

. با دست تو راهرو رو نگاه میکنهو  میدوئه  سمت در  به  

می  هموناشاره  برم.  دنبالش  رو کنه  محیط  که  طور 
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هاش از پای  چسبم؛ صدای پوتینبهش می  چک میکنه

 تره.صدای من بیبرهنه

توی   با شنیدن صدای چرخش چیزی، گزگز عجیبی 

می  فقراتم  میستون  با پیچه.  و  صدا  سمت  چرخم 

بینم نوری ظاهر میشه و شکل یه موجود رو  تعجب می 

از اینکه شکل موجود کامل به خودش می گیره. قبل 

میده پشت    مگیره و هلبشه، وارک جلو دیدم رو می

 سرش. 

می رو  دستاش  وارک  اون وقتی  به  نگاهی  بالا،  بره 

میم خزندهوجود  شبیه  پا  ندازم.  دو  روی  اما  ست 

ی منه. دهنش رو با غرش اندازه ایسته و قدش هممی

باز می به های تیز و برندهکنه و دندونبلندی  اش رو 

 ذاره؛ جیغی از گلوی من خارج میشه. نمایش می
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کنه و وارک هر دو دستش رو به سمت راست پرت می 

میش پرتاب  سمت  اون  به  موجود  صدای  اون  با  و  ه 

 به دیوار.  کوبیده میشهمحکمی 

پولک  سر  رو خزنده  خودش  و  میده  تکون  رو  دارش 

میجمع  سمتمون وجور  به  سرعت  تمام  با  بعد  کنه، 

کنه و خزنده قبل از  هاش رو بلند می. وارک دستیادم

معلق   که  حالی  در  میشه.  متوقف  بره  هوا  به  اینکه 

دست و  می مونده  هیسوپا  صدای  از  هیزنه،  سی 

سایم. هام رو روی هم میآره که دندونخودش درمی

آره پایین، بدن مهاجم  هاش رو میوقتی وارک دست

ها. نصف میشه. درست از وسط مثل یه جادو توی فیلم

له و  با صدای تپ  تیکه بدن  افته روی  می   شدگی  دو 

 زنه.زمین و حالم رو به هم می
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دم قورت می  با این حال وارک راه افتاده، پس ترسم رو

بره یه بخش از کشتی که  م. ما رو میادوو دنبالش می

تا حالا ندیده بودم، اما وقت ندارم براندازش کنم چون  

خدمه از  تا  سه  با  دارن  خزنده  تا  فونیکس چهار  ی 

می می اشاره  وارک  دستجنگن.  و  جلو    ی هاکنه 

کنه، و هر چهار تا خزنده به عقب  اش رو دراز می نامرئی

خدمهمی پرتاب   زمین.  روی  هم  شن  فونیکس  ی 

کنن و با شمشیرهاشون سرهاشون رو از  معطلی نمی

 کنن. تن جدا می 

کنم. شمشیر؟ این چه  بندم و باز می هام رو می چشم

 وضعشه؟ شمشیر نوری و تفنگ لیزری کجان؟

 ها.«گه: »باید خودمون رو برسونیم به سلولوارک می 

از  میدهبعد یک دستور به زبان نووار   . فوری سه نفر 

 صرم کردن.احمخدمه دورم رو گرفتن و 
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می  جیغ  چنان  ذهنم  میمورگان!  فکر  که  کنم  کشه 

سرم منفجر میشه. چطور تونستم بهترین دوستم رو 

دوشم   روی  قدم  هر  با  وجدان  عذاب  کنم؟  فراموش 

 رونم.کنه، اما ترس برای جونش جلو میسنگینی می

سلول راهروی  پیچ  به  میوقتی  جیغها  های  رسیم، 

باعث می و نزدیک  وارک  بشه.  تنم سیخ  موهای  شه 

گردن، از همونی که  ها رو می دونه سلولهاش دونهآدم

ای که پیدا  کنن. اولین زن مردهدرش باز بود شروع می

رو درمیمی اشکم  رو میکنیم  نگام  اما  ته  آره،  دوزم 

 جایی که باید مورگان باشه. راهرو، همون

جا بمون.« کنه. »با کِید همینده نگام میگروارک برمی

خدمه از  نفر  دو  همراه  میبعد  سمت ئدواش  ه 

 ترین خزنده.نزدیک
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کِید شمشیرش رو با دو دست محکم چسبیده و نگاه 

اینایفیروزه مدام  اوناش  و  میور  صدای  ور  ره. 

زن جیغ  اما  جلوتره،  نشده. درگیری  قطع  هنوز  ها 

تونم نفس بکشم. سختی میهقدر زیاده که بصداها اون 

خوناین تا همه  ثانیه  دو  و  شده  جمع  دورم  ریزی 

 فروپاشی فاصله دارم.

رسه و بهم هشدار  صدای آشنای چرخش به گوشم می

چشمکمی نورهای  از  راهه.  در  دشمنی  که  زن  دهد 

. به محض  هدم کِید جلو بایستپرم عقب و اجازه میمی

، کِید با حملات شدید  شکل میگیرهاینکه اون موجود 

طوری شمشیر   کِیدکنه.  ای بهش حمله میرحمانهو بی

نیزهرو تکون می بدنشه و ضربه  از  انگار جزئی  ی ده 

کنه. فولاد با صدای تیزی نیزه چوبی  خزنده رو دفع می 

بردار نیست. کنه، اما خزنده دسترو راحت نصف می
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 کنه و از سلاحش مثلدر عوض تاکتیکش رو عوض می

کنه. مهاجم سریع به کِید  یه چاقوی بلند استفاده می

شن. غرش ها دفع می تک ضربهزنه، اما تک ضربه می

لرزونه و دستم رو از روی عصبانیت خزنده تنم رو می

گوشمی رو  کِید  ذارم  چابکیهام.  چپ    با  سمت  به 

میمی غافلگیر  رو  خزنده  و  رد ره  دفاعش  از  و  کنه 

سینه توی  شمشیر  فرو  پولک  یمیشه.  مهاجم  دار 

اش با کنه. اسلحهجا رو پر میره و جیغ تیزش همهمی

 شه.افته رو زمین و فراموش میصدا می 

چنگالانگشت  حلقه  های  گردنم  دور  هیولا  یه  مانند 

می می دماغم  به  نفسش  تند  بوی  و  احتمالًا شن  زنه. 

جیغ قبلی خزنده باعث شده بود صدای چرخش رو تا 

مونم تا حرکت میبود نشنوم. کاملاً بی  وقتی دیر نشده
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کنم مورگان جسدم مرگ رو لمس کنم. فقط دعا می 

 رو نبینه. 

 زنه: »فرمانده!«کِید فریاد می

 در یک آن، وارک کنارش ظاهر میشه.

هاش افته، رنگ چشم ای که نگاه وارک به من می لحظه

شه. چنگال خزنده تو از آبی به سیاه مطلق تبدیل می

ف می پوستم  می رو  آخ  نمی ره،  جیغ  اما  کشم. گم 

به هیچ وجه توجهنمی ها رو جلب کنم. قدرتی  خوام 

گه  ام هست بهم میکه توی نوک انگشتان اسیرکننده

کنه. می جدا  تنم  از  تلاشی  کمترین  با  رو  سرم  تونه 

 ام.کنم چطور هنوز زندهتعجب می 

می پرورشخزنده  »بگین  پیدا  دهندهگه:  کجا  رو  ها 

 ریم.«ذاریم می کردین، می
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هیس سینهصدای  به  وقتی  به  هیسش  که  هیولا  ی 

. خزهخوره، روی ستون فقراتم میپشتم چسبیده می

خواد  ، اما اینکه میدمترسونشنیدن حرف زدنش می

م.  تندازهای بیشتری رو پیدا کنه به وحشت می انسان

دم. به هیچ قیمتی یواشکی برای وارک سر تکون می 

ام اون اطلاعات رو به این موجود مریض پشت  خونمی

می ترجیح  بده.  سر سرم  وارک  وقتی  و  بمیرم،  دم 

 .هرسه قراره همین اتفاق بیفتتکون میده به نظر می

می بالا  رو  دستش  و وارک  بده  نشون  رو  من  تا  آره 

ای به  دم شما رو به منظومهگه: »مختصاتی که میمی

 هایی مثل اینه.«بره. پر از انسان نام راه شیری می 

فقط این دیگه یه حرکت معمولی وسط مکالمه نیست. 

ای که روی زمین افتاده به جلو پرتاب میشه و سرنیزه

جمجمه میتو  فرو  سرم  پشت  فضایی  از  ی  قبل  ره. 
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بی بدن  آغوش   ونشجاینکه  توی  بیفته،  زمین  روی 

می گم  دستوارک  و شم،  گردن  پایین  و  بالا  هاش 

 شن. یوپام کشیده مدست

 »ناموری، آسیبی دیدی؟«

 دم، توان حرف زدن ندارم.سرم رو تکون می 

اش رو به  اش قبل از اینکه پیشونیاز سر آسودگی  هآه

می پیشونی صورتم  روی  بچسبونه،  »تو بخواام  ه. 

 کسری از ثانیه هزار بار مردم.« 

از ترس و آرامش سرچشمه می گیرن احساساتی که 

هام رو دورش حلقه ستکنن و د تو وجودم طغیان می

هممی اشککنم.  چکیدن  با  چشمام،  زمان  از  هام 

 شه.تر میآغوشش تنگ

 »لیا!«
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ولم  شم.  جدا  وارک  از  میشه  باعث  مورگان  صدای 

از پشت  می ازم دل کنده.  اما معلومه به سختی  کنه، 

کنم که با چشمای گرد داره هیکل بلندش نگاهش می

کنه رسه، بغلم می ه. به محض اینکه میئدوبه سمتم می 

 کنه.و گریه می

. اشکالی نداره. حالا هییشششگم: »ام میوسط گریه

 امنیت داریم.«

تر بغلم کن، لیا. تو تمام عمرم  »فقط خفه شو و محکم

 انقدر نترسیده بودم.« 

 »ما دو نفر شدیم.« 

می  صبر  جمع کمی  رو  خودم  تا  و کنم  کنم  وجور 

 ن چطورن؟«آپرسم: »بریتنی و جو می

فین میمورگان  خوابش فینی  لباس  آستین  با  و  کنه 

می   شوهاچشم این پاک  اینکه  از  قبل  »خوبن.  کنه. 
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لعنت  شپسر بریتنی پیدابیان، دوست  یسوسمارهای 

 شد.« 

 »خدا رو شکر.« 

ام که تو رو اذیت کرد، اما  »هنوزم از دستش عصبانی

 . راستی، تو خوبی؟«ییاحداقل زنده 

 دم.سر تکون می

کشمت.« بعد می  خودمگه: »خوبه چون  می  شوخیبه  

 تونم تکون بخورم؟« . »چرا نمی چشماش گشاد میشه

م دراز    یادوارک  مورگان  سمت  رو  دستش  سمتم، 

 کنه. »لیا رو تهدید نکن.« می

 وای خدای من. 

میدست رو  میهام  و  وارک  بازوی  روی  گم:  ذارم 

می شوخی  داشت  هیچ»وارک،  اون  من کرد.  به  وقت 

 زنه. توروخدا ولش کن.« نمی آسیب



 397 از 180 صفحه

بعد برمینگاه سیاه وارک روی من می گرده چرخه و 

می پایین  رو  دستش  مورگان،  آزادش سمت  و  آره 

 کنه.می

هاش رو دور خودش حلقه  مورگان در حالی که دست

 گه: »این دیگه چه کوفتیه؟«کرده، می

 کنه. نگاهش می  با اخمشه، و اون هم  به وارک خیره می

خدمه که انگار متوجه تنش بینشون نشده یا   یکی از

گه: »فرمانده، دیگه  آد و می براش مهم نیست، جلو می

نیست. دستورتون  تو کشتی  هیچ دشمن متخاصمی 

 چیه؟«

»مسیر ربع سوم، بخش لنوکس رو تنظیم کنید. باید 

 هرچه زودتر از اینجا دور بشیم.«

 »و کشتیشون؟«

 »نابودش کنید.« 
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 قربان.«»چشم، 

چونه و وارک  میده  تکون  مورگان  سمت  به  رو  اش 

 گه: »ببرش به سلولش.« می

برمی قدم  به  یه  دوستم  دنبال  که  نیت  این  به  دارم 

نمیاتاق زمین  به  پام  اما  برم،  رو مون  سرم  رسه. 

 گردونم سمت وارک که بازوم رو گرفته.برمی

 « .میری»لیا، تو باهاش ن

فع شده و اونجا جای  پرم وسط: »چی؟ چرا؟ خطر رمی

 منه.« 

می  رو  سیاهش  نگاه  جلو،  میشه  خم  تو وارک  دوز 

تو کنار درمیارهچشمام. صدایی شبیه غرش   : »جای 

 منه.« 

تنگ  براش  دلم  ندیدمش،  بردی  رو  من  وقتی  »از 

ذارم و یواش فشار  شده.« دستم رو روی دستش می
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اینکه دوباره من رو دم. »خواهش میمی از  کنم قبل 

 ر کمی باهاش وقت بگذرونم.«ببری بذا

زنه و روی مورگان  نگاهش در اثر عصبانیت برقی می

دونم برنده شدم.  کشه و میچرخه. نفس تندی میمی

می رو  لبمن  و  سمت خودش  میکشه  رو  ذاره  هاش 

تونی این  کنار گوشم، نفس گرمش قلقلکم میده. »می

وقتی   اما  بدی،  بهش  رو  اون    ببرمتوقت  تختم،  تو 

هیچتونمی جای  اونجا  بگیره.  قرار  ما  بین  کس نه 

 شم.«ای نیست و با کسی شریکت نمیدیگه

می قورت  رو  میاسترسم  تکون  سر  و  دم. دم 

افته، و از نگاه روی  دونستم این اتفاق دیر یا زود میمی

صورتش فهمیدم ترجیح میده همین الان این کار رو 

 کنه.می بکنه. با این حال، داره این لطف رو در حقم 
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گه: »برگرد به سلول، اما وقتی اومدم دنبالت آماده می

 باش.« 

 »باشه.« 

چرخونه، ی پاهاش رو می شه و پاشنهوارک راست می 

افتن به جز همونی که  بقیه خدمه هم دنبالش راه می 

می بدرقه  سلول  تا  رو  مورگان  و  و  من  بریتنی  کنه. 

شن. نگاهی به ن پشت سرشون رد میآآرجون با جو

ندازم و لبخند کوچیکی ی اخمو اون فضایی نمی یافه ق

می بریتنی  رو به  جوابم  لرزونی  لبخند  با  اونم  زنم. 

 ده.می

 ن، خوبی؟«آپرسم: »جوشه مینزدیک که می

»آره، اما چون سرم خورده زمین باید برم پیش دکتر 

 گردم.« چک بشم. زود برمی

 »باشه، خوبه.«
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مورگان که پشتم  کنه و من با  گلویی صاف می   سرباز

می میداره  در  یاد  اینکه  محض  به  سلول.  داخل  رم 

وارفته روی تخت    و  شه، خستهپشت سرمون بسته می

 افتم. می

 ام.نزدیک بود بمیرم، خیلی خسته

دست که  حالی  در  میبهمورگان  ایستاده،  گه:  سینه 

 »کلی حرف واسه گفتن داری.«

می قیافه نگاش  و  درهمکنم  صورت رفتهی  ی 

رو میخ این وشگلش  زیر  از  بتونم  نداره  امکان  بینم. 

 مکالمه فرار کنم.

 تر بودم.شاید اگه مرده بودم سنگین

 

   فصل نهم

 خوای بدونی؟«گم. »چی می»باشه،« می
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چشم  و  میشه  خیره  بهم  جغد  مثل  رو مورگان  هاش 

کنی دیگه؟ اول، اون  کنه. »داری شوخی می گشاد می 

بی پسره میی  حمله  بهت  بریتنی  بعدشم شعورِ  کنه، 

می من  از  رو  تو  آشغال  میکاپیتانِ  و  اصلاً  کنه  بره. 

های گردی، اما وقتی اون تمساحمعلوم نبود کی برمی 

آخ این  شد،  پیداشون  که لعنتی  بود  چیزی  رین 

می بعدم  بودم.  باهات  نگرانش  جوری  کاپیتان  بینم 

تا جایی که  حرف می  انگار صاحبته، در حالی که  زنه 

می هیچمن  شماها  نفس دونم،  نبودین.«  هم  با  وقت 

اینکه کشه و دوباره شروع میعمیقی می  کنه: »مگه 

این   که  هم  روی  باشی  ریخته  باهاش  من  سر  پشت 

گم:  نِ رفاقت صمیمیه. پس دوباره میکاملاً خلاف قانو

 کلی چیزا هست که باید توضیح بدی، لیا.«
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می  نگاهش  و  میشینم  میسیخ  داره،  کنم؛  حق  دونم 

حرف  این  از  فراتر  قضیه  من  ولی  نگران  اون  هاست. 

می  رو  دستش  میبوده.  دلم  دستم،  توی  خواد  گیرم 

یا   وارک،  ترسوندمت.  که  »ببخشید  کنم.  آرومش 

کاپیت میهمون  صداش  خودت  که  آشغالی  کنی،  ان 

می تا  بود.«  کرده  احضارم  حمله  از  قبل  خواد  شب 

  داد   که  اینه   کردن  قطع  از  منظورم—حرفم رو قطع کنه

  رابطه  »ما.  دهنش  رو  ذارممی  رو   دستم—سرم   بزنه

  و   اتاقش  توی  برد  رو  من.  مورگان  نداشتیم،  جنسی

 و   شده  کنجکاو  ما   یگونه  به  گفت.  زد  حرف  باهام

 « .بشناسه بیشتر رو من خوادمی

انگشت زیر  از  چشممورگان  حدقه  هام  تو  رو  هاش 

کشه. »تا حرفم تموم نشده نپر چرخونه و هوف میمی
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رو  دستم  پس  میده،  تکون  سر  باشه؟«  وسطش، 

 دارم. برمی

باهام حرف زد. بعدش طور که می»همون گفتم، فقط 

وقتی به  پسر بریتنی، بهم حمله کرد و  آرجون، دوست

هوش اومدم، توی اتاق وارک بودم. بازم هیچ اتفاقی  

پیداشون شد و    ینیفتاد. بعدم اون موجودات تمساح 

 حالا هم که اینجاییم.« 

وارک،   از  بیشتر  این سکوتش  میشه.  مورگان ساکت 

 ترسونه. ها با هم منو میمردهای تمساحی و عنکبوت

رابطه  گفتی  اتاقش  توی  بودی  رفته  که  اول  »بار 

این ن نیفتاده.  اتفاقی  هیچ  گفتی  دومم  بار  داشتید، 

افتاده. می اتفاقی  یک  اول  بار  میده  بهم نشون  دونم 

گی، اما پنهان کردن حقیقت هم کار بعیدی  دروغ نمی

 ازت نیست.«
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راحت  الان  بفرمایید،  کردیم.  هم شیطنت  با  کم    »یه 

ی روبالشی  ندازم پایین و با گوشه؟« سرم رو میشدی

 هاش نگاه کنم.تونم تو چشمم، نمی کنبازی می 

 »حس من مهم نیست، لیا. حالت خوبه؟« 

 »راستش رو بخوای گیج شدم.« 

کنم،  گه. وقتی نگاهش می»هی، نگاه کن به من،« می

افتادیم  گیر  توش  که  وضعیتی  »این  میده:  ادامه 

نحوه اما  نبوده،  ما  دست انتخاب  باهاش  برخورد  ی 

رشته شاید  من  رواخودمونه.  اما  نام  نباشه،  شناسی 

گروگان میوقتی  نگاه  بهت  جوری  که  گیرت  کنه 

کنه، سندرم استکهلم هم چیز کاپیتانِ آشغال نگاه می 

 رسه.« خیلی بدی به نظر نمی

دیوونهمی واقعاً  »تو  میگم:  ریز  و  »چه  ای،«  خندم. 

 کنه مگه؟« جوری نگاه می
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»جوری که انگار ترجیح میده بمیره تا اینکه بدون تو 

وار شدیده، اما حداقل معلومه باشه. یه جورایی لعنتی 

برات اهمیت قائله. راستش اگه از من بپرسی، بیشتر 

که   من  خب  ولی  معکوسه،  استکهلم  سندرم  شبیه 

 متخصص نیستم. اصلا همچین چیزی وجود داره؟«

گن  گم: »بهش میای که به زور نگه داشتم میبا خنده

 سندرم لیما.«

لبخند   همدیگه  میمیبه  و  همزنیم  چنان  دونم 

راهه. »هر چی که هست، بدجور  چیز بینمون روبههمه

 گیرت افتاده دختر.« 

 کشم. »آره، واقعاً.«آه می 

بعد رو طوری حرف  من و مورگان حدود یک ساعتِ 

زمین می روی  خودم  تخت  روی  انگار  که  زنیم 

با  نشستیم که  فضایی  سفینه  یک  سلول  توی  نه   ،
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خدا   سمت  به  ممیسرعت  داره  کجا  بهش یردونه  ه. 

کنم که وارک قراره بعداً بیاد دنبالم، و اون اعتراف می 

می  خودِ  سعی  روشِ  به  فقط  اما  کنه،  آرومم  کنه 

 مورگان، یعنی با خندوندن من. 

می  سکوت  اجازه  بعد  خودمون  به  بالاخره  و  کنیم 

مرگمی به  کنیم. دهیم  فکر  افتاده  اتفاق  که  هایی 

بیرون سلولمون روی زمین افتاده هایی که درست  زن

تونستن هر کدوم از ما باشن.  بودن، خیلی راحت می 

به   اتاقم  به  برگشتن  موقع  که  کردم  رو  تلاشم  تمام 

اینکه جنازه از  قبل  امیدوارم  اما  نکنم،  نگاه  هاشون 

همون  باشن.  کرده  تمیز  رو  اونجا  دنبالم،  بیاد  وارک 

کلینیک چیزی که دیدم برای فرستادن مستقیمم به  

بود. خیلی مسخرهروان کافی  که خودم پزشکی  ست 

تونم خودم رو تحلیل کنم و نجات بدم، اما خب،  نمی
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بههمه رو  وقتم  حال،  این  با  همینجوریه.  جای  چیز 

 کنم. خودم، صرف مشاوره دادن به مورگان می 

 شم.«کم نگران می گه: »دارم کمبهم می

دونم اون مردا چطور نمی .  در امانیم»برای چی؟ الان  

 اومدن تو، اما احتمالاً الان خیلی دور شدیم.« 

 مورگان سرش رو برام تکون میده: »اون نه.«

 »پس چی؟«

دست»نمی نکردن.«  انتخاب  منو  چرا  رو فهمم  هاش 

خواد انتخابم کنن ها، ولی  گم دلم می آره بالا: »نمیمی

 کدومشون منو نبردن.« فهمم چرا هیچنمی

صور میتو  نگاه  لوچهتش  و  لب  و  جمع  کنم  رو  ام 

 کردم این مایه آرامشه، نه استرس.« کنم: »فکر میمی

زنه: »هست! اما اگه من ایرادی داشته باشم و  جیغ می

 منو پس بفرستن زمین چی؟«
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 »که خیلی هم عالیه.«

 خوام بدون تو برگردم، لیا.« »نمی

ن زنم. »اگه یه روز شانس برگشتبه دوستم لبخند می

کن.  استفاده  ازش  حتماً  کردی،  پیدا  رو  خونه  به 

 خواستی.«دونم خودتم برای من همین رو میمی

که می آهی می »معلومه  که  خواستم.«  هوایی  و  کشه 

خرمایی فرهای  میده،  کنار بیرون  رو  موهاش  رنگ 

تونم به زندگی ادامه  دونم چطور می زنه. »فقط نمی می

ترسم تا آخر عمرم می بدم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.  

می  سراغم.  برگردن  دوباره  بچه که  و ترسم  بشم  دار 

اون ممکنه  بچهببینم  یا  بدزدن،  رو  ازم ها  رو  هام 

 بگیرن.« 

دغدغه»این جلو ها  قدم  به  قدم  اما  معقولین،  های 

 بریم.« 
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کنه که انگار توی  کنم. جوری محکم بغلم میبغلش می 

وجدان توی  بمیرم. حس عذاب   هاون لحظه نزدیک بود

وپنجه  پیچه که اون داشته با این افکار دستدلم می

می بودم.  نرم  خودم  حال  تو  من  که  حالی  در  کرده، 

وارک   هوسِ  غرقِ  بودن،  خودم  حال  تو  از  منظورم 

 . بودنه

بمونیم و یه زندگی   هم  کنه: »ترجیح میدم بانجوا می

دست اینکه  تا  بسازیم  تغییراتتازه  ی خوشِ 

بریتنی غیرقابل که  دیدم  زمین.  برگردم  بازگشت 

کاپیتان راحتی.  با  تو چقدر  چقدر خوشبخت شده و 

قدرها هم که اول  ها اوناین به من امید میده که بیگانه

 کردم افتضاح نیستن.« فکر می
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می رو  چشمخودم  تو  تا  عقب  کنم:  کشم  نگاه  هاش 

بی اصلاً  بعضی»اونا  اما  نیستن،  واگناه  قعاً  هاشون 

 کنن به نفع ماست.«خوان که فکر میچیزی رو می

ن آمون جلب میشه. جودر کشویی باز میشه و توجه

وارد میشه در حالی که یک بیگانه غریبه از چارچوب  

می نگاهش  برگرددر  اینکه  بدون  انگشت  هکنه.   ،

خنده جلوی  من  و  میاره  بالا  براش  رو  رو  وسطش  ام 

خندهمی موقعیت  نیستگیرم.  جودار  اما  خودِ آ ،  ن 

انرژی  این خیلی  و  نداده  از دست  رو  بخشه.  واقعیش 

 گه.کنه اما چیزی نمی بیگانه به پشتش اخم می

به   و  زمین  روی  میشه  ولو  میشه،  بسته  در  وقتی 

 هامون خیره میشه. »چیه؟«نگاه

راهه؟ خیلی وقت بود رفتی.  پرسم: »همه چی روبهمی

 کشید.« قدر طول نمی ات این دونم معاینهمی
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موذیانه لبخند  با  می مورگان  »یاای  ن،  آجو  لا گه: 

می کن.  تعریف  برامون  رو  شوهر  جزئیات  دونیم 

 ت دزدیدتت.« فضایی

ش کاملاً گی ده، کلافهن با شدت هوا رو بیرون میآجو

د بگم؟ جوری خدمتم رسید  یخوای پیداست: »چی می 

خوریِ محلی  ی پای که انگار یه آدم چاق توی مسابقه 

 کت کرده. و بله، حقشه روبان آبی رو ببره.« شر

چش تو  اشک  کنم،  غش  خنده  از  جمع    مام نزدیکه 

افته رو زمین، و می  از خنده غش میکنهمیشه. مورگان  

 خوره.این طرف و اون طرف غلت می 

برم بالا: »دیگه بسه هام رو به نشانه تسلیم میدست

 تونم تحمل کنم. دلم درد گرفت.«ن. نمی آجو

لبخ میبا  نگاهم  حقهند  »این  سوال کنه:  که  تونه 

ای بالا میندازه: »حداقل الان ن شونهآپرسید.« جومی
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فهمیم چرا بریتنی همیشه اون لبخندِ مزخرف رو  می

 لبشه.«

می  پای مورگان  »مسابقه  از  خنده:  مردم  خوری... 

 خنده.« 

می بود،  رفته  تازه  بیگانه  که  سمتی  به  اشاره  گم:  با 

انگشت   اون  دادی،  »پس  نشون  بهش  که  وسطی 

 نامه بود یا توهین؟« دعوت

 گه: »هنوز تصمیم نگرفتم.«ن می آجو

کنه، و اگه کسی  مورگان دوباره شروع به خندیدن می

حیاتی میعلائم  پایش  رو  احتمالاً میش  اومدن کرد، 

زندهچک  ببینن  بود کنن  نزدیک  لعنتی  نه.  یا  ست 

داشت   حداقل  اما  بگیره،  چند  هیستری  استرس 

 کرد.ساعت گذشته رو تخلیه می
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میآجو اینن  که  هم  تو  لیا؟  چطور،  »تو  و  پرسه:  ور 

 شدی.«ور گم و گور میاون

مورگان با پوزخند جواب میده: »برده بودنش توی اتاق  

 کاپیتانِ آشغال.«

تو حدقه میچشم رو  نداشتیم. هام  »رابطه  چرخونم: 

 کرد.« فقط داشت ازم مراقبت می

هاش تو هوا نشون قول رو با انگشتعلامت نقل ن  آجو

میده: »من از وقتی با یکی از اعضای باشگاه شطرنج 

ها مثبت. بچه اینجوری ازم مراقبت نشده بودخوابیدم،  

 کنن.«ان که هر کاری می انقدر درمانده

 زنم: »بس کن.« پوزخندی می

شون خوبه، واسه گه: »حرفم اینه که رابطه سکسیمی

سخت  عصبانی همین  ازشون  طولانی  خیلی  آدم  که  ه 

 بمونه.« 
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خانوادهمی »پس  دوستپرسم:  چی؟  چی؟  ات  هات 

 دلت براشون تنگ نشده؟«

شونهآجو می ن  بالا  میای  و  چرا،  اندازه  »دلتنگ  گه: 

کنیم، پس وقتی تو رم میشم، اما از اینجا که فرار نمی 

 هستی، با رومی بپر.« 

اینجوری باشه.« المثلش  گم: »مطمئن نیستم ضربمی

 زنه.اندازه و چشمک می ای بالا مین شونهآجو

کنم: »به زیرلب، بیشتر برای خودم تا بقیه، زمزمه می

می همه نظر  رفتار  مسائل رسه  همین  خاطر  به  مون 

 کنه.«جنسی داره تغییر می

ن. امشب نوبت آگه: »بهش گوش نده، جومورگان می

قیافه  همون  با  بعدش  خخودشه،  و  گیج  مثل  ی  نگ 

 گرده اینجا.«بریتنی برمی
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همینمی امیدوارم  واقعاً  که  کار  اینجای  »تا  طور گم: 

 میرم.« باشه. از ترس دارم می

فاصله   وارک  از  عاطفی  نظر  از  نتونم  اینکه  ترس  از 

هم   الان  همین  بیگانه،  یک  مثل  درست  اون  بگیرم. 

 بره.داره به قلبم یورش می

 

 

 

 دهم  فصل 

کنم نفس بکشم، ولی اصلاً  مدام به خودم یادآوری می

ترین دختر دنیا هستم و ای نیست. من پاک کار ساده

زن  تاریخ  تمام  بیتوی  به  کسی  پیدا  ها،  من  گناهی 

می حس  لعنتی،  پرده  نشده.  الان   بکارتمکنم  همین 

! نشستن روی تخت وارک در حالی  ممرفت توی رح
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به   کمکی  هیچ  هم  نشسته  کنارم  نمیکنهکه  .  اوضاع 

برای رد کردن این مرحله به اون نوشیدنی صورتی نیاز 

 .و بیارندو برابرش  هدارم، ولی این بار باید بگ

 چرا فکر کردم برای این کار باید هوشیار باشم؟ 

»چرا    کنه.زنه و با اخم به من نگاه می ساعتش بوق می 

 «؟ بهت صدمه میزنمکنی ترسی، لیا؟ فکر میمی

ندازم اندازه چوب بیسبالش مینگاهی به اون دیک به 

دم. لعنت بهش، معلومه که از اون  و سرم رو تکون می

نه  ترسم. من میمی بزنه،  یه ضربه اساسی  اون  خوام 

مود  توی  وقتی  بشه.  غیرعمد  قتل  مرتکب  اینکه 

زده شده بودم، اما بدون شهوت بودم از دیکش هیجان

طوری که واقعاً  چیز رو اونمه آلودگیِ هوس، دارم همه

 .یعنی یک سلاح کشتار جمعی  .بینمهست می 
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می  قورت  رو  دهنم  نمیآب  »فکر  بهم  دم.  عمداً  کنم 

 « ...صدمه بزنی

کنه، میگه: »نه،  ام رو نوازش میوارک در حالی که گونه 

ناموری. این فقط  زنم،  و ناخواسته هم بهت صدمه نمی 

 « .میل منه که بهت لذت بدم

کنم و نفسم به برجستگی توی لباس پروازش نگاه می

بوق می دوباره  زنه و چیزی رو تندتر میشه. دستگاه 

 .کنه. استرس دارمدونستم یادآوری می که از قبل می

شه پرسم: »میبا کج کردن سرم به سمت ساعت می

 «اون لعنتی رو خفه کنی؟ 

کنه و میگه: »البته. من فقط  رو از مچش باز میساعت  

پوشمش تا مطمئن بشم همیشه وقتی با تو نیستم می

 «.در امان هستی. وقتی پیش منی بهش نیازی ندارم

 «نداری؟»
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می وقتی  »نه.  میگه:  و  میده  تکون  رو  ترسی، سرش 

هات متورم شی، سینهلرزه و وقتی تحریک می لبت می 

عصبانیتت باعث میشه   میشن و صورتت سرخ میشه.

کنه  و لمس میمهات تو هم برن.« نقطه بین ابروهاابرو

انگشتش   با  میکنهو  برام بازش  حالتی  هر  »توی   .

واقعاً   باشی.  خوشحال  که  ندیدمت  هنوز  اما  زیبایی، 

خوشحال. این تنها حالتیه که باهاش آشنا نیستم، اما  

می ببینمش.  روز  یه  لبخندامیدوارم  رو خوام  هات 

هات رو نفس بکشم، ناموری. خیلی به  وسم و خندهبب

 « .این فکر کردم

می  بهش  بود،  روشن  ساعت  و  اگر  قلب  که  گفتم 

یک نفس عمیق  .زننکلیتوریسم دارن مثل طبل می

کنم و بعد چهار ثانیه کشم و چهار ثانیه حبسش می می
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بیرون می وارک دم. کمی کمک میدیگه  اگر  یا  کنه. 

 .کردکرد، حتماً کمک می نگاه نمی طور خیره به من  این

تونم چیزی بخورم؟ ترجیحاً همون چیز پرسم: »میمی

 « .صورتی

لوچه ام رو آویزون  سرش رو تکون میده و من لب و 

کنم. »نه، لیا. تمام عمرم صبر کردم تا تو رو پیدا  می

ذارم  کنم و باهات یکی بشم. این رو به هیچ شکلی نمی

 «.ازم بدزدن

دست» میبهباشه.«  می سینه  سعی  و  پروانه کنم  شم 

 .آروم کنم شکمموتوی  های

. پوستم گرم  میزارهخم میشه و یک بوسه روی گردنم  

این حس و  آروم  میشه  پخش   آروم  وجودم  تمام  در 

هام بالا تر شدن نفسم، سینهزمان با عمیقمیشه. هم
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اش به همان  لرزن؛ سیاهیهای وارک میمیان و چشم

 .، ناپدید میشهکه اومده بودسرعتی 

ببوس  تا  میشه  خم  دوباره  وارک  میتوقتی  گم:  م، 

 « .»وارک، صبر کن

ش رو بالا میندازه. هاو یکی از ابرو  هکشآروم عقب می

دم چیزی جلوم رو بگیره، تو »وقتی گفتم اجازه نمی

 « .شدرو هم شامل می

کنم و نگاهش دوباره سیاه میشه. وای.  هام رو تر می لب

عصبی حرکت  این  به  که  حالی  میدر  نگاه  کنه،  ام 

گردنش محکم میمیزنه تر  ضربان رگ  یه .  »باید  گم: 

کنم چیزی رو بهت بگم... من یـه...« گلوم رو صاف می

 «.کنم. »من تا حالا این کار رو نکردمو دوباره تلاش می

توضیح بده.« دستورش خشن نیست، اما صبور هم »

 .نیست
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مثل » آخر  کلمه  نداشتم.«  جنسی  رابطه  حالا  تا  من 

هام عملاً خس از دهنم بیرون میاد چون ریهیک خس

 .دارن مچاله میشن

چنان گیجی عمیقی داره که تقریباً   تو لحنشواقعاً؟«  »

 .زنیمره اصلاً درباره چی داریم حرف مییادم می

می  نگاه  بهش  یواشکی  و  چشمی  زمزمه زیر  و  کنم 

 « .آرهکنم: »می

در یک چشم به هم زدن، بدن وارک روی من خیمه  

 .کنهگیر میزنه و من رو زمینمی

می هم  تو  نگاه  ابروهام  بهش  تعجب  با  و میره،  کنم 

کشم تا سعی  ؟« عمیق نفس میتهپرسم: »چه خبرمی

تماس   اما  کنم،  آروم  رو  با تپنده  آلتکنم خودم  اش 

 .کنهمن، قلبم رو دچار ایست قلبی می 
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ات چی  پرستم، مهم نبود گذشتهگه: »بدنت رو می می

اون رو  صورتش  نزدیک  بوده.«  نوک    میارهقدر  که 

می بینی هم  به  »اما  هامون  تو خوره.  تنِ  بدونم  اینکه 

و فقط بذر من رو   نگه میدارهفقط دیک من رو تنگ  

 «.شناسه، غیرقابل باوره. چه هدیه باارزشیمی

هاش رو کنم حرفحرکت دراز کشیدم و سعی می بی

حتی یک لحظه هم به من فرصت    نهضم کنم، اما او

بوستم، و این بوسه با قبلی فرق ده. میفکر کردن نمی

تیاق توش هست، اما پر از لطافت بزرگی  داره؛ بله، اش

شعله هیجانم  اینکه  محض  به  هست.  و  هم  میشه  ور 

کنه،  اش شروع به پخش شدن میگرمای مرموز بوسه

 .ریزهدفاعم به سرعت فرو می

تا شاید ضربان جنسیم   فشار میدمهام رو به هم  ران 

فایده هیچ  اما  بگیره،  که  آروم  انگار  وارک  نداره.  ای 
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رو به کلیتوریسم   آلتشنیاز دارم، طول  چی    به  فهمیده

می  همالمی ناله  توی دهنش  من  من و  از  کنم. طوری 

میسوزونه که انگار هر صدای من، میلش رو    هنوشمی

 وکه این موجود باشکوه من ر هکنه. عجیبمی  و بیشتر

خودم  می که  این  از  من  اما  او    اونطور  روخواد،  که 

 .امبینم، خسته شدهنمی هبینمی

 .زیبا هستم، پس هستم میگه هاگ

شم. و جسورتر می  هزننفس و شهوتم بالا میبهاعتماد

هام رو کنم، انگشت هام رو دور گردنش حلقه می دست

مکم. از چیزی برم و زبانش رو میلابه لای موهاش می

کشم. می   هاش روو تارهای مو   هترکردم نرمکه فکر می 

پیدا شدن نوک کاری که   با  بود،  بازی شروع شده  با 

میسینه درماندگی  حالت  به  دهنش،  توسط  . هرسام 
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ه گیرو گاز می  همکمی  وحساس ر  اون نوکه سینهمدام  

 .شمنه میوکنم دارم دیوتا جایی که فکر می

اون یکی  دم تا  ، کمرم را قوس میهکشوقتی عقب می

. با هعوض میشین، اما او در ههم بگیر ور نوک سینه ام

 .زنمپلک می  نگیجی به او 

 « .لباستو دربیارلیا، خودت »

ر می   ودستم  خوابم  پیراهن  لبه  سمت  بعد  به  و  برم 

می  می مکث  نگاه  من  به  طوری  وارک  انگار    هکنکنم. 

لباس  بشمناپدید    هقرار هنوز  رو  خودش   وهای 

 .درنیاورده

: پرسمکنم، می در حالی که به لباس پروازش اشاره می

 «؟نمی خوای خودتم لباساتو در بیاری»
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شدن بدنت را از دست خوام دیدن برهنهبله، اما نمی»

دست بدنتو انحناها  مهابدم.  اما  می   یه  شناسن، 

 « .نندید اونهارو هام هنوز چشم

کنم با خیره دونم سرخ شدم، واسه همین سعی می می

شدن به بالا کشیدن پیراهن خوابم از سرم، به روش 

که پارچه    هکنو تماشا می  هدارنیارم. چشم ازم برنمی 

کنم یه گوشه و  کشم. پرتش میرا اینچ به اینچ بالا می

می لخت  دستم  اونجام  که  همین  شرتم.  سمت  ره 

ی  شن و ماهیچه های بینی وارک گشاد میشه، پره می

کشم پایین شه. شورت رو آروم میفکش منقبض می

می تا  ولی  زپاهام،  به  تکون رسه  رو  دستش  انوهام، 

 کنه! ده و شورت تو هوا پرواز میمی

 ! هانگار یکی عجله دار
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م تعجب  مد و خودابا صدایی که به زور از تو گلوم درمی

گم: »نوبت تونم حرف بزنم، میکنم چطور هنوز میمی

 توئه.« 

کردم مده. اگه فکر میاولباس پروازش تو دو ثانیه در

باشم داشته  وقت  کم  یه  جمع  قراره  رو  وجور خودم 

می بودم.  اشتباه  در  سخت  لحظه    هایستکنم،  یک  و 

شه شک و  هاش باعث می . نگاه تو چشمهکننگاهم می

می  نگاهش  ریزبینانه  دلم.  تو  بیفته  ولی  تردید  کنم، 

 شه.چیز دستگیرم نمیهیچ

، هبالا و قبل از اینکه بفهمم چی شد  ارهدستش رو می

تو هوا معلق می از تخت،  افقی  بالاتر  شم؛ چند فوت 

، ولی ونه انگار روی یه میز خوابیده باشم. موهام آویز

می  که  نامرئی  نیروی  یه  توسط  بدنم  و  کار  سر  دونم 

 خودشه، نگه داشته شده.
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 »وارک؟« 

گه: »به من اعتماد کن.« با یه حرکت تند انگشت  می

 شه. »خیلی بهتر شد.« اش، پاهام از هم باز می شارها

می قورت  محکم  رو  دهنم  میآب  و سعی  به دم  کنم 

تماشا   و  باشم  مسلط  تخت  میاعصابم  روی  که  کنم 

می  جا  پاهام  بین  و  میهگیرخزیده  رو  .  بدنم  تونم 

نمی کنجکاوی  ولی  کنم،  بخورم؛ کنترل  تکون  ذاره 

می هم  خودم  اگه  هتازه،  به  رو خواستم،  من  حال  ر 

 گردوند همین بالا. برمی

زانوهاشه، خم می شه و یه بوسه همین طور که روی 

داخلی می ران  به  شکوفه زنه  پوستم  تو  گرما  و  ام 

گه: »دوست دارم و می  نوازش میکنه. صورتم رو  هزنمی

این رو  دم  تو  و  دیدمه  تو  قشنگ  بدنت  ببینم؛  طور 

ه  ان دیگنش رو روی رو.« زببچشمدستم هست تا ازش  
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ناله  هکشمی   ام آشنا،  گرمای  اون  برگشتن  با  ام  و 

. با هر دو دست باسنم هشدوچندان می  مو لذت   یاددرم

مرکز وجودم. »و   یارهو صورتش را م هگیررا محکم می 

گرسنه خیلی  کلیتوریسمن  بعد  ناموری.«  را  ام،  ام 

یه    رو  شو جا  هشو تمام استرسم آب می   همکمی به 

 ده. گرمای عجیب می 

میمی  مهاموچش پرتاب  سرم  و  در    هشبندم  عقب، 

. تو اون حالت که تو هزنلیسم می  هحالی که وارک دار

خودم  به  شدن  ارضا  به  نیاز  شدت  از  و  معلقم  هوا 

کلیتوریسمی می پیچم،  را  می همکام  گاز  و   هگیر، 

تکان میهبوسمی راست  و  به چپ  چون   هخور. سرم 

های ته  . با نالههرسبه اوج دردناکی می  هارگاسمم دار

خوام کنم، فقط میهای کوتاه ترغیبش میگلو و نفس

شکنجه شیرین  این  بشهی  لذت تموم  موج  وقتی   .
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می را  وجودم  می  اسمشو،  هگیرسراپای  و فریاد  زنم 

او می  نوقتی  غرش  کلیتوریسم  باعث    هکنروی  و 

 .هام بگیرگریه ه، نزدیکمباز هم ارضا ش هشمی

نی جا  حالم  میوهنوز  لیسم  دوباره  که  و   هزنمده 

 ه فرستمی   وکنن. یکی رلمس می  واژنموهاش  انگشت 

و دوباره دارم اوج    هکنداخل، نقطه جادویی را پیدا می

میمی خونم  توی  گرما  همه ئه دوگیرم.  ش یآت  موجا، 

میندازمو    هزنمی مدام   منم  دهنش.  جادوی  گردن 

دوره   رو  انگشت   خونهچرمی  امکلیتوریسزبونش  و 

،  هکنداخل. عمیق نوازشم می  هفرستدومش را هم می

قطع    لذتمتا    داخل میبرهها رو یکی در میان  انگشت 

پایین. این   مشی پرتگاه پرت میو دوباره از لبه   هنش

 . قوس میدمو کمرم را  یارهبند م ور مارگاسم نفس 
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می بدنم  که  طور  سرخوشی  هلرزهمین  دار و    ه ام 

به،   هکنیفروکش م هاش. انگشت   واژنمو فشار میدم 

میرسه پتو  به  چشم   پشتم  رو  می   وهام  و باز  کنم 

بینم به جای معلق بودن تو هوا، دوباره روی تخت  می

دست روم،  زده  خیمه  وارک  کشیدم.  ردراز   وهاش 

انگار تو یه قفس باشم  ونه هامگذاشته دو طرف ش  ، 

به   هکوبو دیکش می  ارهبدنش به طول بدنم فشار می

پاه می   امو پام.  دست باز  از  را  فرصت  این  او  و  کنم 

 کولیتمروی    هکشو می  هگیرمیطوله آلتشو  .  هدهنمی

به   را  خودش  امتا  کن  مایعه  حرکت  هآغشته  این   .

محکم گاز بگیرم. در حالی    لبمو  هششهوانی باعث می

می  نگاهش  هیچ شرمی  بدون  چشم که  و  از  کنم  هام 

 .رو هل میده داخلمتعجب گشاد شده، خودش 
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، و تو همون حالی که  هبالا تا نگام کن  ارهمی   وسرش ر

می  هدار چشمهکنپرم  می   امون،  گره  هم  خورن. در 

کنترل  سختحرکاتش   آخر  ستشدو  تا  تقریباً  بعد   .

ای چشم  ه ؛ لحظ  داخل میره  تا دوباره  هکشبیرون می

برنمی من  ت  واژنم.  هداراز  را  خودش ه  دیکش   تو 

. تنش توی  ادم، براش کش میو و با هر ضربه آر  هکشمی

می جمع  لذت هششکمم  از  موجی  به  را  جاش  ولی   ،

کی از لبم  ی. آه کوچهکنکه تمام تنم را پر می  هدهمی

 .هکناش را جلب می و توجه در میاد

را   لبم  عمیق تر ،  تصاحب میکنهدر حالی که دهنش 

 واژنمو    هش. گزگز غریبه دوباره شروع می میره داخل

و    داخلم  هلغز. کاملاً میهکندیکش را بیشتر خیس می

زب  ونشوزب می  ونمبا  یه  ؛  دهبازی  اندازه  نیشگون به 

 )منظورش زدنه بکارتشه( .دردم میادکوچک 
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دو تا آدم    هار دیگکردنی نیست. انگتوصیف  نپریِ او

جدا نیستیم، یک موجود جدید شدیم که با اشتیاق به  

و با تمام وجود   هکشهم جوش خوردیم. بعد عقب می 

ام های عاشقانه، طوری که رویاپردازیداخلم  هکوبمی

می یادم  موج  هرکلاً  می  لذت.  اسیرم    هپیچدورم  و 

 .هکنمی

خیلی   واژنتد: »اداری از گلوش بیرون می صدای خش

نمی رو  فکرش  اصلاً  اینشیرینه.  بی کردم  نقص قدر 

 باشی.« 

ای  و با هر تلمبه  هپیچاین حرف پرشور توی وجودم می

می شعلههزنکه  بیشتر  می،  بلند  هکن ورم  را  باسنم   .

اوج لذتم بشم. به نقطعه  کنم تا با ضرباتش همراه  می

اش  نهو. شدیگه نمیتونم خودمو کنترل کنمو    رسیدم

می  گاز  میرا  بفهمگیرم،  کار    هخوام  چه  من  داره  با 
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میهکنمی ر،  لذتم  شدت  کن  وخوام  کار هحس  این   .

 رسونه هم به مرز رهایی می   نون اوکوچیک و ابتداییه م

 .هش و با یک غرش و فریاد بلند تو اتاق ، ارضا می 

به »لعنتی!« نفسش داغ می خور به صورتم و دیکش 

می تنم  تو  رضایهتپشدت  وجودم .  تو  عمیقی  ت 

فهمم این من بودم که این رهایی را  وقتی می   یشینهم

 براش آوردم.

آروم بوسه کوچیکی میکنی و با شصتش  کنار گردنم را  

هر دمون دو طرفم،    نن افتادوج هام بی. دستمیماله

افتادیم   نفس  نفس  می به  خیره  لحظه  به  چند  شم 

تا ضربان قلبم آرام    منهایی که از پنجره معلوستاره

خیلی  هبگیر هیچباشکوهن.  اما  به  وکد،  وارک پایه  م 

 رسن. نمی
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: »حالت  هپرسبا صدایی که از خستگی خشن شده می

 خوبه؟« 

 »فکر کنم.« 

می بلند  ساعدهاش  می   هشروی  نگاهم  »فکر هکنو   .

 کنی؟«می

: سیراب، کمی کوفته و مکناسکن می  وذهنم بدنم رتو  

از ذهنم چیز   ه ایولی بخش دیگسراپا شهوت. تیک.  

 رو . برای اینکه خیالش  بمونه واسه بعد.  گهمی  ه ایدیگ

 گم: »آره.«راحت کنم، می

می  اخم  قول  هگبا  بدی.  تا جواب  »کلی طول کشید   :

؛ مجبور بودم یواش پیش باشهی بعد بهتر  دم دفعهمی

برم تا صدمه نبینی، ولی از این به بعد دیگه نیازی به  

 ست.«این کار نی



 397 از 219 صفحه

می شوخی  کنم به  فکر  بشه،  بهتر  این  از  »اگه  گم: 

 سکته کنم بمیرم.« 

میوتک چشم  هخورن  میو  درشت  .  نشهاش 

  ه افتای. قلبت از کار میقدر شکنندهنستم این ود»نمی

 یا بدنت؟« 

می   مودست گونهدراز  و  رکنم  می   واش  کنم. نوازش 

منظو وارک.  نگفتم،  بار ر»جدی  این  که  بود  این  م 

شد تحملش کرد. فرسا بود که اصلاً نمیقدر طاقتاون

 حالم خوبه، نترس.« 

مینهوش راحت  خیال  با  نگاهش هاش  و  پایین  افتن 

ت را دوست ندارم،  . »این اصطلاح انسانیهشسیاه می

زی که به  لیا. دیگه حق نداری حرف از مرگ یا هر چی

 ؟«یبزنی. متوجه شد هتو آسیب بزن 

 شم.دم و از لحن جدیش ساکت می تکان می موسر
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سینه  هنوچسبمیمنو  محکم   عمیقی  به  نفس  و  اش 

نووار تو تنم جریان میهکشمی و در حالی که    هگیر. 

که    هکنسرش را فرو کرده تو موهام، چیزی زمزمه می

نش وزب  کنممی  . برای اولین بار، آرزومیمونهشبیه دعا  

کلمات   ور این  بفهمم  اینکه  برای  فقط  بودم،  بلد 

 یعنی چه.  هگمی  هقشنگی که دار

می  سکوت  می هکنوقتی  داشتی ،  »چی  پرسم: 

 گفتی؟«می

خوام به تو گفتم،  »فقط تمام چیزهایی را که از تو می

 ناموری.« 

 

و  میکنم  آویزون  به  می  لبمو  اگه  معلومه،  »خب  گم: 

 خواستیشون!« که یعنی نمی گفتی انگلیسی نمی
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ن، وشید کردم به این راحتی به من می»اگر فکر می

 گفتم.«حتماً می

نم چه چیزی وبد  مشو کنجکاو می  هشمغزم درگیر می

نمی  هممکن فکر  بهش  خیلی  ولی  بخواد.  من  کنم  از 

؛ فقط با  از شدته خواب داره چشمام بسته میشهچون  

که دیر یا زود از زیر زبانش بیرون    ندمبخودم عهد می

 بکشم.

 

 فصل یازدهم

زنه. خوابم رو به هم می  یک صدای جیرجیر آزاردهنده

خوره با این حال، تپش منظم قلب وارک به گوشم می

 و به یادم میاره کجام و چه اتفاقی افتاده. 

 من برای اولین بار با یک موجود فضایی رابطه داشتم. 
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رو شدن با همون ها و روبهتصمیم به باز کردن چشم

ام از روی خجالت و  شه معدهموجود فضایی باعث می 

دیگه تظاهر  چیزهای  همین  برای  بپیچه.  هم  توی  ای 

کنم همچنان خوابم. وقتی بدن وارک دورم حلقه  می

می میشه گرمم  سختی ،  انتخاب  میده،  پناهم  و  کنه 

 نیست.

گه: »ارتباط  رو  لرزه، میمیبا صدای بمش که توی تنم  

 برقرار کن.«

 یک صدای مردونه جواب میده: »سلام، پسرعمو.«

 »سرور من.« 

این لوس بازی هایه سرورم رو زنه: »مرد پوزخندی می

کس نیست، پس  ، وارک. اینجا هیچ واسه من در نیار  

 تونیم این تشریفات رو بذاریم کنار.« می

 زنی؟«می»پس چرا داری به انگلیسی حرف 
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این   خودم  و  تو  کشتی  اعضای  فقط  که  اونجایی  »از 

ی  ، به نظرم منطقی رسید. البته، استفادهنزبون رو بلد 

واسهانسان هنوز  فحش  از  هضمها  ست. نشدم 

هیچ و  کردم  تماشا  فرستادی  که  رو  چیز ویدیوهایی 

رو دوست   "فاک"ی  دستگیرم نشد. با این حال، کلمه 

خیلی   عبارت  گستاخانستدارم.  توی  میشه  های  و 

 زیادی ازش استفاده کرد.« 

می آهی  دستهوارک  نفسش  و  رو کشه  موهام  از  ای 

زدی،   زنگ  زرها  زر  همین  »واسه  میده:  تکون 

 پسرعمو؟«

می میمرد  نظر  »به  توش خنده:  الانشم  همین  رسه 

 استاد شدی. حسودیم شد.« 

ام رو  پرم. وارک شانهکنه و از جا می صدا غافلگیرم می

کنه، غافل از اینکه دیگه خواب نیستم. تا  نوازش می 
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های کدام از آدمی هیچاین لحظه، هرگز صدای خنده 

که بودم.  نشنیده  رو  میبهوارک  آنفکرش  ها  افتم، 

زنن. و با این حال، این  وقت لبخند هم نمی تقریبا هیچ

می می خندهمرد  تعجب  این.  چیزی  چه  قدر کنم 

 تفاوتش کرده؟م

 ی وارک چه شکلیه؟کنم که خندهبه این فکر می

لحنی خشک می با  انسان هست  وارک  گه: »یک زن 

به  باهات  که  کلمه  این  از  استفاده  توی  خاص  طور 

یاد  شریکه زیادی  چیزهای  اون  به  دادن  گوش  از   .

 گرفتم.«

زنه. تمام تلاشم  یی مورگان حرف م حتماً داره درباره

می نیاز رو  این  به  کسی  اگر  خنده.  زیر  نزنم  تا  کنم 

حسابی فحش  داشته باشه که یاد بگیره چطور درست
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. اون قطعا طی این دو سال بده، خودش بهترین معلمه

 اخیر یکی دو چیز به من یاد داده.

ن بود، وغم و شیطلحن مرد که تا یک لحظه پیش بی 

 لش چطوره؟«جدی و مشتاق میشه: »حا

 »خوبه.« 

 ها رو شکر.« کشه: »ماه و ستارهمرد نفس راحتی می 

 »به خودت فشار نیار، زادن.« 

.« وارک سرش رو تهجفتت پیش  واسه تو راحته چون»

چ و  میده  کشیده وتکون  سرم  روی  آرامی  به  نش 

 میشه: »جفت داشتن چه شکلیه؟« 

 ناپذیره.« »توصیف

پنهان وقت  الان  وارک.  تو،  به  به  ک»فاک  نیست.  اری 

 خوام بهم بگی.«ت، ازت میعنوان رهبر آیند
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ها  ی انسان»اگه قرار باشه فقط از اطلاعاتی که درباره

دیگه  می کنی،  خراب  منو  تا  کنی  استفاده  فرستم 

 کنم.«شون رو متوقف میفرستادن

 کنه.مرد غرش می

کنه  زمان با حرف زدن، موهام رو نوازش میوارک هم

هایی که کمی قبل بافته بود ی بافتهاش روو انگشت 

یهمی »این  میشه:  نرم  صداش  حس  خزه.  جور 

شدن و رضایته که تا حالا تجربه نکرده بودم.  تکمیل

و   آرامش  خودش  کنارش  داشتن  حضور  فقط 

له باهمهسرخوشیِ   له  . وقتی ازم دوره، برای عطرش 

خواد لمسش کنم، بغلش کنم. وقتی  زنم و دلم می می

م، نتسوزز درون مییه انفجاره بزرگ ادرونشم، انگار  

و بعد از اون اوج شدید، توی نگاهش غرق میشم. هر 
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هام ندازه و هر نفسش ریهش قلبم رو به تپش می کلمه

 « .چیز منهکنه. اون همه رو پر می

 فاک.« اوه»

 فاک.«  اوهکنه: »واقعاً وارک تایید می

دونستم وارک نظرم. فاک مقدس. می منم باهاشون هم 

نمی  ولی  شده،  انقدر  جفتم  اون  برای  قضیه  دونستم 

  .ترهعمیق

ندارم »صبر  میگه:  داشته  ناموریه  مرد  رو  خودم 

تپش  به  رو  قلبم  صداش  توی  حسرت  باشم.« 

 «  .ندازهمی

با موهای بلوطی همونیه که  مطمئنی اون زن   انسانی 

 «خوای؟می

سخته بگم چون تا حالا لذت لمسش رو نچشیدم یا  »

تونم تغییری رو که عطرش رو حس نکردم، ولی نمی 
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کنم.  انکار  ایجاد شد  وجودم  تو  دیدنش  با  بار  اولین 

فقط یه کشش جنسی نبود؛ خیلی فراتر از این حرفا  

فکر کنم. واسه بود. نتونستم دیگه به چیزی جز اون  

انسان با  مردهات  و  تو  لازمه  جفتهمین  گیری  ها 

ناجاری  موفقیت به  بتونید  تا  باشید  داشته  آمیزی 

 « .برگردید 

نتایج »شاید  میگه:  اونوارک  دلمون مون  که  قدر 

توی  می رو  انسانی  زن  تا  نه  ما  نباشه.  قطعی  خواد 

 «ی یالات از دست دادیمحمله

می » که  آره،  لازمه  کردم.  فکر  بهش  کلی  و  دونم، 

یه  باید  بیارید.  دیگه  زن  تا  چند  و  زمین  برگردید 

که  باشه  داشته  وجود  انکار  غیرقابل  مدرک 

مون رو تداوم ببخشه. این باید اتحادهامون قراره نسل 
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و  اون یالات  قلمرو  به  نفوذ  بتونی  که  باشه  قوی  قدر 

 « .نهاحتمالًا شروع یه جنگ رو توجیه ک

می» دفعهمطمئنی  برگردیم؟  و خوای  زور  به  قبل  ی 

گیر  اگه  کردیم.  فرار  بشیم  شناسایی  اینکه  بدون 

کنیم. برن و جنگ به پا میها رو میبیفتیم، همه زن 

 «.همهفبماند که پدرت هم بوی قضیه رو می

ارزش ریسک کردن رو داره. داشتن یه جفت ارزش  »

 «.هر ریسکی رو داره

صورت روارک  مینو  وم  »میازش  فقط  کنه:  دونم. 

 « .خوام توی این مسیر از دستش بدمنمی

کشتی» توی  تو  باشه  با  یادت  هم  رو  من  جفت  ت 

طوری و از سر  خودت داری. این درخواست رو همین

ی ناجاری، فکر کنم. به عنوان حاکم آیندههوس نمی

ی مردهامونه که شانس این رو داشته کنم حق همهمی
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ن لذتی رو که تو و آرجون تجربه کردید، باشند تا او

رو  خودم  جفت  بخواد  دلم  که  هم  هرچقدر  بچشند. 

 «.تونیم خودخواه باشیمببینم، اما توی این قضیه نمی 

هر چی که خواستی رو انجام میدم، اما این رو بدون »

ترین چیزی، و منظورم واقعاً هر  پسرعمو. اگه کوچک 

برم جایی  ی رو میچیزیه، لیا رو تهدید کنه، این کشت

 « .که حتی پدرت هم پیدام نکنه

 « .تر از این رو نداشتمانتظار کم»

 « .ذارم، سرورم پس دستورت رو روی چشم می »

ستارهم سوی  »به  میگه:  جمله « .هارد  رو وارک  اش 

 « .کنه: »و خورشید رو به خونه بیارکامل می 

اتاق رو پر میسکوت همه تند تند  جای  کنه و ذهنم 

می از  تلاش  سر  تا  شنیدم    حرفهای کنه  که  زیادی 

  .دربیاره
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دونم از چی  نمی .و این حجم از اطلاعات واقعاً زیاده

مورگان  که  واقعیت  این  از  کنم.  تعجب  بیشتر  باید 

شاهزاده  جفت  سیاره ممکنه  اینکه  ی  باشه،  وارک  ی 

اینکه ها زن قراره فضایی یا  های بیشتری رو بدزدند، 

عمیق   چقدر  شد وارک  خوب  چه  داره.  دوستم 

چشمهمین و  بودم  خوابیده  بود،  جوری  بسته  هام 

  .وگرنه ممکن بود غش کنم

چسبونه هاش رو به پیشونیم میوارک در حالی که لب 

بازیگریت اصلا خوب مورمور میشه، میگه: »  مو پوست

 «.میده که بیداری ت. تنفست لونیست

می چشم  باز  رو  خجالت ام  نگاه  و  بهش    ای زدهکنم 

 ؟« ندازم: »عصبانی هستیمی

 « .شنیدیخواستم بشنوی، نمی نه. اگه نمی »

 .نطقیش هم همینهم
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می  پیوند زل  این  شدم.  جذابیتش  محو  بهش،  زنم 

رسه، اما منم کششی  طرفه به نظر میشدن یکجفت 

تونم انکارش کنم که دیگه نمینسبت بهش حس می

ی که  کنم. اون ازم محافظت کرده و بیشتر از هر کس

مراقبم   مادرم،  مرگ  از  بعد  مخصوصاً  دیدم،  حالا  تا 

ی همون محبتیم که بهم داده،  بینم که تشنهبوده. می

این موضوع شدم. در  از دریافتش متوجه  بعد  تازه  و 

 .دیگه دلمو از دست دادم و هوش از سرم پریدهواقع،  

  .این اصلاً چیز خوبی نیست

خزه و تمایل به ام میاش روی لب پایینی انگشت اشاره

ش. »پس اون نکنم. یا گاز گرفتآه کشیدن رو خفه می 

می هان؟  کجاست،  من  کنجکاو  سوال  زن  کلی  دونم 

 «.زننمیداد ات دارن تونم ببینم توی چشم داری. می 

 «  .ست و گیج شدمراستش، کمی حالم گرفته»
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 «گیرهچیز سر جای خودش قرار میهمه» 

کنم،  زمین فکر می  در حالی که به سفر برگشتمون به

بگم.  بقیه  و  مورگان  به  باید  »امیدوارم.«  میگم: 

دونم چرا وارک انقدر راحت به من اعتماد کرد و  نمی

داد. حدس می رو  اطلاعات  که  این  اینه  به خاطر  زنم 

دونم انقدر اصلاً نگران نیست فرار کنم، وگرنه بعید می

ریم دونم دابود. با این حال، حالا که می دهنش شل می

  .گردیم، تمام فکرم درگیر همینهبرمی

 .خب، این و البته وارک

با همدیگه بجنگن آدم رو خسته  افکارم  اینکه مدام 

چیز تونستم مورگان رو ببینم و همهکنه، و کاش میمی

حل نتیجهرو  به  اگرم  حتی  کنم.  نرسم، وفصل  ای 

اش خوبه. برخلاف حداقل حرف زدن با یه نفر درباره

 .تونه درکم کنهوارک، اون می
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، هرچقدر هم که ترک کردنت برام سخته، اما  »ناموری

خطر نیست، و با اینکه مجبورم. مسیرمون تا زمین بی

نمیهیچ این  از  بیشتر  پاهات  چیزی  وسط  که  خوام 

مسئولیت اما  بشم،  بهشون غرق  باید  که  دارم  هایی 

 « .برسم

تنماز شنیدن حرف  مصورت و  میشه  داغ  جون   هاش 

دونم اش گشاد میشه و میهای بینیگیره. سوراخمی

بینه. با آه سنگینی سرش رو دعوت توی نگاهم رو می

لباس  به  شروع  و  میشه  بلند  تخت  از  میده،  تکون 

کنه. انگار که طلسم شده باشم تماشاش پوشیدن می

شدنم می تحریک  مشکل  به  کمکی  کار  این  کنم. 

  .کنه، اما برام مهم نیستنمی

 «  کار کنم؟پرسم: »وقتی رفتی چی می

 «.مونیجا می تا وقتی برگردم همین»
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می پایین  تخت  از  با  تند  باید  »واقعاً  میگم:  و  پرم 

اینجا ندارم که  مورگان حرف بزنم. اصلاً کار دیگه  ای 

برسری دیگه ی خاکبکنم.« احتمالاً اگه وارک یه کلمه

همینجا   بگه  روشبهم  وقتمیپرم  هم  .  بدی  گذرانی 

نفسی   .تونم تمام روز این کار رو کنمنیست، اما نمی

فهمم  ره: »نمی و ابروهاش توی هم میتند بیرون میده  

باشی.« چرا همیشه حس می اون  بر  و  باید دور  کنی 

تا چکمه میشه  رو خم  پاش  تقریباً  و  برداره  رو  هاش 

  .توشون چپونده

رابطه به  مینکنه  حسودی  مورگان  با  اون »کنه؟  ام 

باشی دوستمه یعنی کسی نیست که دوست داشته   .

 « باهاش بگذرونی؟ ه آزادتووقت

  "آزاد وقت  "ی  اش دربارهابرویی بالا میندازه و از ایده

کنم: »بذار حرفم  صاف می   موبا من، سرخ میشم. گلو
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هیچ یعنی  بگیرم.  پس  دوست رو  که  نداری  رو  کس 

 « داشته باشی توی یه فضای غیرجنسی کنارش باشی؟

میشونه بالا  »جوونیای  پسرعموم ندازه:  با  هامون 

می اما  تمرین  بودکردم،  پیش  وقت  خیلی   «   .اون 

با » که من  یا دوستی همون چیزیه  رفاقت  اون  خب، 

باهاش  و  باشم  کنارش  دارم  دوست  دارم.  مورگان 

ی افکار و احساساتم حرف بزنم. حالم رو بهتر درباره

دست «.کنهمی میبهوارک  نگاهم سینه  و  ایسته 

این می محرم  باید  که  کسی  بگی.  من  به  »باید  کنه: 

 « .ه منمچیزا باش

می حسودی  که  فکر  توی این  رو  قلب  ضربان  کنه، 

دونم این چیزها چیزی جز  کنه. میام تندتر میسینه

جفت  پیوند  نادیده همون  سخته  اما  نیست،  شدن 

خواد. نباید بگیرم که اون من رو فقط برای خودش می
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اجازه بدم این اتفاق بیفته چون از نظر عاطفی ناسالمه. 

  .ز وحشتناکی برام جذابهبا این حال، به طر

می سمتش  به  روی آروم  از  نگاهش  که  حالی  در  رم 

تنگ  دستشک  میشه.  صورتش تر  روی  رو  هام 

ی یه  هامون به اندازه کشمش تا لب ذارم و پایین میمی

اینچ با هم فاصله داشته باشن. »چیزی که بین ماست 

تره. این  با دوستی من و مورگان فرق داره و صمیمی 

ست که بشه تکرارش کرد یا جاش رو پر کرد، چیزی نی

نمی اما  نگه  وارک.  خودت  برای  فقط  رو  من  تونی 

 «.داری

 «کنه: »چرا که نه؟ازش میمو نواش صورتبازدم کلافه

وابسته » دیگه  کس  به  کاملاً  نفر  یه  نیست  درست 

  « .باشه
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می» حس  من  مثل  رو  پیوند  این  این  اگه  کردی، 

ی زدی. اگه تو هم به اندازه نمیهای مزخرف رو  حرف

من تمایل داشتی، الان داشتیم این بحث احمقانه رو 

 « .دادیمادامه نمی 

خوره که اون در مورد اینکه مثل یه صاعقه به مغزم می

نمی حس  رو  پیوند  این  ناامنی  من  احساس  کنم، 

آسیبمی من  به  نیازش  توی  این کنه.  از  و  پذیره 

تونم تصور کنم چقدر  د. فقط میاموضوع خوشش نمی

طوری عاطفی  برای یه مرد قوی مثل اون سخته که این

وقت احساساتش رو به کسی وصل باشه که شاید هیچ

سینه توی  همدردی  حس  نده.  بالا  جواب  و   میادام 

 .کشمهاش می هام رو سبک روی لبلب

می  جا  نوازش  این  میشه: از  تنش سیخ  تمام  و  خوره 

 «کردی؟»چرا این کار رو 
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دونم از این پیوند بیزاری،  برای اینکه آرومت کنم. می »

ولی کاری از دست من برنمیاد که بتونم کمکت کنم. 

 «.ستاین مفهوم و تمام احساساتش برام غریبه

ذاره:  تنش شل میشه و پیشونیش رو روی پیشونیم می

این قشنگ  لیا.  نیستم،  بیزار  پیوند  این  از  ترین  »من 

زندگی که مهاتفاق  اینه  متنفرم  ازش  که  چیزی   .

دی. مدام امیدوارم با گذشت احساساتم رو جواب نمی

لجبازی اما  کنی،  رو  کار  این  برام  زمان  امیدی  ت 

 نذاشته.«  

: »مهم نیست. تو به من تعلق داری  هریاسرش رو بالا م

 « .من جاییه که باید بمونی و کناره

لحظه  از  این  حرف  با  لطیف  غرورشی  خرد    سره 

هام رو توی هام رو پایین میندازم و مشتدست .شهمی

می  گره  خوابم  میپیراهن  »خواهش  رو کنم:  من  کنم 
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می  خواستی  وقت  هر  ببر.  مورگان  بیای پیش  تونی 

ذره اگه  اما  خواستهدنبالم،  این  به  مهمم،  برات  ام ای 

 «.عمل کن

میبهدست می سینه  اخم  میایسته،  و  روی کنه  دونم 

با این حال، با تکون دادن تند سرش    ی نه گفتنه.لبه

می غافلگیر  رو  »میمن  داشته کنه:  رو  زمانت  تونی 

 « .باشی

نمی »ممنونم.«  میگم:  گرفته  صدایی  بذارم با  تونم 

آدم مثل  بشه  باعث  دستش  از  احمق  عصبانیتم  های 

فقط   اگه  حتی  بشم.  دور  ازش  باید  واقعاً  کنم.  رفتار 

  .برای یه مدت کوتاه باشه

رو بدون، لیا. وقت گذروندنت با دوستت داره به  این  »

های انسانی دیگه رو برگردوندیم، . وقتی زناد سر می
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وقت نخواهی  ام و احتمالاً دیگه هیچگردیم سیارهبرمی

 « .دیدش

 

 فصل دوازدهم

می فکر  لعنتی  این  داد »دقیقاً  تقریباً  کیه؟«  کنه 

سلول  می توی  صدام  در  یپمی  کوچیکمونزنم.  چه، 

 کنن. ن خیره نگام میآ حالی که مورگان و جو

وارک   که  به میرسونتمهمین  برگشتن  برای  نقشش   ،

ن وزمین رو برای دخترها تعریف کردم. اونا هم به هم

به خ نزدیک شدن  از  اما  زنه هیجان واندازه  بودن،  ده 

زن  بقیه  حضور  درباره  رو  من  توی  نظر  زمینی  های 

کشتی هم داشتن. حرفاشون وارک رو بیشتر از قبل  

کرد. این از چشمم انداخت؛ چون اصلاً منو درک نمی

 های احمق. فضاییآدم
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میزدنقدم بالاتر  هم  صدام  و  میشه  تندتر  ره.  هام 

ق داره  کنه ح»فقط به خاطر اینکه جفتم شده، فکر می

 برای زندگی من تصمیم بگیره؟ عمراً!«

می باز  رو  دهنش  من  مورگان  نگاه غضبناک  اما  کنه، 

 کنه.ساکتش می

می هیس  آدمبا  »این  مشت فضاییگم:  یه  واقعاً  ها 

شدن فقط  خورم از پیوند جفت ان. قسم می خودشیفته

می  استفاده  بهانه  یه  عنوان  مثل عوضیبه  تا  ها  کنن 

ک هم تنها نیست. نگاه کن آرجون چه رفتار کنن. وار

همه آورد.  سرم  جفت بلایی  بهانه  به  هم  بودن.«  اش 

می می دختری  تا  دو  به  رو  و  که  چرخم  ایستم 

هم  چشم پلک  حتی  و  شده  گرد  تعجب  از  هاشون 

 زنن. نمی
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دیوونهمی دارم  خیلی دونم  اما  درمیارم،  بازی 

میعصبانی من  »ولی  حرفام.  این  این گم  کشکه.    ها 

عقده که  تستسترونه  موج  یه  فعال  فقط  رو  هاشون 

 کرده.« 

با لبخند می ات همین پرسه: »تشخیص طبیمورگان 

 بود؟« 

می پرخاش  جفت  با  خودت  تو  شو.  »خفه  گم: 

هم  شاهزاده تو  نوبت  پس  کنم.  فکر  شدی.  شون 

 رسه.« می

پس اینم دلیل   شونهکشد: »چه مرگمورگان جیغ می

هیچ بهم  اینکه  قرارکس  چون  نداره؟  ترفیع    ه کاری 

می فکر  من  و  بکنتم؟  شاهانه  تا  چقدر  بگیرم  کردم 

 شانس آوردم که تو چشم نیستم.« 
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میآجو بالا  رو  دستش  جفتارهن  منم  کنم  »فکر  مو . 

زیاد   کسی  هرموقع  چیزی.  همچین  یه  یا  کردم  پیدا 

فضایی منم مثل یه الاغ رفتار  کنه، این آدمنگاهم می

 کنه.«می

گم: »همین مزخرفاتی رو برم بالا و میهام رو میدست

 زنم. گم که ازشون حرف میمی

خواد با مورگان بگردم و حتی این جرات رو وارک نمی

سیاره برگردیم  وقتی  بگه  بهم  که  دیگه داشت  اش، 

 بینمش.« وقت نمیهیچ

»من  زدن.  قدم  به  کرده  شروع  اونم  حالا  مورگان 

 «—ودم، اماوقت طرفدار خشونت نبهیچ

ای که زدی تو گوش جز اون دفعه کنم: »بهیادآوری می 

 تو دزدید.« اون دختری که کیف
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شانه داشتم مورگان  بود.  »حقش  میندازه.  بالا  ای 

هرچه می باید  اما  نیستم،  خشونت  اهل  من  گفتم، 

گردونن زودتر از اینجا بزنیم بیرون. دارن ما رو برمی

 فرار کنیم.« زمین، پس باید به هر قیمتی شده

شآجو یه  با  کوچون  انداختن  بالا  می ینه  »اگه  ک  گه: 

 ام.«فضایی هم جزوشه، من پایهکردن چند تا آدم   گیج

 « —کنم به گفتن: »ام... فکر نکنمشروع می

جذب  نیرو  ارتش  برای  داره  انگار  که  طوری  مورگان 

می می روحیهکنه،  همون  »دقیقاً  که  گه:  داریم  رو  ای 

ترن، تعدادشون هم بیشتره، داریم. اونا از ما قویلازم  

 تریم.«اما ما از اونا باهوش

به  کردن  اشاره  برای  زمان  بهترین  احتمالاً  الان 

پیشرفته همونتکنولوژی  نیست؛  ما شون  که  هایی 

تنانسان یا  کنیم.  بازسازیشون  بتونیم  محاله  های ها 
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ا تونن ما رو مثل چوب بشکنن، یشون که می عضلانی

. اما نیت مورگان پاکه. من همیشه قدرتهای ذهنیشون

کردم با خواستم برگردم خونه، اما داشتم سعی می می

 شرایطم کنار وارک بسازم. 

او این حال،  که می   نبا  روی  کاملاً روشن کرده  خواد 

ام کنترل داشته باشه، و این  های زندگیتک جنبهتک

شده خراب  برای من قابل قبول نیست. پس دارم از این

 کنم.فرار می 

 شون رد بشیم؟« یپرسم: »خب، چطور از سد امنیتمی

کشه،  ره و صورتش رو تو هم میمورگان توی فکر می 

رسن.  رنگش دارن به هم میطوری که ابروهای بلوطی

مهمی   آدم  باید  و  داریم،  احتیاج  گروگان  یه  به  »ما 

به مشتباشه.  یه  اون  چون  عوضی،  کاپیتان   هجز 

 غریب داره.«عجیب هجادوی
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جو گیج  قیافه  میآبا  توضیح  »وارک  ن،  قدرته دم: 

 داره.« کنترله ذهن 

گه: »دکتر چطوره؟ اون مهمه افته و می دوزاریش می

رو سالم نگه   بریتنیچون باید مدام ما رو معاینه کنه و  

های این کشتی به کنار. تا جایی هم که  داره، بقیه آدم

 ها رو نداره.«قابلیت دونم، اون اینجورمی

گه، جوری که انگار یه سرگروه ارتش شده: مورگان می 

قلب ضربان  بتونیم  اگه  عالیه.  مثل  »کارت  رو  مون 

می   بریتنی خودش  اون  ببریم،  میاد. بالا  و  دوئه 

 اینجوری مشکل باز کردن در هم حل میشه.«

 پرسه: »و چطور بیهوشش کنیم؟« جون می

می قدم  دوباره  پزشکی زندمورگان  لوازم  »باید   .

یم، یا اینکه تو باید توی اتاق کاپیتان یه چیز تیز  دبدز

کنه. »همه گه و به من نگاه میپیدا کنی.« این رو می
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ما به یه چیزی احتیاج داریم. دکتر به راحتی از پس 

برمی ما  از  تای ایکی  سه  هر  شاید  اما  از    ما  د،  باهم 

 کنیم.« م، خصوصاً اگر غافلگیرشیاش بربیایعهده

می این  به  قرارفکرم  چطور  که  سلاح   ه افته  یه 

هری میدست دلم  و  کنم  قایم  وارک  از  رو  ریزه ساز 

پایین. لباس خوابم ابزاری برای پنهان کردن چیزی به  

به زور بدنم رو میمن نمی او ده و  پوشونه. به علاوه، 

تونم به بقیه  خونه. نمی انگار مثل یه کتاب باز منو می

اما رو می   بگم،  تلاشم  تمام  برسه  وقتش  وقتی  دونم 

 کنم.می

 چی؟« بریتنیپرسه: »پس ن می آجو

گیره و هاش رو گاز می ای لب »لعنتی.« مورگان لحظه 

می  »نمیاخم  بچه  کنه.  یه  اون  کنیم.  کمکش  تونیم 
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کوفت  آدم هر  یا  و جفتش  داره  توی شکمش  فضایی 

 کنه.«وچهار ساعته ازش مراقبت می ای بیستدیگه

ها چی؟ باید حداقل سعی کنیم پرسم: »بقیه سلولمی

 به اونا کمک کنیم.«

 .ندن هر دو سر تکون میآمورگان و جو

 یم.« یگم: »امیدوارم از پسش بربیازیر لب می 

احتمال   و  داره  زیادی  خطای  جای  »نقشه«  این  کل 

خوایم پیش نره. طوری که میزیادی وجود داره که اون 

اگر   وخیمی  مچهرچند  خیلی  اتفاق  بگیرن،  رو  مون 

مردهای نمی بقیه  میشه،  عصبانی  وارک  افته. 

زنن. طور، اما آسیبی بهمون نمیشده هم همینجفت 

خوب   رو  حالم  وضعیت  این  توی  که  فکریه  تنها  این 

 کنه.می
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 : »خیلی آرومی، ناموری.«هگوارک اواخر غروب می

می نگاهشروع  و  تختش  پرزهای  کندن  به  به    موکنم 

نمی مزمین دوخت  هام رو خوام آشفتگی درون چشم . 

ن آکردم بعد از صحبت با مورگان و جوببینه. فکر می

خوام برگردم زمین، حالم بهتر بشه، اما حالم بدتره. می 

 کنم...به زندگی خودم، اما وقتی به وارک نگاه می 

می  چرا  بمونه  یادت  سخته  لعنتی  ولش    یخواخیلی 

 کنی.

اما مراقبت او زورگوئه،  این  درسته،  تمام  از من  هاش 

ترسیدم، اما حالا پوشونه. اولش ازش میها رو میعیب

امنیت  حس  یه  ارزشمندم،  براش  چقدر  فهمیدم  که 

نداشتم.  زمین  روی  بچگی  از  که  چیزی  میده.  بهم 

 چیزی که وقتی بره، جایگزین کردنش سخته.
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و نگاهش رو شینه  خوره و کنارم میتشک تکون می

چشم می توی  بهش دوزه  کردن  نگاه  از  وقتی  هام. 

 بالا.  یارهام رو منه وکنم، با یه انگشت چامتناع می

 »چی ناراحتت کرده؟«

دم در حالی که خطوط سیاهی  آب دهنم رو قورت می 

چشم  آبی  میان  میاز  میهاش  و  میان  و گذره.  رن 

 ده که وارک از رفتارم نگرانه.نشونم می

زنگم:  می دزدیدن  دوست  »ایده  رو  زمینی  های 

گوی خوبی نبودم، پس تصمیم وقت دروغندارم.« هیچ

رو.  می حقیقت  همه  نه  اما  بگم،  رو  راستش  گیرم 

گفت؛ پنهان کردن حقیقت برام کار  مورگان راست می 

 سختی نیست.
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گه: »این یه ضرورته. گونه ره پایین و میادستش رو می

ی زمینی کلید تضمین آینده هاما باید زنده بمونه و زن

 ما هستن.« 

برده  عنوان  به  رو  ما  شما  نیست.  درست  این  »اما 

باهامون میمی زور  به  و  و خوابید.« سینهبرید  بالا  ام 

تندتر می قلبم  با پایین میشه چون  این موضوع  زنه. 

اش غیرقابل اجتنابه. باید کاری کنم وارک  تمام زشتی

خوب باشه، بازم یه   مونبفهمه. حتی اگه رابطه جنسی

کرد تجاوز محسوب میشه. »اگه یکی بهت تجاوز می

 چه حسی داشتی؟« 

هام از ترکیب شرم  کنه انگار خنگم، و گونهنگاهم می 

 شه.و خشم داغ می

می سینه  به  متنفر دست  جنسی  رابطه  از  »تو  گه: 

کنم که  ام، کاری می نیستی، و وقتی برگردیم به سیاره
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تک خواستهبه  من،    هاتتک  جفت  عنوان  به  برسی. 

 کس نداره.«امتیازاتی داری که هیچ 

کنه و عصبانیتم رو تبدیل به  تکبرش منو خشکم می 

کنه. »فقط به این معنی نیست که چون بدنم خشم می 

ات واکنش نشون میده، کاری  های جنسی به دستکاری

می باهام  توجیهکه  من کنی  خواسته  تمام  و  پذیره. 

به خ انجامش ،  ونمهبرگشتن  برای  اما تو هیچ قصدی 

خوای انجام بدی به  نداری، پس مزخرفاتی رو که نمی

 زبون نیار.« 

خوای ولم کنی؟« کلماتش خیلی نرم و ملایم ادا  »می

هایی از خشم  شن. ناباوری توش هست اما یه رگهمی

 لرزونه.رو می  دلم هم زیر پوستش جریان داره که 

ب که  حالی  میه  در  غلبه  میترسم  »چرا کنم،  پرسم: 

این میبرات  تو  باوره؟  غیرقابل  برگردی قدر  خوای 
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رو داشته  ندارم همین حس  خونه، پس چرا من حق 

 باشم؟« 

کننده روی سرم آوار میشه. سکوتش سنگین و خفه

نمیهیچ چون  وقت  سرشه  تو  چی  بفهمم  تونم 

هیچچهره نمیاش  لو  رو  افکارش  دقیقا وقت  من  ده. 

 عکسشم، چیزی که همیشه به ضررم تموم میشه.بر

کشه،  وارک بعد از چیزی که انگار یک قرن طول می

سرت می از  رو  دلتنگی  احساس  این  باید  »لیا،  گه: 

ان. بهتره فایدهبیرون کنی. مثل بیشتر احساسات، بی

پاکشون  از شروع زندگی جدیدمون  الان قبل  همین 

 کنی.«

اسی نیستم، و قرار  احسگم: »من آدم بیبا هیس می

هم نیست فقط برای اینکه تو عذاب وجدانت کم بشه  

تونی طوری بشم. و بله، این یه احساسه، وارک. میاین
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بگی با موفقیت سرکوبشون کردی، اما هرچقدر بیشتر  

ارتباطم در  میباهات  بیشتر  بیرون ،  دارن  که  بینم 

اش زنن. عقده، خشم، گناه و حسادت، چند نمونهمی

اگر می  هستن، بدی،  اما  ادامه  کردنت  انکار  به  خوای 

 هات پایین نکش.« کاریبفرمایید. فقط منو با کثافت 

تخت   روی  منو  تنش  با  بکشم،  نفس  اینکه  از  قبل 

تکمی وزن  اعضای  تک  خوابونه.  زیر  بدنم    بدنه نرم 

زنه و پوستم از  شن. قلبم تندتر میسفت تنش گم می 

می  جون  بدنش  بیشتحس  اما  نگاه  گیره،  اون  از  ر 

 ست منو بکشه.هاش. انگار آمادهوحشیانه توی چشم 

 یا بکنه. 

گه: »مقصر از دست رفتن کنترل غران دم گوشم می

این   تویی.  افکارهام  و  اعمال  که    واژنهروی  توئه 

خواد تونم وسواسش رو نداشته باشم، که دلم می نمی
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همیشه توش باشم. صدای تو تنها صداییه که حواسم 

پرت رگ می  رو  توی  رو  خون  جریان  کنه،  به  هام 

با نزدیکیش منو تسخیر می کنه. بوی میندازه. بدنت 

. اگر  پروندهشهوتت منو عاصی کرده و عقل رو از سرم  

می التماست  داره،  وجود  میتسکینی  اما  دونم کنم، 

لحظه  از  تا  غیرممکنه.  و  شدم  جفتت  دیدمت  که  ای 

نفس همین قراطور میآخرین  اگر  احساسی  مونم.  ره 

 تویی.«  مرکزشوجود داشته باشه، 

دهنش محکم روی دهنم کوبیده میشه و مالکیتش رو 

می رو  زبونش  میده.  برای  نشون  نه  دهنم،  توی  کشه 

حرارت   تصاحب.  برای  بلکه  جستجو،  یا  پرسیدن 

می بوسه جاری  تنم  توی  مشت اش  و  گره  شه  رو  هام 

برخلامی کنم.  مقاومت  لذت  حس  برابر  در  تا  ف کنم 

کشه،  ور میشه و واژنم تیر میام، تنم شعلهمیل باطنی
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می تپش  میکلیتوریسم  ازش  رو  دهنم  کشم  گیره. 

 کنه.هام غرش میو روی لب  یادبیرون، اما اون دنبالم م

گه: »تو به من تعلق داری.« بعد تمام ستون گردنم می

می لیس  هایو    هزنرو  وجودم    لذت  لرزه  توی  رو 

با طرف دیگه هم می می این کار رو  با  فرسته.  کنه، و 

ام. با هر دو  خوام انکار کنم، اما براش آمادهاینکه می

کنه،  اش میگیره و پاره دستش بند لباس خوابم رو می

 کنه.و تنم رو جلوی نگاه سیاهش عریان می

بریدههام  نفس های داغش  شن وقتی بوسهمی  بریده 

شن، هام سیخ میره. نوک سینهاهام میسینهرو روی  

پا می  به   درونمکنه. حرارت  منتظر دهن و آتشی که 

چرخه و جمع میشه وقتی با زبونش دور هرکدوم می

گیرم، قبل از اینکه ببرتش توی دهنش. لبم رو گاز می

حلقنمی ته  ناله  تسلیم  وقتی   م خوام  اما  بشم، 
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ت خودم کنن، دسهاش توی واژنم حرکت می انگشت 

 نیست.

صدا میزنهناموری  انگشت  م  تو  و  رو  فرو   واژنم هاش 

»همینمی همهطورهکنه:  نکن.  دریغ  من  از  شو . 

 خوام.«می

می پرتگاه  لبه  تا  ارضا  منو  مشتاق  و  آماده  تنم  بره، 

انگشت وقتی  اما  میشدنه.  بیرون  رو  از  هاش  کشه، 

 ام بگیره.نزدیکه گریه متوقف شدنه ارگاسمم

ناله   می می با  بعداً  »لطفاً.«  برای  گم:  رو  خودم  تونم 

 التماس کردن سرزنش کنم، اما الان بهش نیاز دارم.

.  دوره سرم میچرخهبا یه حرکت داخلم میشه و دنیا  

کنم، از  کشم و دست و پام رو دورش حلقه میجیغ می 

می تلاش  ضربهشدت  توی   شهالرزم.  بیشتر  منو 

هام پر از ستاره میشه،  کنه. چشمسرخوشی غرق می
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بیرون از پنجره. نه، اینا از لذت  ستاره هایه  اما نه اون  

بره. مثل و منو بالاتر از همیشه می  ارهخودمه که بالا می

می اوج  که  می گیرهموجی  تنم  توی  ارگاسم  شکنه.  ، 

هیچ لحظه،  اون  او  توی  نداره؛  وجود  وارک  جز  کس 

 تمام دنیای منه. 

زنه و وقتی اسمم رو فریاد می  مشو من هم مال او می 

ام رو  . تار موهای چسبیده به گونهتو من ارضاء میشه

هاش شن. لببالاخره کند می  شهازنه، ضربهکنار می

لب  روی  آرومی  میبه  لبخند هام  بهش  من  و  شینه 

میمی حس  ، زنم،  اومدم  زمین  از  وقتی  از  کنم 

 وقت انقدر راضی نبودم. هیچ

می عمیقتبوسدوباره  بار  این  اما  اولین م  »این  تر. 

 لبخندت بود، ناموری. امیدوارم آخریش نباشه.« 
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اگه    کم میشه.هام  ریه   ، نفس تویگیرهام درد میسینه

نقشه  برای  از  باز  ترکشهام  بشه،  انقدر    مباخبر 

 کنه؟نگام می عاشقانه

 

 فصل سیزدهم

ام با وارک خیلی تیره توی راه برگشت به زمین، رابطه 

تار شده. هر کاری می نمی و  بفهمونم کنم  تونم بهش 

زن دزدیدن  برای  داره  که  میکارهایی  چه  ها  کنه 

قدر روی ایده نجات نژادش ای به بار میاره. اینفاجعه 

ره. همین هام اصلاً به گوشش نمیقفلی زده که حرف

 هم تنش بین ما رو بیشتر کرده. 

تر مون رو هم خیلی خفناما از اون طرف، رابطه جنسی

 تر کرده.و پررنگ



 397 از 261 صفحه

کنم که این مردکِ لجباز  بالاخره به خودم اعتراف می

شینه. از طرفی هم فهمیدم بعد دلم میکم داره به  کم

تونم رابطه داشته ای نمی کس دیگهاز این، دیگه با هیچ 

به قصد  باشم؛  اصلاً  اینکه  با  خصوص مردهای زمینی. 

ندارم با وارک بمونم، اما قطعا دلم برای رابطه باهاش 

 شه.تنگ می

 البته اگه اصلاً زنده برسم زمین.

جو س آمن،  نتونستیم  مورگان  و  بیاریم، ن  گیر  لاحی 

رو عوض کنیم.   مونواسه همین تصمیم گرفتیم نقش

تامون همین سه  هر  بشینه،  زمین  روی  سفینه  که 

که »حالتظاهر می بهانهکنیم  و همین  بده«،  ای  مون 

ببرنمی تا  از  شه  امیدوارم  مون بخش درمان سفینه. 

به  که  چیزی  یه  بتونیم  کش  اونجا  رو  باشه  دردبخور 

 بریم. 
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 ؟« فرود اومدیمپرسه: »از کجا بفهمیم ن می آجو

مورگان جواب میده: »هر بار سفینه سرعتش زیاد یا 

می  حسش  میشه،  کاپیتانِ کم  این،  از  جدای  کنم. 

میاعصاب  وقتی  لیخردکن  نمی   اءرسیم  تو رو  بره 

خدمه از  جلوتر  خودش  چون  حرکت  اتاقش،  اش 

 «.کنه. پس این خودش یه نشونه مشخصهمی

حق با اونه. وارک تا بتونه  ولی  ،  شکلک درمیارمبهش  

شه. دیگه خسته شدم از بس یه ثانیه هم ازم جدا نمی 

باهاش جنگیدم یا خواستم دنیا رو از دید من ببینه.  

م که تا وقت برگشتن به خانه  فقط باید طوری رفتار کن 

برههمه پیش  خوبی  به  ندادم    .چیز  اجازه  خودم  به 

گردم دل ام برمیخیلی به این امید که به زندگی قبلی

 .ببندم. خیلی چیزا ممکنه خراب بشه
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های بدبین فکر که دارم مثل آدم  شاید برای اولین باره

رو  می لیوان  و  میشه  ناامید  آدم  راحت  چقدر  کنم. 

 بینه.خالی مینیمه

بچه به  مطمئن  ها میرو  زده.  به سرم  فکری  »یه  گم: 

نقش مریض باید  نه. نیستم خودم  یا  کنم  بازی  رو  ها 

کنه و ترسم وارک فکر کنه خطر جونی تهدیدم میمی

کنه.  چک  رو  وضعیتم  بیاد  کنه  ول  رو  ماموریتش 

 شیم.«حریفش هم که نمی 

کر خوبیه. کاش کشه و میگه: »آره، فمورگان آهی می

 رسیدیم.« زودتر می

ن میگه: »حرف دل من رو زدی. دلم یه همبرگر آجو

 خواد که حد و حساب نداره.«می

زده.   لک  الکل  برای  »دلم  میده:  تکون  سر  مورگان 

مون دونی چیه؟ به نظرم بیا همین الان ضربان قلبمی
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رو ببریم بالا، تا وقتی واقعاً زمین نشستیم و این کار  

یم خیلی تو چشم نباشه. کی داوطلب میشه؟«  رو کرد

 کنه.ن نگاه میآهای منتظر به جوبا چشم 

مو بریتنی   قرمز  دختر  خب.  »خیلی  میگه:  آه  یه  با 

 داد انگار کاری نداره.«جوری نشون می 

می آجو به طنابن شروع  )پروانهکنه  من  زدن  و  ای(، 

خنده جلوی  همینباید  که  بگیرم  رو  داره  ام  طوری 

دونم این کارها فقط از استرسه، ولی  بیرون. می   پرهمی

این ایناز  میاد.  که  بدم  درمیارم  بازی  مسخره  قدر 

 مون حیاتیه. قضیه جدیه و برای نقشه 

خبیثانه   دیگ  توی  جادوگرهای  این  مثل  مورگان 

رو جذب می قلبت کسی  »اگه ضربان  میگه:  و  خنده 

 خوردن این سینه هات کار رو درمیاره.«نکنه، تکون

 .اینم از جدی گرفتن قضیه
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چپ آجو مین  نگاه  مورگان  به  بعدش چپ  ولی  کنه، 

زنان میگه: »نوبت تو که بشه نفسزنه. نفسلبخند می

 چنان پدرت رو دربیارم... صبر کن.« 

مورگان دستش رو تکون میده انگار داره تهدیدش رو 

گیره: »اگه برگشتیم زمین، وقتی داریم  دست کم می

کنیم، هر چی خواستی خوریم و مست میمیچیزبرگر  

 بگو.« 

کنی داره  ام. فکر می زنان میگه: »پایه نفسن نفس آجو

 شم.« جواب میده؟ دارم خسته می 

 فهمیم.«گم: »تا کسی نیاد نمیمی

شونه »اگه  مورگان  میده:  پیشنهاد  و  میندازه  بالا  ای 

 « .کنمات میاین جواب نداد، این بار من خفه
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بازوهاش رو تندتر تکون میده و من لبم رو گاز ن  آجو

همهمی نخندم.  تا  میگیرم  بلوف مون  مورگان  دونیم 

 زنه.نمی

می کنم  تشویقش  اینکه  دکتره برای  کنم  »فکر  گم: 

کم  هیچداره  بودیم  سلول  تو  وقتی  ما  میاد.  وقت کم 

آوردیم. این کار خیلی  قدر به خودمون فشار نمی این

 غیرعادیه.«

سرآجو نفسن  میده،  تکون  رو  شماره ش  به  هاش 

دقیقه  یک  هنوز  کرده.  عرق  پیشونیش  و  افتاده 

 ن آخشی باز میشه. جونگذشته که در با صدای خش

سیبجوری   گونی  یه  مثل  زمین طوری  روی  زمینی 

نگران   کنم  تظاهر  نیست  لازم  اصلاً  که  میشه  پهن 

 .شدم
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گردونمش روی کمر، گوشم رو م سمتش و برمیپرمی

سینهمی به  »کنار  چسبونم  میده:  دستور  دکتر  اش. 

گیره وایستین.« اسکنرش رو از پالتوش درمیاره و می

جو میآسمت  شروع  دستگاه  بوقن.  به  و کنه  زدن 

می هم  تو  دکتر  میابروهای  زمزمه  لب  زیر  کنه:  ره. 

 بینم.« »هیچ علائمی از بیماری نمی

با چشم نمورگان  به من  از ترس  گاه های گشاد شده 

کنه و روی زمین پخش میشه. کنه. بعد یهو غش میمی

می اون  به  نگاهی  نگاه دکتر  من  به  دوباره  و  ندازه 

 کنه.می

می  اشاره  به خودم  میبا دست  و  حالم  کنم  »من  گم: 

می اسکن  رو  من  هم  باز  اون  ولی  کنه. خوبه.« 

 خواستیم الکی وارک رو نگران کنیم.«»نمی
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توی دستگاه روی مچش کنه و  هاش رو ریز می چشم

می سلولحرف  بلوک  »بیایید  شماره  زنه:  .  ۸Aها، 

کمک نیاز دارم.« میره بالای سر مورگان و اون رو هم  

 تر میشه.هاش عمیقکنه، اخم اسکن می

میآجو ناله  نیست.«  ن  خوب  اصلاً  »حالم  انقدر کنه: 

شد بازی مورم  مور  خودم  که  بود  مزخرف  خوب .اش 

 مرد. نشد وگرنه قطعا از گرسنگی میشد زمین بازیگر  

گم: »نگران نباش. گیرم تو دستم و میدستش رو می

 تا ببرنت کلینیک خوب میشی.« 

تموم   مورگان  کردن  اسکن  با  کارش  دکتر  که  همین 

قیافه  با  امدادگرها  از  یکی  میشه.  باز  در  ای  میشه، 

 کنجکاو میاد تو. 

ن و میگه: »اون آدکتر سرش رو تکون میده سمت جو

گرده سمت  برم.« بعد برمییکی رو ببر. من این رو می
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من: »تو هم باید بیای تا مطمئن بشیم به چیزی مبتلا  

به فرمانده  بیاد،  تو  سر  بلایی  اگه  این نیستی.  خاطر 

زندهسهل نمیانگاری  رو ام  آخر  جمله  این  ذاره.« 

زنه طوری زیر لب میگه انگار داره با خودش حرف می

 ه با من.ن

 گم: »باشه.«می

می سلول  از  طبل وقتی  مثل  داره  قلبم  بیرون،  زنیم 

کوبه. توی یه حالت شوک و ناباوری دارم دنبالشون می

نمیمی فکر  عمراً  اینرم.  بده. کردم  جواب  جوری 

زنه و من  کنه چشمک می مورگان وقتی کسی نگاه نمی 

،  خورم. هنوز راه درازی در پیش داریملبخندم رو می

مون ولی حداقل قبل از اینکه کار شروع بشه، متوقف

عملی  رو  فرار  نقشه  که  بشه  وقتش  وقتی  نکردن. 

 ایم.کنیم، کاملاً آماده
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پرم روی یکی  شیم و من مطیعانه می وارد کلینیک می 

های معاینه خالی. همون لحظه سفینه با تکون از تخت 

شدیدی وایمیسته و من نزدیکه بیفتم زمین. هر سه 

 کنیم.امون فوراً به همدیگه نگاه می ت

مورگان سرش رو برامون تکون میده و قلبم وامیسته.  

 دیگه تمرین نیست، وقت اجرای نقشه فراره. 

 یا زمین یا مرگ!

حدس  حداقل  یا  میده،  نووار  زبون  به  فحشی  دکتر 

زنم فحش باشه. »برو به فرمانده بگو به محض اینکه  می

زن  این  سلامت  بابت  از  بهش خیالم  شد،  راحت  ها 

ره، دکتر میره  شم.« بعد از اینکه امدادگر میملحق می

 ها و ابزارهای مختلفه.سمت پیشخونی که پر از شیشه

پره پایین و  کنه، مورگان از تخت میتا پشتش رو می

می مستقیم  تیر  پزشکی مثل  تجهیزات  سمت  ره 
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وجوش طرف اتاق. حرکت اون من رو هم به جنب اون

میندازه  می دنبالش  ما  و  پای  صدای  با  دکتر  رم. 

ابزار جراحی رو میده برمی یه  گرده، و وقتی مورگان 

از تعجب گشاد میشه. شبیه  دستم، چشم تیغه هاش 

 کنم تو دستم. و محکم مشتش می جراحیه

ن هم به ما ملحق میشه و ابزاری که مورگان بهش آجو

می رو  آرومداده  تامون  سه  هر  بعد  دور گیره،  آروم 

 گیریم. دکتر رو می

میگه:  میده  تکون  رو  سلاحش  که  حالی  در  مورگان 

خواییم آسیبی بهت بزنیم، ولی اگه  »خب بونز، ما نمی 

می رو  کار  این  باشه  برای  لازم  رو  قضیه  چرا  کنیم. 

خودت کش ندی و تسلیم نشی؟ کاپیتان آشغالِ وارک 

دوست نداره ناخواسته به جفتش آسیبی برسه، مگه  

 نه؟« 
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کنه آروم هاش من رو دنبال میدر حالی که چشم دکتر  

 میگه: »نه، دوست نداره.«

پره پشت سرم و ازم به عنوان سپر انسانی مورگان می

می بی استفاده  حرکت  این  از  قلبم  تند  کند.  خبرش 

کنم. چیزی که به عنوان  زنه، ولی به زور آرومش میمی

نباید  و  واقعیت،  شده  حالا  بود  شده  شروع  تمرین 

ابزار  بذ اون  وقتی  اما  برسه.  سر  وارک  اریم 

ذاره بیخ گلوم، نفس کشیدن یادم  چاقومانندش رو می

 ره.می

 گم: »مورگان؟«با صدای لرزون و آروم می

دکتر در حالی که دستش رو به سمت من دراز کرده 

و   رفته  هم  تو  ابروهاش  نزنید.«  آسیب  »بهش  میگه: 

این اگه  منه.  نگران  بواقعاً  حواسم  دوستِ قدر  این  ه 
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تأثیر قرار  ام که زده زیر نقشه نبود، شاید تحتدیوونه

 م.فتگرمی

مورگان رو به پزشک فضایی میگه: »خیلی خب بونز، 

پیش   چطور  قراره  زمین  روی  عملیات  این  بگو  حالا 

ی تیز ابزار رو بیشتر به ده، لبه بره.« وقتی جوابی نمی 

خودم توی  درد  از  اینکه  تا  میده  فشار  جمع    گردنم 

 شم. »کاری نکن دوباره ازت بپرسم.«می

دراویان احساساتشاید  ولی  ها  ندن،  نشون  رو  شون 

مورگان  لعنتی، صدای خودِ  ترسیده.  معلومه  قشنگ 

لرزونه. حسابی قاطی کرده و مصمم به هم تنم رو می

می که  نظر  کسی  هر  برای  خطرناکی  ترکیب  رسه، 

درباره    زنم اون حرفشبخواد جلوش دربیاد. حدس می

 الکل شوخی نبوده. 

 با توپ پر میگه: »جزئیات، همین الان.«
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که »می زمین  سطح  روی  دورافتاده  جای  یه  ریم 

زن ولی  داره  کمی  پیدا جمعیت  توش  سالمی  های 

. این بار وقت  "میزوری"گین  میشن. جایی که بهش می

نداریم مثل دفعه قبل که روی تو مطالعه کردیم وقت  

وقت   چون  می بذاریم،  و  گزینهکمه  شما  های  دونیم 

ادامه میده: خوبی هستین.« نفس عمیقی می  کشه و 

»به ما دستور دادن حداقل پانزده تا زن بگیریم. وظیفه 

هایی رو من اینه که قبل از سوار شدن به سفینه، اون

برای   بعد  و  کنم  غربال  دارن  نقصی  یا  بیماری  که 

دقیقآزمایش وقتی  های  بالا.  بیارمشون  بهترین  تر 

می ترک  رو  سیاره  این  بیاد  پیش  تا موقعیت  کنیم 

 توسط یالات ردیابی نشیم.«

 ها کجان؟«پرسه: »ردیابمورگان می
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می پلک  فقرات دکتر  ستون  »توی  عمراً  زنه:  تون. 

 بتونید بدون عمل جراحی درشون بیارید.« 

جو به  مورگان  میآ»لعنتی.«  نگاه  »بهن  حال هرکنه: 

بعداً بگیر.  ردیابگروگانش  این  سر  به  خاکی  یه  ها  

بیمی یا  ردیاب  با  تلاشریزیم.  باید  رو ردیاب،  مون 

 بکنیم.« 

میره  آجو »قبوله.«  میگه:  و  میده  تکون  رو  سرش  ن 

اسلحه  و  دکتر  می سمت  رو  پهلوش.  اش  به  چسبونه 

 خوره.زنه ولی تکون نمیدکتر خشکش می

نه مورگان با لحن جدی میگه: »بونز، ما رو از این سفی

وگرنه  بدی؛  خبر  بقیه  به  نکن  هوس  اما  بیرون،  ببر 

که مجبور   کونتکنه تو  ن همین رو تا ته فرو میآجو

 بشی با جراحی درش بیاری.«
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ای تکون کنه ولی برای تأیید چونهچپ نگاهش میچپ 

بپیچید   بلافاصله  و  بیرون  برید  کلینیک  »از  میده: 

هم راست.  میسمت  که  نشونزمان  رو  راه  ون تریم، 

 دم.« می

ابزار   و  کمرم  دور  میندازه  رو  دستش  مورگان 

اش رو فشار میده به پهلوم. »مجبوریم بقیه ساختگی

رو ول کنیم. معلوم نیست چقدر وقت داریم، با وجود 

تا جایی که میاین ردیاب باید  اینجا دور ها  از  تونیم 

 بشیم.« 

 ن سرش رو تکون میده و خیره میشه به دکتر. آجو

عصبانیت می هیس  با  غلطی کونان  چه  »داری  گم: 

 کنی مورگان؟ این توی نقشه نبود.« می

تونم چیزی رو به شانس بسپارم. اگه دکتر میگه: »نمی

 هوس کرد غلطی بکنه، باید قیدش رو بزنه.« 
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اگه مورگان رو انقدر  دم.  آب دهنم رو محکم قورت می 

نمی  میخوب  وسوسه  شاید  کنم  شناختم،  باور  شدم 

برگشت میبرای  هم  منو  سر  زمین  به  فکر .برهن  این 

 افتیم.، ولی راه می هچرخهمچنان توی سرم می

هامون آروم قدمشیم،  هم از بخش پزشکی خارج میبا

انقدر   تو گوشم  قلبم  که  می   محکمولی سریعه.  کوبه 

 .تا خیلی دیر نشده صدای کسی رو نشنوم سمترمی

راهروی اول رد بدون اینکه به خدمه برخورد کنیم از  

شیم، ولی هنوز چند ثانیه با وحشت کامل فاصله  می

دیگه کارهای  ولی  نکشه،  منو  شاید  وارک  ای  دارم. 

برمی  آسیب ازش  اندازه  همون  به  که  ان. زنندهآد 

احساس اضطراب جایی توی یه رابطه نداره، و این بهم  

از دیگری جلو بذارم  هامو کنه پاکمک می   .یکی پس 

 پرسه: »راست یا چپ؟« می مورگان
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میگه:  شاتلدکتر  نزدیک  یه »چپ.  باید  انتقال  های 

خلوت آسانسور  می سری  باشه.  سیستم  تر  تونم 

دوازدهم،   طبقه  برم  مستقیماً  و  بزنم  دور  رو  امنیتی 

هست.«  اضطراری  خروجی  اونجا  پایینی.  عرشه 

 جا میشه.نگاهش بین من و مورگان جابه 

 ونز.« مورگان میگه: »راه بیفت ب

 ذاری؟«»این اسم رو چرا روی من می

 »اسم یه دکتر توی یه سفینه فضایی معروفه.«

به  اینکه  با  نشنیدم،  رو  اسم  این  اصلاً  »من 

 های زیادی سفر کردم. واسه چی معروفه؟« کهکشان

استارترک  ندارم  وقت  میده: »هیس.  مورگان دستور 

 برات توضیح بدم.« 

. هان متوقف میشههمه چیز ناگپیچیم ،  همین که می

می  رو  ما  وقتی  خدمه  از  تا  جاشون،دو  سر  می  بینن 
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شون باعث میشه نفسم تو های سردرگمقیافه  ایستن

 ام حبس بشه.سینه

 راهه دکتر؟« پرسه: »همه چیز روبهیکیشون می

زن این  از  داده  دستور  فرمانده  کاملاً.  برای  »بله،  ها 

بشه،    های سالم جدید استفادهدهندهکشوندن پرورش

با نور پرتو ردیاب حضورمون رو به  چون نمی  خواییم 

کنه: »باید برم صاف می  شویالات لو بدیم.« دکتر گلو

 طاقت بشه.«قبل از اینکه فرمانده بی

می پایین  رو  نگاهسرهاشون  هرچند  هاشون اندازن، 

کنه. مو به تنم سیخ میشه و مون میتوی راهرو دنبال

شن، گیره. وقتی دور میاضطراب تمام وجودم رو می

ام خارج میشه نزدیکه خفه  از آه عمیقی که از سینه

از   ولی  باشند،  نکرده  شک  نیستم  مطمئن  بشم. 
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نمی خطر  آژیر  صدای  که  خیر اونجایی  به  شنوم، 

 شون رو امید دارم.گذشتن

کنه، و اینکه سه تا راهمون با آسانسور ادامه پیدا می 

خواب دور یه مرد فضایی توی اون فضای  زن با لباس

خنده خیلی  باشند  شده  جمع  نظر کوچیک  به  دار 

تونه ما رو کنه میرسه. یه بخش از وجودم حس میمی

ن رو  کار  این  عمداً  ولی  باشه،  چون میحریف  کنه 

مینمی فکر  احتمالاً  بزنه.  بهمون  آسیبی  کنه  خواد 

فقراتبه ستون  توی  ردیاب  گیر  خاطر  زود  مون 

 افتیم.می

ریزی کردم که تا شاید هم حق با اونه، ولی من برنامه

 آخرین لحظه برای وارک دردسر درست کنم.

شاتل و  میشه  باز  آسانسور  جلوی در  فضایی  های 

طراحی چشم اون  با  میشن.  سبز  براقمون  شون های 
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نمی فکر  بهشون  اصلاً  اما  دارن،  ابهت  کنم. خیلی 

هرچند های فضایی علاقه نداشتم،  وقت به سفینههیچ

روندن   شانس  برای  بود  حاضر  فضانورد  یه  مطمئنم 

 .هاش رو بدهیکی از اینا یکی از بیضه 

می نگه  متمرکز  رو  ذهنم  پام  زیر  و زمین سفت  داره 

نزدیکهم سمت  به  نیمزمان  خروجی  خیز ترین 

کنیم چقدر به خونه مون حس می شیم. انگار همه می

می و  کنیم. یخوانزدیک شدیم  تموم  زودتر  رو  کار  م 

که می جاییه  زمین  شده.  لبریز  صبرم  دیگه  دونم 

دارم قلبم رو   کنمچیز منطقیه، جایی که حس نمیهمه

 بازم.منطق میبه یه الفِ بی

های دریچه با صدای هیس باز میشه و با دیدن چمن

سرمه آسمون  و  گریهسبز  نزدیکه  رنگ  بگیره. ای  ام 

به درون سینه مورگان  که  نشون اش میهوایی  کشه 
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می  قسم  و  داره،  رو  حس  همین  هم  اون  خورم میده 

 ریزه. ن هم داره اشک شوق می آجو

»  مورگان میگه:  فضایی  موجود  به  بونز،   ببین رو 

خبر می امنیت  به  بشی  خلاص  اینکه  محض  به  دونم 

دی، ولی اگه فقط یادت بمونه ما گروگان بودیم نه  می

بهمون مادیان ثانیه  چند  بتونی  شاید  بارور،  های 

 فرصت بدی جلو بیفتیم.«

 ریزه پایین. دکتر سرش رو تکون میده و دلم هری می 

»مورگامی خودمون  گم:  با  باشه  بهتر  شاید  ن، 

 تونه سریع به بقیه خبر بده.«طوری نمیبببریمش. این

، بریم.« بالاخره لا ای نداریم. یامیگه: »فکر کنم چاره 

چسبه به دکتر، سلاحش از کنارم تکون میخوره و می

 زنه.زیر نور مهتاب برق می 
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های پام رو ره، انگشتهمین که پاهام تو خاک فرو می 

قدر از دیدن کردم اینوقت فکر نمیدم. هیچمیتکون  

خاک خوشحال بشم، و اگه وسط فرار نبودم، قطعا توی 

 ساختم.ولای فرشته برفی میگل

فلک  درخت به  سر  دوروبرمون  باشکوه  و  قدبلند  ها 

اون ماه رو پوشوندن. هنوز  و  نور هست  کشیدن  قدر 

چیز رو واضح ببینیم، ولی من از تاریکی شب که همه

کنم؛ به هر کمکی که بتونه بهمون برسه استقبال می

راهپیمایی داریم.  مینیاز  رو  ما  جنگل. مون  ته  بره 

می بلند  طرف  هر  از  شبونه  وقتی صداهای  شن 

روزانه حیوانات شب از خواب  بیدار میزی  شن. شون 

می اینمعمولاً  ولی  بهترسیدم،  مرد ها  اون  اندازه 

 ستند.قدبلند فضایی کنارم خطرناک نی
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هایی که قراره دنبالمون بیان، اگه همین الانش  یا اون 

 ند. شهم راه نیفتاده با

 

 فصل چهاردهم

جو جلو؟«  بریم  باید  آرومی آ»چقدر  صدای  با  ن 

 پرسه.می

میبرمی نگاهش  و  اینگردم  مدام  و کنم؛  طرف 

 کنه.طرف رو نگاه میاون

می محکم  لحنی  با  که  مورگان  جایی  تا  »باید  گه: 

تونیم ازشون فاصله بگیریم. باید انقدر دور بشیم  می

 خودی به سرشون نزنه دنبالمون بگردن.« که بی 

 دارن.«وقت دست از سرتون برنمیها هیچ»اون

پرم. از وقتی از کشتی با شنیدن صدای دکتر از جا می

پیاده شده بودیم، حتی یک کلمه هم حرف نزده بود؛ 
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گذشته یک ساعت  توی  حداقل  اولیهیعنی  ترس  ام . 

این از  حرص  به  میده  رو  توی  جاش  قاطعیت  همه 

 صداش.

ن؟ حالا که ما رفتیم، کلی  دارگم: »چرا برنبا حرص می

بذارن.   دیگه  زن جاشون  بتونن  که  هست  براشون 

 تونن جایگزینمون کنن.« خیلی راحت می

می میشه،  تموم  حرفم  که  دروغ همین  دارم  فهمم 

 به خودم.ها، هم گم؛ هم به اونمی

های پرشور وارِک دوباره توی سرم زنده میشن  حرف

لرزه. من زندگیِ  و از شدت اون همه احساس، تنم می

جوری پرت  اونم، و آدم دلیل نفس کشیدنش رو همین

ندازم ام رو بالا میکنه یک گوشه. با این حال، شانهنمی

توی سرم چرخیده پس می  که  رو  فکری  الان  و  زنم. 
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کاره این  همینوقت  وگرنه  نیست،  میا  و رم  پ جا 

 کشتی. سمته گردمبرمی شکست خوره

با خونسردی می نفر  دکتر  از شما سه  گه: »هر کدوم 

ها حاضرند بمیرن ولی شما رو جفتِ یکی هستید. اون

می رو  سرش  تو...«  اما  نذارن.  اون  جا  با  و  چرخونه 

فیروزهچشم نگاه میایهای  به من  بچه اش  کنه: »تو 

خیالت  وقت بی رو توی شکمت داری. اون هیچوارِک  

 نمیشه.« 

می ترس  از  که  صدایی  میبا  کن، لرزه  »صبر  پرسم: 

زانوهام سست   باردارم؟«  یعنی من  یعنی چی؟  چی؟ 

 میشن و به زور روی پا بندم. 

»وقتی توی سلول اسکنِت کردم، نتیجه کاملاً مشخص  

 بود.« وای لعنت به من.
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افتادم، باسنم محکم میخوره  قبل از اینکه اصلاً بفهمم  

کنار و کنار من   هروی خاک. دکتر مورگان رو هل مید

 میزنه. دستگاه اسکنرش رو از تو پالتوش درمیاره  زانو

دستگاه،   بیپ بیپذاره روی شکمم. با هر صدای  و می

 کنم و نزدیکه از هوش برم. بیشتر احساس ضعف می

قلبتمی ضربان  بکش.  عمیق  نفس  باش.  »آروم    گه: 

 کنه.« رفته بالا و اکسیژنت داره افت می 

می گوش  دکتر  حرف  اینکه  به  برای  فقط  البته  کنم، 

تونم چند کلمه حرف  وارِک پیداش نشه. همین که می

گم:  کنم. با صدای آرومی میبزنم، به مورگان نگاه می

 برو.« منو ول کن،»

سرش رو تکون میده و موهای فرش از حرکت سریعی  

 خورن تو صورتش. »عمراً، لیا.« کنه، میمی که 

 گم: »برو، قبل از اینکه برسن اینجا.«می
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هاش ذاره روی کمرش و چشممورگان دستش رو می

می  ریز  چشمرو  توی  کردی کنه  فکر  »جدی  هام: 

تونم بقیه عمرم رو طوری زندگی کنم که انگار هیچ می

رو جا  همه عذاب وجدان که تو  اتفاقی نیفته؟ یا با این

 گذاشتم سر کنم؟«

گم: »تو حاضری جونت رو برای من فدا کنی و حتی می

لب نزنی.«  هم  این  پلک  از  شن. می  باریکهاش 

 دونیم راسته.جفتمون می

رو  کار  همون  دقیقاً  دارم  الان  »منم  میدم:  ادامه 

 ای رو که بهت دادم قبول کن و برو.«کنم. این هدیهمی

که   هگه: »مورگان، الانمی شه ون این پا اون پا می آجو

نمی اصلاً  احتمالاً  این  برسن.  و  بشیم  دور  رسیم 

 است.«  فایده ها بیبازیمسخره
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گه:  اش و میندازه پشت شونهمورگان موهاش رو می

خم   بعد  کنار،  میده  هل  رو  دکتر  اول  خب.«  »خیلی 

می دوباره  »احتمالاً  کنه.  بغلم  تا  چون  میشه  بینمت، 

این آقحس می استخونکنم  اما لو  یمونای  مون داده. 

خانواد تو  بدون  فقط  ندیدم،  خدا  اگرم  روزِ  هر  و  می 

 شم.« دلتنگت می

می  جواب  رو  خودخواهم  بغلش  بخش  اون  و  دم 

بیفت  هامیدوار گیر  همیننکه  »منم  رفیقِ  .  طور، 

 همیشگی.«

ها، بعد کمی  کشه سمت درخت ن، مورگان رو میآجو

برمی مدودل  به  نگاهی  و  رو ن میگرده  ندازه. دستم 

 دم.برم بالا و براش دست تکون میمی

می دوباره حواسش  که  حالی  در  بررسی دکتر  پیِ  ره 

حیاتی می علائم  حاکم  ام،  میندازن.  »گیرش  گه: 
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قدر که مون جفت اونه، واسه همین وارِک همونآینده

 ده.«ده تو فرار کنی، به اونم اجازه فرار نمیاجازه نمی 

زمان هم اشتباه کنی هم درست دوارم همگم: »امی می

 بگی.«

افته رو تار موهای کنه و نور ماه می سرش رو کج می 

 میده؟« معنی اصلاً آلودتناقض ةسفیدش. »این جمل

 خیال.«»بی

می رو  میاسکنرش  و  جیبش  تو  »نگران  ذاره  گه: 

نیستم، فقط گیج شدم.« از جاش بلند میشه و دستش  

می دراز  ممکنه کنه  رو  لحظه  هر  »فرمانده  سمتم: 

 برسه.« 

می تکون  رو  میسرم  رد  رو  دستش  و  کنم:  دم 

می »می میدونستی  کنیم؟  فرار  که  خوایم  دونم 

 .« حرکاتمون رو زیر نظر داشتی
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»اولش شما و بقیه اسیرها رو زیر نظر داشتیم تا ببینیم  

دیدیم خبری  وقتی  اما  نه،  یا  دارید  هم  برای  خطری 

کرد ولش  گوش نیست،  رو  صداها  فقط  مدتی  یه  یم. 

اونمی از  بعد  ولی  فریاد، دادیم،  و  داد  و  گریه  همه 

دوربین سلولتون رو خاموش کردیم و فقط تصویر رو 

قیافه  داشتیم.«  خودش نگه  به  کلافگی  روی  از  ای 

اینمی عمرم  تمام  »توی  یکجا  گیره:  صدا  و  سر  همه 

 ندیده بودم.«

با   عزیز.  مورگانِ  و  اونایادآبریتنی  تیر وردنه  دلم   ،

 تونی یه لطفی در حقم بکنی؟«کشه. »دکتر، میمی

هاش توی  با احتیاط نگاهی به من میندازه و آبی چشم 

 درخشه. »بستگی داره.«تاریکی می

 شه به وارِک نگی که باردارم؟«»می
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لکنت که می  با  بود  چیزی  همون  این  چرا؟  »اما  گه: 

اینمی هم  اون  برسیم،  بهش  و خواستیم  راحت  قدر 

 «—سریع. ما اصلاً ن

حرفش رو قطع میکنم: »آره یا نه؟« این که جوری در  

ام یا مورد من حرف میزنه انگار یه موش آزمایشگاهی

هام روی هم  یه سگِ  پشمالو، کاری میکنه که دندون

»شماها آزادی رو از من گرفتید. حداقل   .ساییده بش 

 باشم؟«ذارید این یکی رو داشته نمی

 شه: »به یک شرط.« با این حرفش، حواسم جمع می 

بارداریت  می به  شکلی  هیچ  به  بدی  قول  »باید  گه: 

 این  من  و  توئه،  رحم  توی  ما  ةصدمه نزنی. امید آیند

 « .گیرمنمی  کمدست رو قضیه

خوره تو شکمم. نفس حرفش مثل یه مشت محکم می 

بیرون و سنگینی حرفش روم   ادام با صدا میشدهحبس
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هایی  ام، به همراه بقیه بچهکنه. من و بچه سنگینی می

بیا دنیا  به  قراره  آدمنکه  این  امید  تنها  ها فضایی، 

فروکش  خشمم  تمام  قضیه،  این  هضم  با  هستیم. 

کنه. از اولش هم قصد نداشتم به خودم صدمه بزنم،  می

 شدنم مخالفم، اما...و هنوزم با دزدیده

ی نسلشون های بدی نیستن، فقط برای ادامه ا آدماون

 .مستأصل و درماندن

گم: »قرار نیست به خودم صدمه  با صدای آرومی می

قدر که مال وارِکه، مال منم هست. بزنم. این بچه همون

 حتی شاید بیشتر.« 

معجزه همون  تو  می»فرزند  دعا  براش  که  کردیم، ایه 

 لیا.«

شم. با شنیدن اسمم از دهن اون، توی خودم جمع می

کشیِ  تا این لحظه، دکتر با من مثل یه دستگاه جوجه 
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تو  مستقیم  داره  حالا  اما  بود،  کرده  رفتار  متحرک 

زنه که  کنه و اسمم رو طوری صدا می هام نگاه میچشم

غریبه از  بیشتر  حس انگار  رفتارش  اما  عجیبه،  ایم. 

 انه و مقدسه.خوبی داره؛ حتی محترم

 ن.« کستُ»ممنونم، برَ 

بیشترین   احتمالاً  این  اونه که تعجب کنه.  نوبت  حالا 

حدِ احساسیه که تا حالا ازش دیدم. از روزی که برای  

طور  ای اینوقت سر هیچ قضیه اولین بار دیدمش، هیچ

 .واکنشی نشون نداده بود

تکون »می رو  سرش  وقتی  بپرسم؟«  سؤال  یه  تونم 

 دم: »ناموری یعنی چی؟«میمیده، ادامه  

پلک میزنه، انگار مطمئن نیست باید بگه یا نه. »این 

محبت اصطلاحِ  مخصوصِ یه  فقط  که  آمیزه 

ای بسیار محترم و مقدس، که نباید  هاست. کلمهجفت 
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سرانه ازش استفاده کرد. ترجمه جوری و سبکهمین

ها،  دقیقش میشه »مرکز قلب من«. برخلاف شما انسان

ما   دریچهقلب  داره.  دریچه  وسط  پنج  توی  پنجم  ی 

این تک بقیه رو سرپا نگه میداره.  از    ه ایقرار داره و 

هیچ که  بخشیه  تنها  کردن  قلب  قابل جایگزین  وقت 

یه   دیگه،  عبارت  »به  میگه:  و  میکنه  مکثی  نیست.« 

نگهدارندهجفت، غیرقابل و  قلبِ  جایگزین، حیاتی  ی 

دراوی داره.  امرد  تعلق  بهش  که  پراز  نیه  لقب  یه  این 

ک تو رو با این اسم صدا میکنه، افتخاره. هر وقت وارِ

 «.داره میگه تو قلبِ اونی

 .و... خب، دوباره نفسم بالا نمیاد

می  نگاه  رو  من  سر  پشت  که  حالی  میدر  گه:  کنه، 

 « .دارن میان»
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کنم تا ببینم چه چیزی رو شنیده که  سرم رو کج می

نمی دقیقهشنوم.  من  تا  چند  میکشه  طول  دیگه  ی 

تر وقتی صداها نزدیک  .ها به گوشم برسهصداهای قدم

نقره موهای  درخششِ  باهاش  لای  میشن،  لابه  ای 

ها و چشمهای آبیِ درخشان رو میبینم. به جز  درخت

وارک د .چشمهای  شبِ  هر  از  ای  یگهچشمهاش 

 .ترهتاریک

می آماده  عصبانیتش  برای  رو  به خودم خودم  و  کنم 

ای  زنه و هر ثانیهای بهم نمی شم که صدمهیادآور می

می تلف  من  با  مورگان که  به  بیشتری  فرصت  کنه، 

کنه.  می فرار  تا  که  ده  فکرهایی  تمام  حال،  این  با 

اش  شدم داشتم، با دیدن قیافهی امنیتِ تضمیندرباره

 .میشه و میره هوا دود
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موندنم    اونقدراش  قیافه  از  دارم  که  غضبناکه  لعنتی 

 شم.پشیمون می

دست کنارمه؛  وارِک  ثانیه،  صدم  یک  روی در  هاش 

زخمی شدم یا نه.   هشن تا ببینوپاهام کشیده می دست

سالمموقتی   دستمیبینه  می،  رو  لرزانش  ذاره  های 

نفس صورتم.  میروی  ردیابت :  هگزنان  »ناموری... 

نشون داد که حالت خوب نیست. ترسیدم اتفاق بدی  

 افتاده باشه.«

می  باز  رو  اما  دهنم  چیزی،  هر  بگم،  چیزی  تا  کنم 

تونم. شاید از نظر جسمی دیگه حالم بد نباشه، اما  نمی

وسوسه   هم  الان  حتی  داغونم.  قطعا  روحی  نظر  از 

ای اینکه بپرم وسط و بگم باردارم؛ شاید فقط بر  مشمی

 شه.چیز درست میبغلم کنه و بهم اطمینان بده همه
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کنه و تو بغلش خونده باشه، بلندم می  موانگار که ذهن

ست که گروه بزرگ محکم فشارم میده. همون لحظه

ای محترمانه بینم که ساکت و در فاصله خدمه رو می

ایستاد وارِک  سر  زنِ  نپشت  یه  کدومشون  هر   .

 کنن. دست حمل میهوش انسان رو روی  بی

می متوقف  بیست  عدد  روی  رو  چون شمردن  کنم 

 کشه.اضطرابم دوباره سر به فلک می 

ندازه و با زبان نوواری سرش وارِک نگاهی به دکتر می

ن کستُخشن و پر از توبیخن. برَ  شکشه؛ کلماتداد می 

بدل  و  رد  از  بعد  فقط  و  میده  جواب  آروم  صدایی  با 

شن. به من ارِک شل میهای وشدن چند کلمه، شانه

می چشمنگاه  دور  هنوز کنه؛  سیاهی  اما  آبیه  هاش 

 غالبه.

 هنوز عصبانیه، اما کمتر. هوف!
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این آدم  با عجله  فضاییمثل دزدهایی که هستند،  ها 

هاش افتن. وارِک قدمبرای فرار به سمت کشتی راه می 

ن کستُکنه تا بین ما و بقیه فاصله بیفته. برَرو کند می

گرده نگاهش کنه، اما فقط یک  برمی  رفته  روی بالا با اب

و من    درجه بچرخه  ۱۸0کلمه از فرمانده کافیه تا دکتر  

 و وارِک رو تنها بذاره.

می  بوق  مچش  روی  نگاه  دستگاه  من  به  وقتی  و  زنه 

 شم.کنه، توی خودم جمع میمی

گه: »دست از  کنه و میام رو لمس میهاش شقیقهلب

اما  همه  این باشم،  عصبانی  شاید  بردار.  نگرانی 

 زنم.«وقت بهت صدمه نمیهیچ

 شون دارم چی؟«هایی که دوست»پس اون

می خشکش  جاش  توی سر  رو  صورتم  من  و  زنه 

 کنم.اش پنهان می سینه
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فرمانده صدای  این  کن.«  کشتیه؛ »نگاهم  یک  ی 

همونی که توقع داره بدون چون و چرا و درنگ ازش 

 اطاعت بشه. 

کنم  دم و بالاخره جرات پیدا میدهنم رو قورت می   آب

چشم  چشم توی  کنم.  نگاه  سنگ هاش  مثل  هاش 

 فهمم هنوز شاکیه. هورا! عقیق سیاهن. حداقل می

تکون لیا، من می» ناگهانی  به طور  رو  دون...« سرش 

میده جوری که موهاش تو هوا میچرخه و چشمهاش 

 .مثل برق این طرف و اون طرف رو میپاد

وقتی وارِک   هرام میبعد، در یک لحظه نفس از سینه

چسبونه و با تمام قوا شروع به اش می من رو به سینه

خواد بپرسم چه خبره، کنه. با اینکه دلم میدویدن می

دونم الان وقتش نیست. اولویت اولش امنیت منه، می

 .شم  خفه  که  اینه  من  ةه، وظیفئ دوو وقتی اون داره می 
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مهِ دوردست پیداست و نورهای درخشان  کشتی توی 

شد پهن  رمپ  روی  گروگاننداخلش  خدمه  های  . 

ن دم کستُبرن داخل، اما برَشون رو سریع میخوابیده

 در منتظر ایستاده. 

میده،  تکون  سر  من  سمت  به  که  حالی  در  دکتر 

 خوای پیشش بمونم؟« پرسه: »میمی

می  زنوارِک  شو  مطمئن  پزشکی.  بخش  »برو  ها  گه: 

 منن، بعد برای پرواز سریع آماده شو.« ا

 »چشم، فرمانده.« 

با دو میهدکتر که همیشه خونسرد ره سمت بخش ، 

او  ئدوام می پزشکی. قلب من هم توی سینه ه. وقتی 

 .ه بیفته، یعنی اتفاقی قرارهقدر عجله داراین

نمی دویدن  به  شروع  دوباره  قدمهکنوارِک  اما  های ، 

می رو  ما  ثانیه  چند  عرض  در  به بلندش  رسونه 
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می باز  درها  وقتی  پیاده  آسانسور.  تا  با  بشیمشن   ،

می نگاه  رو  اطراف  این کنجکاوی  حالا  تا  چون  کنم 

ای  قسمت کشتی رو ندیده بودم. یک اتاق بزرگ دایره

قدم دو  هر  که  صفحه   شکله  قدمش  دو  نمایش به 

ج داره.  قرار  از  کامپیوتر  بزرگی  کلید  صفحه  لوشون 

روشون  انگشتاشون سریع  با  که خدمه  علائم هست 

زنن. وسط اتاق سه صندلی بزرگ قرار داره و یک  می

فضایی ناشناس روی صندلی سمت راست نشسته. آدم

روم می وارِک چند جفت چشم  که  اما همین  چرخه، 

 گردن روی مانیتورهاشون. کنه، همه برمیای می سرفه

آشنا می صدای  شدن هگیی  بلند  برای  »فرمانده،   :

یالات از قبل    ندهیک جنگ  هرسایم، اما به نظر می آماده

بینم؛ اندازم و کید رو میقفل کرده.« نگاهی می   رو ما

همون محافظ موقتم موقع حمله سوسمارها، که جلوی 
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بار سرش رو برام تکون میده و منم اتاق نشسته. یک

 دم.جوابش رو می

از سیاره می   وارِک دستور کافی  اندازه  به  رو  »ما  ده: 

پرواز   دستور  بعد  نرسه،  بهش  آسیبی  تا  کن  دور 

انسان  از  رو  جنگ  کن.  صادر  رو  دور هایپردرایو  ها 

 کنیم.« می

می خودش  کنار  خالی  صندلی  روی  رو  و من  نشونه 

میلب رو  تکون   ارههاش  صندلی  این  »از  گوشم:  دم 

 خوری تا بهت اجازه بدم.« نمی

بگم.  نمی  منتظر چیزی  یا  بدم  رو  جوابش  تا  مونه 

اش دیگه اون نگرانیِ چند دقیقه پیش رو نداره چهره

و جاش رو داده به همون چهره جدی و خشکی که از  

 اش سراغ دارم.افراد قبیله 
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، اما  ندده و خدمه با تأیید پاسخ میوارِک دستور می

آرم.  درنمیسر ازش چون همه به زبان نوواریه، چیزی 

نم چه خبره. وو راستش، مطمئن نیستم دلم بخواد بد

قدر به چرخیدن در آرامشِ فضا عادت کرده بودم  این

امنیت  روی  کنترلی  اینکه  نه  بودم.  شده  تنبل  که 

برداشته  این  از  دست  دیگه  اما  باشم،  داشته  کشتی 

بودم که منتظر باشم از پشت هر گوشه سوسمارهای  

 . خوار بپرن بیرونآدم

 واقعاً به یک شمشیر نوری احتیاج دارم.

 

 

 

 

 



 397 از 305 صفحه

 فصل پانزدهم

اینکه   از  رو وصل کنی، دور جفتم    ارتباط»کید، قبل 

ب  برای  ذارهولوگرام  نگاهش  که  حالی  در  وارک   ».

 گه.مونه، اینو میای روی من ثابت میلحظه

 »انجام شد، قربان.«

 گه: »ارتباط رو برقرار کن.«وارک می 

سه تمامتصویر  و  خزنده بعدی  موجود  یک  از  قدی 

دونم این  فضایی جلوی اتاق ظاهر میشه. با اینکه می

پرم. میترس  فقط یه تصویره و وجود فیزیکی نداره، از  

هایی که دور گردنم حلقه شده بودن، هنوز حس چنگ 

 که بشه فراموشش کرد.  هتر از اونیخیلی زنده

 ها.«ناگه: »درود، دراویخزنده می
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سری وارک    وارک  من  »یالات.  میگه:  و  میده  تکون 

هستم، فرمانده فینیکس و از خاندان کایمار. دارم با 

 کنم؟«چه کسی صحبت می 

به   توجه  با  کشتی.  این  فرمانده  هستم،  تولاک  »من 

اینکه توی قلمرو ما هستید، این کشتی فقط یکی از  

 ها کشتی ماست.«ده

خوام. ما میگه: »عذر میوارک با یک تکون سریع سر  

فرود  کوچیک  سیاره  این  روی  تعمیرات  برای  فقط 

اومدیم، همین و بس. راستش داشتیم برای بلند شدن 

 شدیم که شما پیام فرستادید.« آماده می

می تکرار  آیا  موجود  کوچیک؟  »تعمیراتِ  کنه: 

کشتی هیچ از  دیدهکدوم  رو  ما  گشت  اید؟ های 

 گمشده.«

 م.« »نه، متأسفانه ندید
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افته و میگه: مانند خزنده روی من می نگاه زرد و گربه

 »دروغ.« 

می خشکم  صندلی  می توی  سعی  و  هیچ زنه  کنم 

مردمک اما  ندم،  بروز  از خودم  های عمودی واکنشی 

برنمی من  از  موجود  جلوم اون  باید  هولوگرام  گرده. 

راه   داد  و  جیغ  باید  همه  وگرنه  باشه  داشته  قرار 

طمی اما  نگاه  انداختن،  سمتم  به  خزنده  که  وری 

تونه منو از زیرش ببینه. باید کنه، انگار قشنگ میمی

می دلم  که  بگیرم  رو  این حس  وارک جلوی  به  خواد 

 نگاه کنم.

بر من  روی  از  موجود  اون  نگاه  میشهبالاخره  . داشته 

ها کار دستتون میده، مگه اینکه بگید توی  »این دروغ

 هستید.« قلمرو ما دنبال چی 
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وارک میگه: »تعمیرات بود و همین و بس. تولاک، من 

ای بشم که به جنگ  خواد وارد درگیریاصلاً دلم نمی

 کدوممون نیست.«ختم بشه. این کار به نفع هیچ 

 گید. پس همونطور باشه.«بینم که حقیقت رو نمی»می

لینک قطع میشه و تصویر خزنده از بین میره. چند کام

گن ه زبان نووار اطلاعاتی رو به وارک مینفر از خدمه ب

 و اون هم بلافاصله جواب میده.

می تکون  کشتی  که  وقتی  حتی  و دستوراتش  خوره 

اعتمادبهمی با  هم  میلرزه  نظر  به  برای نفس  رسن. 

دسته نخورم،  لیز  محکم  اینکه  رو  صندلی  های 

کنم صدای دستور دادنش رو از چسبم و سعی میمی

 ها و آژیرهای خطر بشنوم. لاحمیان صدای شلیک س

گردونتت به  کنه و میگه: »کید برمیوارک رو به من می

 تره.«همون اتاقی که امن 
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سرم رو تکون میدم و بلند میشم، اما همین که کشتی 

به یک طرف خم میشه، نزدیکه بخورم زمین. وارک در  

می حفظ  رو  تعادلم  که  دستور  حالی  فریادزنان  کنم 

همین  می اما  رو ده،  دستش  میشه،  تموم  کارش  که 

 گیرم. می

 گم: »مراقب خودت باش.« می

،  هخواد چیزی بگکنه انگار میهاش رو از هم باز می لب

تکون  رو هم فشار میده و سر  اونا رو محکم  بعد  اما 

باید صبر کنه. کید   هبگ  هخواستمیده. هر چی که می 

ما  رم، اکنه و دنبالش از اتاق بیرون میبه من اشاره می 

چسبه. بهش هام سست میشن، بازوم رو میوقتی قدم

 زنم تا ازش تشکر کنم.کنم و لبخند مینگاه می
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های  هاش، اما چشمگرده سر دستور دادنوارک برمی

سیاهش قفل میشه روی دست کید که بازوم رو گرفته. 

 داره.و تا وقتی که در بسته بشه، چشم از من برنمی

ده توی اتاق  ملاً منو هل میکید که خیلی عجله داره، ع

های پام بسته بشه. کشتی و در نزدیکه روی انگشت

خوره و من خودم رو به طور غریزی به پهلو تکون می

به دیوار تکیه میدم تا منتظر بشم وضعیت عادی بشه.  

بالشی   و  پتو  میشه،  آروم  اوضاع  اینکه  محض  به 

دارم و میرم سمت دستشویی. هر کی منو ببینه برمی

کنه دیوونه شدم، اما من اهل کانزاس هستم و کر میف

ترین طبقه خونه پایین  مربا اولین نشانه از گردباد، می

ترین اتاق بدون پنجره. توی این وضعیت، وان  یا امن

 ترین جا برای منه. حمام امن
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اون   که  بشه،  پودر  و  بشه  منفجر  کشتی  اینکه  مگر 

 کنه.وقت دیگه فرقی نمی 

افسر آستانه  بیرون در  سرم  از  رو  فکر  این  دگی، 

کنم. زندگی من از وقتی وارک منو آورد توی این  می

و  بچه  وجود  با  حالا  اما  کرد،  تغییر  شدت  به  کشتی 

ام، خیلی بیشتر از قبل زیر و رو بدون دوست صمیمی 

 شده. 

توی تخت  خوره، اما من بیشتر  کشتی دوباره تکون می 

رم. انگار به اندازه کافی توی توی وان فرو می  موقتم

کنم  رسم که شروع میدستشویی مسخره به نظر نمی 

از سر دلسوزی به    درشت وهای  به گریه کردن. اشک

برای   دلم  شده،  تنگ  مورگان  برای  دلم  خودم.  حال 

خواد باردار باشم. ام تنگ شده، و اصلاً دلم نمیخونه

ک رو دوست دارم، اما  های وارهرچقدر هم که مراقبت 



 397 از 312 صفحه

از این حالم به    هچیز همیشه طبق خواسته اونهمه و 

تر  خوره. حالا که به خاطر بچه به شکلی عمیقهم می 

وابسته میبهش  بعید  هیچام،  دیگه  بتونم دونم  وقت 

 باهاش برابر باشم. البته که اهمیتی نداره.

 رابطه ما اصلاً عادی نیست.

ام از  جوری که سینههق کردن،  کنم به هق شروع می

ها لرزه. شاید این فقط هجوم هورمونشدت گریه می

به خاطر بارداری باشه، اما یه دختر حق داره وقتی با 

این واقعیت کنار میاد که قراره یک مولد دائمی باشه، 

یک   جبران  برای  عالی  جنسی  رابطه  باشه.  ناراحت 

تونستم با زیر زندگی در اسارت کافی نیست. شاید می 

دوستم  واقعاً  وارک  اگر  بیام  کنار  دنیام  شدن  رو  و 

که   اما به جای عشق، این تستسترونِ فضاییهداشت.  

 .کنهداره احساساتش رو نسبت به من کنترل می
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زنم دیکش دوستم داره، اما این اون عشقی  حدس می

 نیست که من انتظارش رو دارم.

ای از غم و  لرزه که برای لحظه کشتی چنان شدید می

ی تولید می ام بیرون میام. موتورها با صدای بلندغصه

لبهکنن   من  می و  رو  وان  برای  های  تا  چسبم 

زدم، طور که حدس میآماده بشم. همون  رفتنگشتاب

کنم تا . دعا می با سرعت سرسام آوری میریم تو فضا

های لجباز فرار کرده این مرحله از دست اون تمساح

دلم   چون  رو می باشیم،  خوردنم  غصه  مهمانی  خواد 

 ادامه بدم.

ها، تا اینکه از  کنم، برای مدتو همین کار رو هم می

 رم.هوش می

 »لیا!«
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کنه. توی وان کش  صدای بلند غرش وارک بیدارم می

می باز  رو  دهنم  و  میدم  خودم  به  قوسی  تا و  کنم 

صداش کنم که وارد دستشویی میشه. نگاهش سیاهِ 

 افته. وقتی روی من می هسیاه

می  راحتی  شنفس  و  می نهوکشه  پایین.  هاش  افتن 

 کنی ؟«جاریا داری چی کار می »توی نِ

می نهوش بالا  میای  براش ندازم.  رو  کارم  دلیل  تونم 

ام. توضیح بدم، اما از نظر روحی و جسمی کاملاً خسته

تازه، اصلاً برام مهم هم نیست. در واقع، در این نقطه 

رسه لیوان ن هیچی برام مهم نیست. به نظر میاز زما

 کامل خالیه. خالی نیست.من دیگه نیمه

می من  به  همهاخمی  و  پتو  با  منو  اما  بغل  کنه  چیز 

ره بیرون. بعد از اینکه روی یاکنه و از دستشویی م می
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می می  زارتمتخت  بالا  کمرم  دور  تا  رو  پتو  و   کشهو 

 .مرتب میکنه

سقف   به  گیر میخیره  ذهنم  اعماق  توی  و  مونم 

اونمی واقعیتافتم.  از  کمتر  دردش  و  ساکته  . هجا 

کنم به سلامت روانم لطمه  دونم کاری که دارم میمی

توی دهن شخصیت روانشناسم   ذهنمزنه، اما توی  می

دونم زنم. قراره هر جوری که خودم صلاح میمشت می 

سیبی نزنم،  از این شرایط عبور کنم، و تا وقتی به بچه آ

 تونه بکنه. غلطی نمیکس هیچهیچ

 حتی خودم.

لباس عوض می به من وارک در حالی که  نگاهی  کنه 

نمی چیزی  اما  می میندازه  و  گه.  تخت  توی  خزه 

و منو به خودش   دستشو دوره کمرم میندازهبلافاصله  

کنم که هولش بدم عقب،  چسبونه. به این فکر می می
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صرف ایده  این  از  ماما  کردن ینظر  سرپیچی  کنم. 

 خواد که من ندارم.انرژی زیاد و حوصله می 

می پهلوم  به  گرمش  تکون بدن  من  اما  چسبه، 

بینم داره خم میشه روی  بعد می   یه لحظهخورم.  نمی

دور  دیدم.  میدان  توی  میاد  مستقیم  صورتش  و  من 

رگهچشم روشنش  اما  های  هست،  رنگی  آبی  های 

 سیاهی اصلی سرجاشه.

 .گرفتستدو حالمون خوبه، هر 

حرف    یده ترس  ةبا صدای آرومی مثل اینکه با یک بچ

نمی اجازه  ناموری.  امانی،  »در  میگه:  اتفاقی  بزنه،  دم 

 برات بیفته.«

می  موموها کنار  پیشونیم  نگاه از  بهم  خیره  و  زنه 

دقیقهمی نمیکنه.  رو  برای  ها  رو  کار  این  اما  شمرم، 

 گیرم. اش میهمدت طولانی ادامه میده. و من نادید



 397 از 317 صفحه

 خوای؟«: »چیزی می رسهپمی

بندم. نگاه کردن  سرم رو تکون میدم و چشمام رو می

به این صورت زیبا سخته. بخشی از وجودم امیدواره 

اندازه   به  این  اما  باشه،  داشته  دوستم  روز  یه  که 

 .جزء کمترین احتمالهبرگشتن من به زمین 

نمی  چیزی  در دیگه  ممنونشم.  بابت  این  از  که  گه، 

داره. نگه می  کنه و بازوش رو دورمعوض منو بغل می 

خوابم  نمی   یطول که  اینکه میبرهکشه  محض  به  اما   ،

 .هوارد خوابهام میش مو نقره ایبچه  ه، یهبر می  مخواب

 خورشیدی،   هایچرخه  همون  یا  —برای سه روز آینده  

  غذا  خوابم،می  —  زنهمی  صداشون  وارک  که  طوری

  هم  بار  یک  حتی  و .  شممی  خیره  هیچی  به  و  خورممی

 این.  باشه   داشته  جنسی  رابطه  باهام  کنهنمی  تلاش
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 قبل  از  بیشتر  صورت  این  غیر  در  چون  نفعمه  به  احتمالًا

 .گرفتممی  دل به کینه ازش

این  حالم  که  اول  کرد روز  تلاش  وارک  بود،  طوری 

اطلاعاتی از زیر زبونم بکشه، اما تمام چیزی که بهش 

خیال شد، بیای بود. بالاخره  کلمههای تک دادم جواب

یک انگار  پیشونیش  روی  نگرانی  خطوط  شبه اما 

برَعمیق میکستُتر شدن.  روز  هر  معاینهن  تا  ام اومد 

زنم به دستور وارک بود. دکتر بعد از  کنه و حدس می

می  وارک  به  آروم  دقیق،  تشخیص  سالم  یک  گفت 

می بعد  و  غرولند رفت.  هستم  لب  زیر  وارک  بعدش 

 .دادمیکرد، و احتمالا فحش می

 گه.ن چیزی به زبان نووار به وارک می کستُ رَامروز ب

شم و به عنوان هشدار به دکتر بلافاصله مشکوک می

شم. هنوز به وارک نگفتم باردارم، اما دلیلش خیره می
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از   بعد  نیومدم. فقط  باهاش کنار  اینه که خودم هنوز 

گم. امیدوارم تمام اینکه خودم هضمش کردم بهش می

ماه طول نکشه. یا هر مدت زمانی که دوره بارداری    ۹

طول  هستیم  متفاوت  گونه  دو  از  اینکه  به  توجه  با 

کشه. تا وقتی که به اندازه مدت زمان بارداری فیل  می

 نم زنده بمونم. طولانی نباشه، فکر ک

میکستُبرَ من  به  رو  نگاهش  چشم ن  اما   و هاشدوزه، 

. از روی عذاب وجدان؟ مطمئن نیستم. سخته هدزدمی

بیگانه این  تو  بفهمی  خیلی  چون  دارن  حسی  چه  ها 

ره، اما  پنهان کردن احساساتشون ماهرن. بالاخره می

 میندازه.بهم نگاهی  یهوارک قبل از بسته شدن در 

می   مونگاه نمی دزدم،  ازش  دلم  اصلاً  سر چون  خواد 

همه روز  این سه  کنم.  باز  رو  و حرف  بوده  آروم  چیز 

خوام گند بزنم به این آرامش. راستش تعجب  اصلا نمی 
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افسردگی و  غصه  فازِ  این  که  این کردم  دووم  ام  قدر 

دست  از  اینکه  محض  به  وارک  داشتم  انتظار  آورده. 

درامون   دنموندیمیالات  بیفته  این،  ولی  طوری بالم، 

 .نشد

. حداقلش اینه که دیگه قرار نیست دوباره حامله بشم

 هاهاها.

شینه، اما  طرف اتاق و روی تخت کنارم میره اونمی

مونم. دستش جلو میاد تا چونم رو بگیره من ساکت می

صورت ظاهراً   موو  برگردونه.  خودش  سمت  به  آروم 

 فرمانده دوست نداره نادیده گرفته بشه.

های اون سیاهه و خوره. چشمهامون به هم می چشم

 پر از نگرانی، و مال من احتمالاً خالیه و پر از بدبختی.

نمی می»لیا،  کنم  ادعا  سرت تونم  به  داره  چی  فهمم 

 کنم.«میاد، اما دیگه این رفتارت رو تحمل نمی 
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پره بیرون، قبل از اینکه  حرف از دهنم می »چه بد.«  

 .بتونم جلوی خودم رو بگیرم

آلی برای یه بیلبورد با ی ایده وارک الان دقیقاً گزینه

قدر  خوری؟« شده. اگه اونعنوان »داری چه گوهی می

ببرم،  لذت  لحظه  این  از  بخوام  که  نبود  گرفته  حالم 

 .ای برای هر چیز دیگهزدم زیر خنده. یا کلاًحتماً می

گم: »فرمانده، اینکه آدم کنم و میهام رو ریز میچشم

هیچ کنترلی روی زندگیش نداشته باشه حس خیلی 

دم که  قدر آزادی بهت می بدیه، مگه نه؟ دقیقاً همون

از وقتی اومدم توی این کشتی به من دادی. حتی به  

 اندازه یک مثقال هم نه. حس گندیه، مگه نه؟«

کشم و مسابقه خیره ام رو از دستش بیرون میچونه

 گیرم. شدن به سقف رو از سر می
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گه: »تو آدم لجبازی هستی« و از روی تخت بلند می

و من تو فکرم که حالا میشه. از اقامتگاه خارج میشه  

 .ام نشون بدهقراره چه واکنشی به این سرکشی

جفت  غریزه  نیستم  کنه گیریمطمئن  ترغیبش  اش 

من کار با  خوابیدن  و  من  از  کردن  مراقبت  جز  به  ی 

اهمیت  من  خوشبختی  به  وارک  اصلاً  آیا  بده.  انجام 

اش برسه و  میده؟ یا فقط تا وقتی که به رابطه جنسی

 در نهایت صاحب فرزند بشه خوشحاله؟

رم و توی همین فکرها هستم بیشتر توی پتوها فرو می

 که در باز میشه.

 »لیا!«

مو صدای  شنیدن  میبا  جا  از  از  رگان،  موجی  و  پرم 

میکنهناباوری   پر  وجودمو  خودشه، خودِ.  تمامه   ،

رش موقعی که با پرش وارد اتاق میشه تکون موهای فِ
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پره روی تخت و دستاش رو دورم حلقه  خورن. میمی

بینم. به دیوار نش، نگاه وارک رو می وکنه. از روی شمی

می  نگاه  منو  داره  و  داده  انگار  تکیه  چیز کنه  منتظر 

 دونم چی.. اصلاً نمیهخاصی

سرم رو براش تکون میدم، که حکم یک تأیید یا نشانه 

از تشکر به خاطر آوردن مورگان پیش منه.  کوچکی 

شاید واقعاً به خوشبختی من اهمیت میده، حتی اگر  

 خیلی کم باشه.

اما  ااش رو پایین میچونه ره و نگاهم رو جواب میده، 

 گیره.میشه و جلوی دیدم رو میمورگان ازم جدا 

 خب، پس بالاخره گیرت انداختن، هان؟سم: رپمی

می  پوزخندی  لعنتیمورگان  »این  میگه:  و  ها... زنه 

می فکر  میراستش،  بازی  ما  با  داشت  بونز  کرد. کنم 

کرده، مهم نیست چون من اصلا تازه اگر هم بازی نمی 
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و نمی بذارم  سر  پشت  رو  تو  که  کنم  تحمل  تونستم 

 برم.« 

چرخه و  در باز میشه و سر مورگان به سمت وارک می 

رو امکان  این  من  ببینم.    به  رو  رفتنش  که  میده 

می چشم حدقه  توی  رو  لبخند هاش  بهم  و  چرخونه 

)دستگاه  می انکوباتور  نیستم  مشتاق  »اصلاً  زنه. 

کشی( کسی بشم، اما شاید بتونیم با هم از پس جوجه

کاپیتانِ  یعنی  بودی؟  کجا  اصلاً  بربیایم.  قضیه  این 

 آشغال تو رو اینجا حبس کرده بود؟« 

میدم تکون  رو  دراز  سرم  تخت  توی  »فکرنکنم.   .

 کشیده بودم و افسرده بودم.« 

می  لبخندی  من مورگان  حالا  »خب  میگه:  و  زنه 

جام، پس دیگه خبری از این کارها نیست. خیلی  این

 بینمت.« خیلی خوشحالم که می 
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 زنم.زیر گریه می

پیچه. نم میو!« مورگان بازوش رو دور شزیزم»وای ع

 ده؟«»این یارو چه بلایی سرت آور

هیچی. فقط خیلی از باردار شدن -گم: »هـبا لکنت می

کنم کاش وارک حسی بهم ترسم، و مدام آرزو میمی

راحت  خیلی  رو  باهاش  بودن  جفت  این  تر  داشت. 

 کرد.« می

کنه که انگار لختم یا غذا  مورگان طوری به من نگاه می

 .لای دندونام گیر کرده

 »چیه؟« 

و   ملایم  حس می   مبه  مهربونیلبخند  بهش  »تو  زنه. 

 پیدا کردی.«

تکون  رو  سرم  حرفم  روی  تاکید  برای  عمراً.«  »ها؟ 

 میدم. 
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 »چرا، پیدا کردی.« 

 »من؟« 

 »آره.«

می نجوا  آرومی  صدای  آره،  با  من...  به  »لعنت  کنم: 

 کردم.« 

قدر به هم ریختی اینه که عاشقش »تنها دلیلی که این

، همین شدی و اون احساسات تو رو نداره. اگر داشت

زدید. درباره بچه چیزی  الان با هم توی فضا پرسه می

 بهش گفتی؟«

ن قول گرفتم کستُبرَ  ازام و  گم: »هنوز بهش نگفتهمی

 .« نهکستُچیزی نگه. بونز همون برَ 

هات »آهان، فهمیدم. خب، بارداری فقط داره به ناامنی 

کنه چون با قلب و تنت درگیر ماجرا شدی، اضافه می 

 شده.«اما اون ن
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کشم و با ناباوری سر تکون میدم. »تو از کی  آهی می 

 کردم این کار منه.«شناس؟ فکر میتا حالا شدی روان 

شناسم. همیشه نگران بودم که مبادا »لیا من تو رو می

عاشق همون مردی بشی که بکارتت رو گرفت، و حق  

ذاره  داشتم. حداقل این یکی مرده خیلی برات مایه می

م نیست نگران باشی بخواد با کس دیگه جوری که لاز

گیری  عوضت کنه. از چیزهایی که من از پیوند جفت

 هاست.«تر از این حرفدیدم، قضیه خیلی جدی

ماجرا  گم:  می این  حساب  طرفِ  خودت  اینکه  آره. 

 .باشی خیلی جالبه

کنه و میگه: »اصلاً به این هاش رو جمع میمورگان لب

این اینکه  چطوریه؟  اون  برای  که  کردی  به فکر  قدر 

گونه   از  حتی  و  دیدیش،  تازه  که  بشی  متصل  کسی 

خودت هم نیست؟ این باید خیلی سخت باشه. چقدر  
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جفت  پیوند  این  که  یکخوشحالم  است. گیری  طرفه 

به یه همچین تونستم جلوی جذب شدن  اگر منم نمی

 شدم.« آدمی رو بگیرم، خیلی عصبانی می

خوره. های مورگان مثل یک قطار باری به من میحرف

های مختلفی به هم اهمیت هم من و هم وارک به شکل

آسیبمی احساس  دو  هر  اما  شدیدی دیم،  پذیری 

از نظر عاطفی جای ترسناکی است و شرط می کنیم. 

تجربه جدیدمی هم  اون  برای  میهیبندم  برای  .  دونم 

هیچ  هست.  که  این من  مرد  وقت  یک  غرق    —قدر 

  اون   اینکه.  بودم  نشده  —  فضایی  موجود  یک  ببخشید،

  که   نیست  معنی   این   به   کنهمی  سرکوب  رو  احساساتش

 توی  بفهمم  تا  کنم  پیدا  راهی  باید  فقط  من.  شونندار

 .گذرهمی چی قلبش
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می بغلش  که  حالی  میدر  یک گم:  کنم  تو  »مورگان، 

 ای.« نابغه

 «؟»معلومه که هستم. حالا فقط به من بگو چرا

میخنده خندهام  میگیره،  جا  رو  حالم  که  آره.  ای 

این چرا  وارک  بفهمم  شدی  رفتار  »باعث  طوری 

 « .کنهمی

 »منظورت به جز اینکه یک عوضیه؟« 

 دهم. »به جز اون.«با آرنج طوری هلش می 

 این اطلاعات چی کار کنی؟«خوای با »خب حالا می

مینهوش بالا  مطمئن  ای  بخوای  رو  »راستش  ندازم. 

که  حس کنه    مجبورش کنم چیزی روتونم  نیستم. نمی

نیست وجودش  اگرتو  و  اصلاً    م،  نباشه  واقعی 

 خوامش.«نمی
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قطع اون  حس  اً»لیا،  عشق یه  شاید  داره.  بهت  هایی 

که   نیست  معنی  این  به  اما  نباشه،  هم  شاید  باشه 

 بالاخره عاشقت نشه.«

تونستم بفهمم بالاخره چی  خواست می»فقط دلم می

 .« میشه

 پرسی؟«مورگان میگه: »خب چرا از خودش نمی

می نمیتقلید  خودش  از  »چرا  جوری کنم:  پرسی؟ 

 ه راحتیه.« کنی انگار خیلی کاررفتار می 

کنه و میگه: »اگر نپرسی، خودم هاش رو ریز می چشم

 پرسم.«می

 گم: »مورگان!«می

 با تمسخر میگه: »لیا!«
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نمایشی می بازدم  »با یک  باش باشهگم:  آماده  فقط   .

تکه نداد،  درستی  واکنش  از اگر  منو  باقیمانده  های 

 روی زمین جمع کنی.« 

اومی  آهنگ با   نداریم.  مکه  »تکه  بیگانهخونه:  ی  ن 

 عیاره.«احمق اگر عاشقت نشه، واقعاً یک روانی تمام

ها شبیه هم باشند، این ی گونه»خب، اگر مردهای همه

 ده.«زیاد به من امیدی نمی

 »درسته. مردا کلاً خیلی خنگن.« 

می  نگاه  بالا  به  ناامیدی  با  که  حالی  میدر  گم:  کنم 

 »کمکی نکردی.«

می  هاعتراض  واقعاً  »خب،  همیشه مینکنه:  طورین. 

 کنن.« دارن با اونجاشون فکر می

دونم. من فقط باید کاری کنم که با عضو درستش  »می

 یعنی قلبش فکر کنه.«
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می  پفی  فهمیدی مورگان  »وقتی  میگه:  و  کشه 

 .«بگوچطوری، لطفاً به بقیه ما هم 

 

 فصل شانزدهم

اتاق، من و مورگان ساکت می به  شیم. با ورود وارک 

باد ساعت و  برق  مثل  دوستم  بهترین  با  صحبت  ها 

گذشته، اما از خطوط روی صورت وارک پیداست که  

یک   داشته.  سختی  در   فضاییه روز  دم  ناشناس 

سلولش ادهایست به  را  مورگان  اینکه  برای  احتمالاً   ،

 . ونهبرگرد

 »برای همه چی ممنونم.« : بغلش میکنم و میگم

  هچرخمورگان در حالی که نگاهش بین من و وارک می 

میمیگه »خواهش  همدیگر :  زودی  به  امیدوارم  کنم. 
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بودم.«   خوبی  دختر  خیلی  روزها  این  ببینیم.  رو 

 .هپرو از روی تخت پایین میه زنچشمکی به من می

می بسته  درها  اینکه  محض  لباس نشبه  وارک   ،

را   بدن .  ارهدرمیپروازش  به  که خیره شدم  در حالی 

می گاز  لبمو  میشه،  نمایان  که  گیرم. باشکوهش 

ماهیچهتک و تک  کشیده  صافش  پوست  زیر  هاش 

از فکر لمس کردنش   ناخودآگاه  سفت شده و دستام 

باعث   خاصش  توانایی  و  بدنی  قدرت  میشه.  مشت 

همون کنم؛  امنیت  احساس  همیشه  که  میشه  قدر 

 .هم هست بخشه، جذابآرامش

کنه و منو تو بغلش آد سمت تخت، دستشو دراز میمی

بره توی زنم که ما رو میکنه. هیچ حرفی نمیبلند می

بره سمت لبه پیراهن خوابم و آروم حمام. دستشو می

درمی سرم  از  حلقه  اونو  کمرم  دور  بازوهامو  آره. 
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که می معلومه  معذبم.  بارداریم  به  نسبت  چون  کنم، 

جل شکمم  ذهنیه هنوز  مسائل  خب  ولی  نیومده،  و 

 .دیگه

گه و  اندازه، ولی چیزی نمییه ابروش رو بالا میوارک  

رو   حمام. همین که بخار فضای  هکنآب دوش رو باز می 

می میپر  دستمو  میکنه،  و  در گیره  داخل  برتم 

کنه،  ای. با آب و نزدیکی اون که تنم رو گرم میشیشه

رابطه  که  بود  روزی  چند  میشه.  سیخ  تنم  به  مو 

نزدیکی نداشتیم، ولی واسه من قد چند هفته گذشته  

تو دلم می براش مهمم هست؟ دزدکی  بود.  یعنی  گم 

 ...ندازمنگاهی بهش می

 این بخش از وجودش حواسش هست.  حداقل

 و، صابون رهبروارک دستش را زیر محفظه خودکار می

ده. از لذت  و روی موهام ماساژ می  همالکف دستش می
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آر ناله  میولمسش،  خارج  دهنم  از  این  .  هشمی  تا 

هیچ  و لحظه،  کنه  حمام  من  با  بود  نکرده  وقت سعی 

لذتهیچ ممکنه  چقدر  بودم  نکرده  فکر  بخش وقت 

اشه. در حالی که انگشتای اون تنش رو از بدنم دور ب

میمی شل  ملایمش  فشار  زیر  قطعاً  کنه،  من  شم. 

 .تونم به این وضعیت عادت کنممی

می تنمو  تمام  ویژه  رهشو اون  توجه  وقتی  به  و  ای 

گونهسینه میده  نشون  زیر هام  میشه.  داغ  هام 

خورم چون آرامشم داره جاش رو هاش وول میلمس

داره منو ای میده. اصلاً نمی به حس دیگه دونم عمداً 

می قائل  وسوسه  بینشون  فرقی  تنم  ولی  نه،  یا  کنه 

حس هیجان نمیشه.  شکوفه  های  وجودم  تو  انگیزی 

 .افتهنفسم به شماره میزنه و تمی
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و که  میدم  قورت  محکم  رو  دهنم  دو  اآب  هر  رِک 

کاشی دیوار  روی  صاف  من شدهدستشو  طرف  دو  ی 

و ذاره. آب گرم همچنان روی هردومون میمی پاشه 

فرورفتگی تمام  روی  سختش قطراتش  بدن  های 

 .چکه. خیلی سخته که بهشون نگاه نکنممی

کردم داشتن تو  ر میگه: »فکبا سر پایین انداخته می 

من  فهمیدم  تازه  اما  لیا.  کافیه،  برام  نزدیکی  این  تو 

خوام. خوام. تو رو از نظر ذهنی میتو میبیشتر از بدن

عذاب  برام  گذشته  روز  سه  دوستاین  و  بود   تو آور 

خنده تو  اما  کنه،  کمک  که  امید  این  به  و آوردم  ها 

ذاری.« به من لبخندات رو فقط با اون به اشتراک می

:  خزهکنه و نگاه تیره و نافذش تو وجودم مینگاه می

 «.خوام. بهشون نیاز دارم، ناموری»اما منم اونا رو می
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و اوناشاید  دوستم  رِک  دارم  دوستش  من  که  طوری 

گه و یه روزی ا شاید مورگان راست مینداشته باشه، ام

ای باشه، داره تو افته. اگه حرفاش نشونهاین اتفاق می

می حرکت  مسیر  میده.  همون  امید  من  به  این  کنه. 

می نظر  به  شکننده  خیلی  بینمون  با  لطافت  و  رسه 

خواد بازوهامو دورش حلقه کنم،  وجود اینکه دلم می

می کنترل  رو  ازخودم  که  نگرانم  بروز   کنم.  هرگونه 

 .هاحساساتی عقب بکش

رو  تو  وقتی  از  من  زندگی  بفهمی  »باید  گفتم:  آروم 

شناختم، هر  دیدم چقدر تغییر کرده. هر چیزی که می

چیزی که  ای که داشتم ازم گرفته شده و تنها  آزادی 

این  همورگان  ثابت بوده اون تو تمام لحظات دردناک   .

 «.ای که دارمخانوادهپنج سال کنارم بوده و تنها 
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هاش باریک میشه، اما با وجود خشمش با حرف من لب

رم. اگه قراره از این مرحله رد بشیم، اون باید جلو می

 .حقیقت رو بشنوه

ت از  رِک، اما این بیزاریاخوام بهت اعتماد کنم، ومی»

 کنه. احساسات نگرانم می

دستورالعمل  کنی فقط یه  از کجا بدونم هر کاری که می

شدنمون نیست؟ از کجا بدونم منو از طرف پیوند جفت

می خودم  خودِ  که  برای  چیزایی  برای  نه  خوای، 

می زیست طلب  میشناسی  تکون  سرمو  و کنه؟«  دم 

اطراف می  به  رو  نیاره چی؟«  آب  دووم  اگه  »و  پاشم. 

 .تر میشه و به یه زمزمه ختم میشهصدای ضعیف

کنه انگار همین الان سیلی تو طوری به پایین نگاه می

تونی این حرفو بزنی وقتی به  گوشش زدم. »چطور می 

مشت مهمی؟«  برام  چقدر  دادم  نشون  هاشو روشنی 
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هاش سفید میشه. زنه و بند انگشتکنار سرم گره می

می  برتم چطور  و  دور  تو حس من شک »وقتی  تونی 

 «کنی؟

خوام،  وارک. عشقت رو میخوام،  »من شهوتت رو نمی

گونه یا  تو  نیستم  مطمئن  تواناییاما  اصلاً  رو ات  اش 

 داشته باشید.« 

می محکم  معلق  چشمامو  هوا  توی  کلامم  که  بندم 

این  می و  میاره.  فشار  روم  ناامنیش  سنگینی  و  مونه 

شه بهش ی ترس منه؛ همون چیزی که مانع می ریشه

بهش بگم: این ام  بگم چقدر دوسش دارم یا درباره بچه

می ترک  منو  روزی  یه  که  وقتی فکر  از  احتمالاً  کنه. 

نگه  عقب  منو  مسئله  همین  شد  شروع  احساساتم 

 .داشته بود
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کشه  گیره و محکم میهامو مینهوده و شفحشی می 

سینه حلقه  سمت  کمرم  دور  که  بازوهایی  حس  اش. 

می آرومم  گونهشده  و  مرطوبش  کنه  سینه  روی  مو 

 .دمدای ضربان قلبش گوش میذارم و به صمی

یه مرد جفتمی نمیگه: »تو  نیستی، پس  دونی شده 

چه شکلیه. اولش تمام وجودم اشتیاق تو رو داشت. 

لمس نمی یا  به شنیدن صدات  از فکر کردن  تونستم 

پوستت دست بردارم، اما به محض اینکه این چیزا رو 

بار  اولین  برای  وقتی  خواستم.  بیشتر  کردم،  تجربه 

مردم.    تنت کردم  فکر  کردم  خودم  مال  و  گرفتم  رو 

وقت چیزی بهتر از اون وجود نداره. قسم خوردم هیچ

ات رو شنیدم؛ زیباترین چیز دنیا بود. اون  و بعد خنده

خوام، چیزایی که  چیزتو میموقع بود که فهمیدم همه
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کم روشن شد هیچ ربطی به مسائل دیگه نداره، اما کم 

 « .یزی بدمکه منم باید در ازاش چ

می  بغل  منو  چانه بیشتر  و  موهام کنه  روی  رو  اش 

بیمی دشمنان  »با  روبهذاره.  دیدم شماری  شدم،  رو 

نابودی کل سیاره  دوستام ها تو جنگ کشته شدن و 

زندگی تو  بار  اولین  برای  اما  دیدم،  ترس  رو  از  ام 

اونعقب  دارم  تو  به  که  احساسی  کردم.  قدر  نشینی 

تونی اسمشو بذاری  ، ناموری. می تمترسونبزرگه که می

خوای، اما من ای که خودت میعشق یا هر چیز دیگه

حرفاست.می این  از  فراتر  که  همه  دونم  چیزِ...  تو... 

 « .منی

ها از روی صورتم سرازیر میشه، که توسط آب  اشک

چیز منی، و این به دوش پنهون شده. گفتم: »تو همه

ترسونه.« ضربان قلبش زیر گوشم با این شدت منو می



 397 از 342 صفحه

کنه  واری تندتر میشه و منو تشویق میاعتراف زمزمه

 «.رِکاادامه بدم. »دوستت دارم، و

و سرم را    نگیرنصورتم را قاب میهای گرمش  دست

نگاه کنم. »این تنها چیزی بود   نتا به او  هکشعقب می 

 خواستم.«که همیشه می

می  دراز  موهای کنم  دست  تار  تو  انگشتامو  و 

می ابریشمی فرو  دهانم اش  سمت  به  دهانشو  و  کنم 

تر بوسم که اشکام سریعکشم. چنان با لطافت میمی

این آسیب نوازش ذیریپسرازیر میشه.  تو هر  که  ای 

می حس  می زبونش  قلبمو  بیشتر  کنم  من  و  فشاره، 

بوسمش تا بهش نشون بدم چقدر برام مهمه. تنم می

وجودم   عمق  به  رو  گرما  لبش  چون  میشه  زنده 

کنم و اونو به فرسته و پام رو دور باسنش حلقه می می

 .کنمتر میخودم نزدیک
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 « .تونم صبر کنمنمی. »دیگه لباشو ازم جدا میکنه

بالا میگیره و پای دیگهدستاش باسنمو می برم و مو 

می  قفل  رو  پام  ضربه مچ  وقتی  کمرش.  پشت  کنم 

اش  ام تو نالهکنه. نالهزنه پشتم به دیوار برخورد میمی

می  که  کاری  تنها  و  میشه  که  گم  اینه  بکنم  تونم 

بچسبم.  محکم  و  بپیچم  گردنش  دور  بازوهامو 

رتمند میشه و فشارش روی من نزدیکه حرکاتش قد

برم و کنار گوشش  دردناک باشه، اما من ازش لذت می

مینفس زبان  نفس  به  میده  تکون  لگنشو  وقتی  زنم. 

رسونه. و کنه و اشتیاقم رو به اوج مینووار زمزمه می

لبه  از  میبعد  رد  پرتگاه  فریاد ی  رو  اسمش  شم، 

 .زنمکشم و به تار موهاش چنگ میمی

رِک وقتی درون من ارضا میشه به صدای  اهای وزمهزم

ایسته. هاش از حرکت نمی شه، اما لب تبدیل می   نخش
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کنه و با بارها و بارها با کلامش به من ابراز علاقه می

نمی  کلماتش  متوجه  میاینکه  حسشون  کنم. شم، 

با سرعت میقلب می   تپههامون  به هم  فشار  و  کوبه. 

فهمم  ذاره. میکنه اما منو زمین نمیمی ش رو کم  ادست

 .خواد این لحظه تموم بشهچه حسی داره که نمی 

می  جا  گردنش  تو  پوستش  خودمو  به  بوسی  کنم، 

میمی زمزمه  و  »حاملهزنم  اعتراف کنم:  این  با  ام.« 

می احساس نفسم حبس  گفتمش،  که  همین  اما  شه، 

 .کنمسبکی می

میاو بیرون  ازم  حرفی  هیچ  بدون  رو  رِک  دوش  آد، 

ای  کنه. حولهکنه و منو تو بغلش بلند میخاموش می

 .زنه بیرون تو راهروپیچه و میداره و دورم میرو برمی

 برهنه. »وارک، چــ...«
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آد وقتی با سرعت تو راهرو دویده،  و بعد نفسم بند می

کنه و دوباره تا بخش پزشکی از آسانسور استفاده می 

سر  هئدومی خدمه  می.  رد  جاشون  وقتی  و  ایستن 

کنن و من صورتم رو تو گودی شیم خیره نگاه میمی

می پنهون  نگاه گردنش  از  تا  بمونم. کنم  دور  هاشون 

آره، اما کاری از دستم  بازی درمی دونم داره دیوونهمی

 .د. فقط ممنونشم که اول حوله رو برام برداشتابرنمی

دیدن ما فقط  ن با  کستُ رِک وارد کلینیک میشه و برَاو

یه ابرو بالا میندازه و با خونسردی بطری توی دستش  

 ذاره. رو روی پیشخوان می 

ذاره و با ترین تخت معاینه میرِک منو روی نزدیکاو

کنه در حالی که به زبان نووار دست به من اشاره می

می به  داد  رو  میشه  ساطع  ازش  که  اضطرابی  زنه. 
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این ضربانراحتی می  قلب خودم رو   تونم حس کنم. 

 .برههم بالا می

می کستُبرَ آهی  همیشگین  اسکنر  و  از  کشه  رو  اش 

داره  آره. اونو روی شکم من نگه میجیب کتش درمی

ره،  رِک سر تکون میده. بعد میاو بعد از چند ثانیه به و

 .کنهاما فقط بعد از اینکه با لبخند به من نگاه می 

:  هگسیاه و مواج میدار و نگاهی  وارک با صدایی خش 

 درسته؟«»پس 

دم، مطمئن نیستم چطور باید آروم براش سر تکون می

اش رو کنم تا گونهدم. دستمو دراز میبواکنش نشان  

 «بگیرم. »ناراحتی؟

چشم  درشت وارک  می شدههای  من  به  را  . هدوزاش 

کردم باور کنم، برای همین تو رو »ناراحت؟ جرات نمی 

تم قبل از اینکه به خودم اجازه  خواسآوردم اینجا. می 
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او  بدم،  نشون  که   نواکنشی  حالا  اما  کنه،  تاییدش 

 نهایت خوشحالم.«دونم... بیمی

می به روش  اینو  لبخندی  که  راحت شد  زنم. »خیالم 

  « .شنیدم

 « شکی هم توش بود؟»

می میپوزخندی  »معلومه.  خوشحال زنم.  خواستم 

به خاطر اینکه شیم، نه  دار میباشی چون داریم بچه

 « .ات تضمین شدهیعنی بقای گونه

می» رو  دستم  ناموری.«  خوشحالم،  شدت  و به  گیره 

تک  میروی  بوسه  انگشتام  بند  »اگر  تک  زنه. 

تونستم احساساتی رو که تو این لحظه تو وجودمن  می

 «.شدیبیان کنم، شوکه می
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میمی» فقط  هستن.  اونجا  من دونستم  با  خواستم 

شم، اما  ش جدی میشه. »میهچهر  «.شریکشون کنی

 « .سر وقتش. سخته بخوای علیه یه عمر سنت بجنگی

کنم،  اش نگاه میدر حالی که به بدن باشکوه و برهنه

گم: »خب، به محض اینکه برگشتیم اتاق  با چشمک می

برهنهمی هرچقدرم  کنی.  شروع  رو   تونی  بودنت 

 « .دوست دارم، ترجیح میدم تو حریم خصوصی باشه

 

 هفدهم فصل

؟« فردا خاندانیم»صبر کن، باز یادم رفت، مال کدوم  

همین میصبحش  رو  موهام  داره  وارک  که  بافه،  طور 

 پرسم.ازش می 

قدیمی  خاندانه» این   خاندانترین  کایمار.  بین 

خپنجتاست و  بچهنوادها،  معمولاً  ما  دنیا ی  به  هایی 
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میارن که این موهبت رو دارن.« جواب میده: »البته نه 

بقیه  ه خب  و  ها میشه،  آدم   خاندان  این هم  با  هایی 

، اونم فقط به  مانکویه  خاندان ترین  ویژگی دارن. بزرگ

ی  های دراوین رو دارن. بقیهخاطر اینکه بیشترین زن

ها یه   خاندان  هرکدومشون  سیلائن.  و  فائل  تاری، 

روزی نقش مهمی توی تاریخمون داشتن، واسه همینم 

 خته شدن.«فقط همینا به رسمیت شنا

»هیچمی نشونپرسم:  تو  تاتوهای  از  ی دهندهکدوم 

 ؟« خاندانته

همه »اما  میده:  تکون  اینسرشو  نیستن.  شون  طور 

بهیکی مردمم  بین  رو  جایگاهم  از  شون  یکی  عنوان 

دیگه یکی  میده،  نشون  آینده  رهبر  نشون اقوام  شم 

فرمانده من  که  کشتیمیده  این  زودی ی  به  ولی  ام، 

 شه.« هم اضافه می یکی دیگه 
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برام  می همیشه  اون  تاتوهای  شکلی؟«  »چه  پرسم: 

کدوم شبیه اون چیزهایی که  جذاب بودن؛ چون هیچ 

می برق  پوستش  روی  نیستن.  دیدم  زمین  زنن، روی 

جذب  رو  نور  مدام  باشه.  فلزی  جوهرشون  انگار 

خواد یکی از  ، طوری که دلم میو برق میزننکنن  می

 باشم.اونا رو داشته 

مردهای »سال اما  نرفته،  سراغش  کسی  هاست 

مال  جفت  فقط  که  دارن  مخصوص  تاتوِ  یه  گرفته 

 خودشونه.« 

می  می آهی  یکی  »منم  مردِ کشم.  که  من  اما  خوام، 

 گرفته نیستم، پس هیچی دیگه.«جفت 

ی تاتوی زنه و میگه: »نسل زنونهلبخندی به روم می

یکی داشته  تونی  جفت هم وجود داره. اگه بخوای می

 باشی.« 
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می  جیغی  شوق  می از  بغل  کشم،  رو  وارک  و  پرم 

کنم. برای من، داشتنِ یه تاتوی ست با اون، از هزار  می

حلقه نشونتا  این  بهتره.  هم  ازدواج  ی دهندهی 

همدیگهوفاداری  به  رسیدنش  مون  برای  و  ست 

می لحظه بچهشماری  که  البته  خیلی کنم.  شدن  دار 

افته، و من  اون حالا حالاها اتفاق نمیتره، ولی  محکم

می  یه چیزی  از شنیدن حرفالان  بعد  و خوام.  هاش 

می  خودم،  به  نسبت  توی حسش  رو  جایگاهم  خوام 

 زندگیش تثبیت کنم.

ذاره رو لگنم. شه و میدور کمرم حلقه میهاش  دست

 خوای؟«طور که معلومه یکی می »پس این

 ش، صددرصد!«خوام! گور بابا»وای معلومه که می 

می خنده  به  تبدیل  یه لبخندش  مثل  صداش  و  شه، 

شه تا صدای  ام باز می پیچه. لب حسِ عالی توی تنم می 
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شهوانیش تموم وجودم رو پر کنه و لبخندی روی لبم  

ای هست که  اش درست به همون خوبیبشینه. خنده

 کردم.فکر می

برنامه »اگه  امروزمیگه:  بده،  اجازه  به   یه  ام  سر 

میکستُبرَ محکم ن  رو  تنم  بعد  بغل  زنیم.«  تو  تر 

به روی سینهکشه، من رو میمی اش، و کشه بالا، رو 

 بوستم. می

دوزم بهش و تونم صبر کنم.« نگاهم رو می»وااای نمی 

در عجبم که چطور این موجود فضایی دلم رو دزدیده.  

 خواستم یه چیز دیگه هم ازت بپرسم.« »می

کنه، و رو مورمور می  مش تن»هر چیزی، ناموری.« لحن

زنم که  هام رو با چوب می منم توی ذهنم دارم هورمون

 آرام بگیرن.
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هام رو لابه لای موهاش حرکت  طور که انگشت همین

خوام نووار صحبت کردن رو بهم یاد گم: »میمیدم، می

دونم شاید طول بکشه، اما از اونجایی که قرار  بدی. می 

می  باشیم،  هم  دنیبا  هم  خوام  زبان  کنم.  بغل  رو  ات 

 بخش بزرگی از اونه.«

کشه. یه اسکن چشمی ساده تو چند ثانیه  »طول نمی

 کنه.«چیز رو حل می همه

کنم: »صبر کن، کنم و نگاهش میهام رو ریز میچشم

 چی؟ چرا تا حالا این کار رو نکردی؟«

ای بالا میندازه. »وقتی اولین بار آوردیمت داخل  نهوش

کردم زدیم، فکر نمیگلیسی حرف می کشتی، چون ان

ایه، اما تعجب  لازم باشه. انگلیسی زبان خیلی ابتدایی

ها از اون به عنوان یه کنی اگه بدونی چقدر از گونهمی

 کنن.« زبان جهانی استفاده می
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رم. دیشب ای می غرهاز اون لحن ازخودراضیش چشم

نمی  فکر  اصلا  ابتدایی که  من  دلم  کرد  من  »خب،  ام! 

 خوام یاد بگیرم.« یم

لب لب روی  میهاش  کشیده  عقب  ام  بعد  و  شه، 

کشه تا نگاهم کنه؛ سیاهی دور مردمک چشمش می

 رو گرفته. »دوست دارم این کار رو بکنم.« 

سینههمین که  می طور  بدنش  به  رو  میام  گم:  مالم، 

خوام هر وقت  »حالا که سر حال و اهل بخششی، می

. دیگه خبری از قایم کردن من امدلم خواست برم و بی

می  نیست.  اتاق  این  و  تو  بچرخم  کشتی  توی  خوام 

تو   شلوغهوقتی  اینسرت  مورگان.  پیش  برم  جا ، 

 ره.«ام سر میتنهام، حوصله

آرامی   غرغر  کردنم، صدای  متقاعد  روش  این  بخاطر 

کنه هامون رو عوض میجا، و بعد  یچهپتوی گلوش می
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تونی هر : »به شرطی می خوابونهو من رو روی تخت می 

خوام سر ت باشه. نمیهجا خواستی بری که یکی همرا

 امن نیست.«  سفینه دربیاری کهاز جایی تو 

 .«قبولهگم: »باشه، این گیرم و میلبش رو گاز می

ی دیگه باید وارک با آهی میگه: »لیا، تا پانزده دقیقه

 پلِ فرماندهی باشم.«

 »پس بهتره بجنبی، فرمانده.« 

ارتباطبی» این  بری  ا،  بگیر و هر وقت خواستی  رو  گر 

 کید این رو گفت و دستگاه رو داد دستم. « .خبرم کن

طور برای کارهایی که  گفتم: »مرسی برای این، و همین

سرم،  پشت  راهروی  به  و  کردی.«  یالات  حمله  توی 

اشاره  همون بود،  شده  پا  به  افتضاح  اون  که  جایی 

خواست این رو بهت  بود دلم می   خیلی مدتکردم. »

 بگم.« 
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هاش رفت  خیال بابا، حرفشم نزن.« و چشمگفت: »بی 

فرمانده،  دستورهای  دادن  »انجام  سلول.  در  سمت 

خصوص وقتی پای محافظت از جفتش وسط باشه، به

باعث افتخارم بود.« نگاهش دوباره دزدکی رفت سمت 

  راست؛ و آدم برای فهمیدن اینکه ریگی به کفششه،

 نیازی به انیشتین بودن نداشت.

 گردی؟« ابرویی بالا انداختم و پرسیدم: »دنبال کی می

 کس.« »هیچ

چشم و  زدم  دختری غرهپوزخندی  »کدوم  رفتم:  ای 

 پس؟«

 شواش سیاه جوهری شد و فهمیدمچهای نئونیچشم

 .« اون بلندهای گفت: ». با صدای گرفته گرفتم

 خوای بدونی؟«»خب، چی می

 کنم.«از اسمش شروع می»اول 
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گفتم: »این که کاری نداره.« و نگاهی به دستبند دور  

سیاره برگرده  کید  وقتیکه  انداختم.  یه  گوشش  اش، 

معنای واقعی کلمه کفری    دختر دراوینی از دستش به

اگه اون نامزد من بود، منم همین  میشه. شک ندارم 

 کنم.« کردم. بهش گفتم: »خبرت می کار رو می 

ر گفت:  دستش  و  کرد  حلقه  محکم  دستم  دور  و 

 .« ممنونم»

»قابلی نداشت.« وقتی از درد تو خودم پیچیدم، دستم 

به راست برگشت؛ قدمرو ول کرد و یک های بلندش 

سرعت توی راهرو محو شد. طفلک بدجور گیر افتاده 

 بود. 

قدیمی سلول  ریسهرمز  صدای  و  زدم  رو  رفتن ام 

شم رسید. تا رفتم  مورگان اولین چیزی بود که به گو

 تو، لبخند نشست رو لبم.
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زنجیرت گذاشت ومورگان داد زد: »لیا! بالاخره این غل 

های جدیدم  چرخی بزنی؟ باید با دوستیه  بیای بیرون  

اشاره   ماهوگنی  موهای  با  دختری  به  و  بشی.«  آشنا 

 .«یکی هم که بلنده، النورهکرد. »این میکلاست، اون

دختریه که دل کید رو برده؛ خوب آها، پس این همون  

 شد فهمیدم.

یک دادن،  تکون  دست  برام  دوتاشون  کم  هر 

دزدیده شده  بالاخره  نگرفتم.  دل  به  اما  سرسنگین، 

شون هابودن دیگه، و هیچ تضمینی هم نبود که بیگانه

 ها هم محبت کنن.ک واسه من، به اینروا مثله

 دست تکون دادم و گفتم: »سلام دخترا. جوآن.«

مامان »سلام  داد.  تکون  سر  برام  گنده   جوآن  شکم 

 !«ها
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ام گرفت. »واقعیت داره  با جیغ و داد بقیه دخترا خنده

دیگه. بذارین براتون تعریف کنم وقتی خبر خوب رو 

 کار کرد.« ک دادم، چی ربه وا

ک تا درمانگاه ربعد از اینکه ماجرای پابرهنه دویدن وا

بر شده بودن و ودهرو تعریف کردم، مورگان و جوآن ر 

می نگاهم  مرموزی  لبخند  با  که  میکلا  هم  النور  کرد. 

خجالتی همه  از  بود  چشم معلوم  با  فقط  های  تره، 

 گردشده زل زده بود بهم.

موقع »اون  خندهگفتم:  اصلاً  کردم ها  فکر  نبود.  دار 

اش کم شده بود عقلش رو از دست داده. حتماً یه تخته

 دیگه.« 

 ست.« عی خیلی هم بامزهنومورگان گفت: »به
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شون رو هم  تأیید کردم: »آره. راستی من قراره زبان 

اسکن شبکیه چشم. خیلی خفنه  با  اونم  بگیرم،   یاد 

مگه نه؟ اون موقع که من داشتم تو درس آلمانی گند 

 ؟«اینا کجا بودنزدم، می

راست  جوآن از جای همیشگیش روی زمین غر زد: » 

 .« میگی

ام و نهواش رو مالید به شنهومورگان خم شد جلو، ش

تر. با صدای آرومی، انگار داشت  سرش رو آورد نزدیک

خوام زبونشون رو داد، گفت: »منم مییه راز رو لو می

 یاد بگیرم.« 

نه ای بالا انداختم و گفتم: »باشه. من که مشکلی وش

 خوره.« نظرم خیلی هم به دردت می بینم. تازه بهنمی
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نه، متوجه نیستی. خیلی به این سرش رو تکون داد: »

افتم تو موقعیتی که هیچ موضوع فکر کردم؛ دارم می

ک هم بذاره ردونم واجز تو. بعید میدوستی ندارم، به

هاش رو جمع کرد و گفت:  بیام با تو زندگی کنم.« لب

زندگی  دارم  این سیاره جدید شروع  »وقتی  تو  رو  ام 

باید بفهمم مردم    کنم، به یه امتیاز بزرگ نیاز دارم؛می

 گن.«پشت سرم دارن چی می

که   بشه  هم  خوشحال  شاهزاده  کنم  فکر  »مطمئنی؟ 

 تونی باهاش حرف بزنی.« بینه میمی

شناسمش، تو هم ابروهاش تو هم رفت: »من اصلاً نمی

نمینمی لیا.  اگه  شناسی،  اما  بدم،  توضیح  برات  تونم 

کنن و جایگاه  م چی فکر می بهبدونم بقیه دارن راجع 

ها توی  تر میشه. این لعنتی من کجاست، خیالم راحت

نمی  لو  رو  چیزی  هیچ  همین صورتشون  واسه  دن، 
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خوام  گذره. من نمیمی سخته بفهمی تو سرشون چی  

که   رو  من  باشم.  داشته  رو  ضعف  نقطه  و  فاصله  این 

همهمی باید  همیشه  کنترل شناسی،  تحت  رو  چیز 

می الان  که  چیزیه  تنها  این  و  باشم،  تونم داشته 

 کنترلش کنم.«

های پر از احساس شاهزاده آهی کشیدم و یاد حرف

نشنیده درباره اون افتادم. اون حسرت توی صداش رو  

به  گفتم  خودم  پیش  اما  هم  موقعبود،  خودش  اش 

از زنرفهمه. وامی های  ک بهم گفته بود چون چندتا 

حامله برمیزمینی  داریم  سیاره ان،  سمت  گردیم 

 خودشون. 

 کنم یه جوری ردیفش کنم.«. سعی می باشهگفتم: »

 : »ایول.«ار دادمورگان دستم رو فش
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می میچشمکی  و  شاهززنم  »اون  که  گم:  روزی  اده 

تورو به عنوان جفتش انتخاب کرد، هزار بار پشیمون 

نمیمی اصلاً  دردسری شه.  چه  تو  خودشو  داره  دونه 

 «.ندازهمی

کس که بفهمه. هیچ  به این زودیاست»عمراً ندونه، ولی  

 .« واسه مورگان شاخ و شونه بکشهجرات نداره  

رو   انداخته و لبخندهای گل در باز شد و بریتنی با گونه

لبش پرید تو. صداش رو بالا برد و گفت: »سلام دخترا!  

 نی کوچولوم رو دیدم.« باورتون نمیشه، من نی 

چهره با  بی مورگان  میای  »تبریک  گفت:  گم،  حس 

 ت رو پیدا کردی!«بالاخره کلیتوریس

رو   یکلام گذاشت  رو  دستش  و  خدا!«  »وای  زد:  داد 

 .ای ندارهاما فایده اش رو خفه کنه، صورتش تا خنده
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برای مورگان شکلکی درم نگاهش   یارهبریتنی  بعد  و 

ام رو توی این دستگاه به من: »امروز بچه   هدوزرو می 

 «!سونوگرافی خفن دیدم. خیلی قشنگه

زد بیرون.  ام میقلبم از شدت حسودی داشت از سینه

 بلند شدم تا بغلش کنم و گفتم: »چه عالی!«

حامله بغلم کرد و با لبخند نگاهم کرد: »شنیدم تو هم  

 ای« 

ک چطور رگفتم: »آره. بیا بشین تا برات تعریف کنم وا

 این خبر رو هضم کرد.« 

، در حالی که  شینهو روی تخت می   ادبریتنی دنبالم می

می خودشو  میمورگان  بشه.  باز  جا  تا  کنار  گه:  کشه 

»بدتر از آرجون که نبوده. چند روز از ترسش جرئت 

بیاد،   کرد ممکنه دیکش چون فکر مینداشت سمتم 

 .بخوره تو سر بچه!«
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خنده می صدای  پر  رو  فضا  دزدیده هامون  این  کنه. 

شدن یه موقعیت غیرممکن بود که آخرش تبدیل شد 

فوق  زندگی  یه  دستبه  و  به  العاده  وقتی  نیافتنی. 

تونم امیدوار کنم، فقط میدخترهای دور و برم نگاه می 

کردم،  پیدا  من  که  رو  لطافتی  و  هم عشق  اونا  باشم 

 .تجربه کنن

 کنه تو گوشم.پچ میتر!« مورگان با حرص پچ»یواش

کنم،« زیر لب  »اگه خفه خون بگیری، منم عجله می

رو میبهش   کلیدها  و  مانیتوره  به  چشمم  گم. 

قبلهمون کمی  وارک  که  فشار  ترتیبی  بود،  زده  تر 

 دم. می

می  نوواری  زبون  با  میسیستم  »چطور  تونم پرسه: 

 کمکتون کنم؟«
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 خوام.«گم: »دانلود زبان میمی

زنه: »اینکه اینجوری به زبون اونا حرف مورگان غر می

 ه.«کنزنی، مو به تن آدم سیخ میمی

نمی به سیستم میبهش محل  رو  و دستورها  دم. دم 

ذارم رو گردم سمت مورگان و دستام رو میبعد برمی

جا وایسا و تکون هاش تا ببرم جاش بدم. »همینشونه

یه   پیشونیت  ثانیه  فقط چند  تموم میشه،  نخور. زود 

 کشه.«کم تیر می

 گه: »باشه.« با یه نفس عمیق می

 شروع دانلود... سه، دو، یک.« کنه: »سیستم اعلام می

با  یه نور قرمز تند می افته روی صورت مورگان. اونم 

خوره. یادم اینکه تنش خشک میشه، ولی تکون نمی 

ولی   بودم،  ترسیده  کار  این  موقع  چقدر  خودم  میاد 
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چشمش  مردمک  روی  داره  که  لیزر  این  دیدن 

 زاتره. ش برای خودم هم استرسچرخه، از تجربهمی

 گه: »دانلود کامل شد.« یسیستم م

 .« منومگم: »ممی

می نگام  میمورگان  و  یه  کنه  از  الان  »تو  پرسه: 

 کامپیوتر تشکر کردی؟« 

می  پهنی  می لبخند  و  ولی  زنم  آره،  کنم  »فکر  گم: 

حداقل خیالمون راحت شد که کار کرد. الان داشتی 

 .«زدیبه زبون نوواری با من حرف می

 «!هگی ها، عجب چیزی»راست می 

کشمش دست میندازم دور بازوش و دنبال خودم می

بفهمه  و می اینکه وارک  قبل  اتاق  تو  بریم  گم: »یالا، 

دم دم: »بهت سه هفته وقت مینیستیم.« بعد ادامه می 
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دار به زبون نوواری  تا دهنت رو وا کنی و یه فحش آب 

 نثار یکی کنی.«

م  خیال بابا، من هر وقت بخوام بلدگه: »بی مورگان می 

می بعد  شم.«  آدم خفه  گفت  »وارک   مفضاییپرسه: 

 سرا داره؟«واسه خودش حرم

می می بعد   حس  حالا  »لعنتی!  هم  گه:  هفته  سه  کنم 

 براش زیاده.«

خندهنمی جلوی  دلداری  تونم  برای  و  بگیرم  رو  ام 

کنم. »کاملاً موافقم. همون سه دقیقه  دادنش بغلش می 

 هم زیاده براش.« 

فحمی نظرت  »به  نوواری گه:  زبون  تو  دادیم  که  شی 

 معنی درستی میده؟« 
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می لبخند  یه  خودت با  مطمئنم  هم  نداد  »اگه  گم: 

خجالتش می از  انگلیسی  به  راحت  خیال  با  تونی 

 دربیای.« 

گه: »شک نکن، حتماً این کار رو سر تکون میده و می

 اینا!« هشونسرا؟ چه مرگهکنم. حرممی

 

 فصل هجدهم

روی   کشیدم  نگاه دراز  تتوم  به  دارم  و  وارک  تخت 

 ای میشه که کارم همینه. کنم؛ بیست دقیقه می

می  حواسم وارک  خوبی؟  مطمئنی  »ناموری،  پرسه: 

 نبود پوستت چقدر حساسه.« 

می ردش  دست  ولی با  داشت،  درد  خیلی  کنم. 

فوقنتیجه میاش  واقعاً  شده.  »عاشقش العاده  ارزید. 
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شدم. فقط کاش ورمش زودتر خوابیده بود. باعث شده 

 مال من به براقی مال تو نشه.«

 گه: »مسابقه که نیست.«می

کشم. تتوی های ظریف مچم می انگشتم رو روی طرح

نقطه روی دست از همین  تا  ش شروع میوارک  و  شه 

کنه. انگار تتو هم مثل هر چیز آرنجش ادامه پیدا می

ای تو وجود مردا باید دراز و بزرگ باشه. تتوی دیگه

تر من اصلا ریز نیست، ولی نسبت به مال اون کوچک

 رسه.تر به نظر میو ظریف

و به بریتنی   میگیرم  گازو  مدونم.« لب پایینگم: »می می

 ؟«کنم. »وارکفکر می

 گه: »بله؟«گیره، می در حالی که لبه گردنم رو گاز می 

می بچه»دلم  میشه خواد  ببینم.  بریتنی  مثل  رو  مون 

 وقتی کمی جلوتر رفتم این کار رو بکنیم؟« 
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 بینیمش.« »به زودی می

کشم: »اون؟ اون؟ دختره؟« سر تکون میده و جیغ می 

کنم: »خدای من!  چشمام پر از اشک میشه. زمزمه می

 دونم؟« دونی و من نمیر تو میچطو

ن بهم گفت،  کستُکنه. »برَهام رو پاک میرطوبت گونه

تا چیز مهمی ولی گفت یکی دو هفته طول می کشه 

 معلوم بشه. فکر کردم بهتره تا اون موقع صبر کنیم.« 

می خودم  دل  هیچتو  دختر.«  »یک  چیزی گم: 

  تر کنه. فکر داشتنتونست امروز رو از این قشنگ نمی

 یه دختر ناز داره اشکم رو درمیاره. 

با شروع سفر مادری، حلقه  ام  ی زندگیاز یه جهتی، 

خیلی  و  رفت  دنیا  از  زود  خیلی  مامان  میشه.  کامل 

می دلم  همیشه  که  بود  انجام  کارها  باهاش  خواست 
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ای انجام  بدم، ولی حالا همون کارها رو تو نقش دیگه

 دم. می

ی توی این دنیا باشه کنم چیزگم: »وارک، فکر نمی می

این بتونه  محکم که  کنه.«  خوشحال  منو  قدر 

ی کلماتی رو که تو دلم خواد همهبوسمش، دلم میمی

می  از  دارن  داره  حالم  که  همین  بگم.  بهش  کوبن 

می تغییر  دیگه  چیز  یه  به  رو خوشی  خودش  کنه، 

کنم سمتش، اما جاخالی  کشه عقب. دست دراز می می

 بوسه. یمیده و کف دستم رو م 

تکون می رو  انگشتش  دارم.«  هم  »یه چیز دیگه  گه: 

اتاق معلق می تو  براق  شه و میده و یه شیء کوچک 

 میاد سمتمون. »دستت رو بیار جلو.«
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ی فلزی روی کف دستم  بینم حلقه کنم و می گوش می

میمی رو  چشمام  چشمشینه.  به  کلی  دوزم  با  هاش، 

 علامت سوال تو نگاهم.

گمی »برای  نامزدیگه:  تا  کنیم. وشته،  اعلام  رو  ام 

هات اش رو عوض کنم چون گوشمجبور شدم اندازه 

اندازه کوچیک کنم  فکر  اما  از  ترن،  باشه.«  خوب  اش 

اشکیقیافه  لب ی  آویزام  میوهاش  »دوستش  ن  شه. 

 نداری؟«

 خوای با من ازدواج کنی؟« گی می »داری می 

ام  قراره بچهکردم واضحه، لیا.  گه: »فکر می وارک می 

رو به دنیا بیاری و من دوستت دارم.« وقتی این کلمات  

ترپاز دهنش می با  بیرون،  اما نگاهم می  أخیر ن  کنه. 

می لبخند  و  بعدش  ناموری،  دارم،  »دوستت  زنه. 

 ی دنیا این رو بدونه.« خوام همهمی
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فشار   مشتم  تو  رو  گوشواره  آرومی،  گریه  صدای  با 

از یه  اندازدم و خودم رو میمی م توی آغوشش. بعد 

تماماً   که  طولانی  احساسی  گردن   میندازم نمایش 

می هورمون پاک  رو  صورتم  لبخند ها،  بهش  و  کنم 

ذاره روی گوشم؛ داره و میزنم. گوشواره رو برمیمی

 بخشه.حس خنکی فلز خیلی لذت

 سم: »مال خودت چی؟«رپمی

ذاره: »چقدر عجولی.« مال خودش رو سر به سرم می

ترین کار دنیاست، این جذاب   قسم میخورمذاره، و  می

 چون نشون میده متعلق به منه.

ن اهای دراویخوام زنگم: »فقط می با جدیت تمام می

 تونن مال من رو مال خودشون کنن.« بدونن که نمی

به می باشی.  چیزها  این  نگران  نیست  »نیازی  گه: 

و ام، مراسم ازدواج مقدس رمحض اینکه برسیم سیاره
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ی  کنم و این گوشواره رو با گوشوارهباهات برگزار می 

 کنم.«تأهل عوض می

عقب   مدام  که  بود  چیزی  این  میشه؟«  چی  »بعدش 

نمی می چون  بپرسم،  ازش  رو انداختم  حالم  خواستم 

اما   برسم،  اینجا  به  تا  کشیده  طول  کلی  کنم.  خراب 

تونم چشم  تونم تا ابد از آینده فرار کنم. فقط مینمی

 بشینم.  انتظارشدر 

هاست ازم خواسته از فرماندهی »پسرعموم زادن سال 

استعفا بدم تا بشم مشاورش. تا قبل از تو، هیچ دلیلی 

نداشتم به این فرصت فکر کنم چون زندگی دربار رو  

بذارم  رو  تو  اینکه  فکر  حال،  این  با  نداشتم.  دوست 

برم   خودم  و  برام   سفینه  خلبانیهاینجا  بکنم  رو 

ولی تا  زنم،  . به زودی باهاش حرف میتحمله  هغیرقابل
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می ترتیبی  موقع،  خونهاون  توی  مستقر دم  مون 

 «.بشی

 ؟« سفیده اونجا پرسم: »دیوارها و همهمی

 »آره، چطور مگه؟« 

همهمی به  »باید حسابی  رنگ  گم:  از  بدم،  دکور  چیز 

می خیلی  شروع  فضاپیما  این  داخل  فضای  کنم. 

 ام این شکلی باشه.« خونهذارم دلگیره، نمی

»هر جور که دوست داری عمل کن. برام مهم نیست،  

 فقط خوشحال باش.«

 اندازه.«»اوه، هستم، بی 

می و میدست  تختم،  روی شکم  اونجا  ذارم  یه  دونم 

جریان داره. با عشق ساخته شده، و هر    زندگیه دیگه

ایه. به وارک  ام ماجراجویی تازهروز با بزرگ شدن بچه

های پشت سرش؛ به این  کنم و بعد به ستارهمی   نگاه
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خواست دنیاهای دیگه کنم که چقدر دلم می فکر می

های تازه رو تجربه کنم. آشنایی با  رو ببینم و فرهنگ

زنه،  های جدید رو میها تیکِ ملاقات با آدمفضاییآدم

چیزی ی تازه قطعا یعنی کشف یکو سفر به یه سیاره

ها خواب این چیزها تی اون موقعبیرون از کانزاس. وق

طوری کردم قضیه اینوقت فکر نمیدیدم، هیچرو می

پیش بره، مخصوصاً بعد از دزدیده شدن؛ اما حالا یه 

 . هزندگی جدید دارم و عشقی که عملاً از این دنیا بیرون
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 پادشاه  جفتِ: کایمار«  »خاندان ةجلد بعدی مجموع

 ۱فصل 

 رسه.ام از راه می شاهزادهیک روز 

یارو  اون  از  چون  باشه،  امروز  نیست  قرار  ظاهراً  اما 

ایستم و پام سینه میبههنوز هیچ خبری نیست. دست

می زمین ضرب  روی  کار  رو  این  با  قراره  انگار  گیرم، 

طور هم آسایی ظاهر بشه. خب، این طور معجزهزادن به 

شاه جفتِ  باشم  داشته  عجله  خیلی  که  زاده نیست 

می فکر  واقعاً  اگه  ولی  روش بشم،  جفتشم،  من  کنه 

تو   ناامنی  حس  داره.  دادنش  نشون  برای  عجیبی 

 شه.دونه و سرعت پام بیشتر میوجودم ریشه می 

پرسه: »حالت خوبه، ندزه و میلیا نگاهی به صورتم می

 مورگان؟« 
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فهمم چرا پیداش نشده گم: »آره، خوبم. فقط نمی می

 دنبالم بیاد.« 

ندازه دور گردنم و برای  ست صمیمیم دستش رو می دو

آره  ده، بعد دستش رو میدلگرمی یه فشاری بهش می 

زنه و ای مچ دستش برام چشمک می پایین. تتو نقره

می  یادآوری  رو  بودنش  متأهل  انگار  وضعیتِ  کنه. 

 تونم فراموش کنم!می

هاست. مطمئنم این  ی دراوینگه: »اون رهبر آیندهمی

خ بهروزها  درگیره؛  و یلی  وارک  به  وقتی  از  خصوص 

رو   ما  تا  کسی  قلمرو  تو  برن  داده  دستور  تیمش 

کرده  پا  به  جنگ  ممکنه  اتفاقاً  که  کاری  برگردونن. 

قانونی  اصلاً  که  بماند  داده  که  باشه. دستورهایی هم 

 نبود.« 



 397 از 380 صفحه

نمی جدیدی  میحرف  خودم  رو  این  دونم، زنه. 

فهمین موجودات  این  چطور  اینکه  برای  طور  ضایی 

دار شدن اومدن زمین و آخرش پیدا کردن زن و بچه

زن  کردن؛  پیدا  رو  جفتشون  که  بعضیاشون  هایی 

بکنن.  پرستنمی براشون  کاری  هر  حاضرید  و  شون 

لیا رو پیدا کرده و اون قدر عاشقشه که تماشا وارک 

ندازه. یه  ای می های افسانهکردنشون آدم رو یاد عشق

ج  پیوند  گفت  بهم  و  فتبار  نیست  شکستنی  شدن 

افته. با توجه به رفتارهای  تقریباً همون لحظه اتفاق می 

همین زمین،  روی  سابقم  بدم نامزد  که  بگم  قدر 

روم شد که انگار رو آب راه میاومد یکی پیدا می نمی

 گرفت.تحویلم می

 کنه زمینی باشه یا نه.فرقی نمی 
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میفرفری  رو  سرکشم  شونههای  پشت  و ندازم  ام 

دزیدهیم اینکه  به  توجه  »با  تننگم:  و  رو مون  مون 

کردم حداقل منتظر  خوان، فکر میبرای زاد و ولد می

 موندن تو این وضعیت رو دستمون نذارن.«

گه:  سرش رو تکونی به طرف شاتل فضایی میده و می

جابه  دارن  بابا،  نذاشته  معطل  رو  تو  جامون »کسی 

 کنن.« می

ها ایستادن هایی که نزدیک پنجرهزن به گروه بزرگ  

.  جفت  بدون  هایزن   ةگم: »آره، با بقیکنم و مینگاه می

  اگه  هم  تو  خودشونن،  هایفضایی  با  که   بریتنی  و  جوآن

 «.نبودی اینجا الان نبود موناسکورت مسئول وارک

هیچمی به  »شاهزاده  پسرعموش گه:  از  بیشتر  کس 

می  خودت  تو  و  نداره  زن اعتماد  این  چقدر  دونی  ها 

دونی ی نژادشون مهمن. تازه این رو هم میبرای آینده
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پا   داریم  باشم.  پیشت  بذاره  ازش خواستم  که خودم 

ی جدید، حقت هست که هر کی  ذاریم تو یه سیارهمی

 « باشی کلی استرس داشته باشی.

 گم: »حقت هست که حرف حق بزنی.«زیر لب می 

می شاتل  قیافهسوار  اما  شیم؛  متروست،  شبیه  اش 

بتنی   از سطح  بالاتر  تو هوا. دستگاه یک فوت  معلق 

می چشم  معلق  به  هم  آهنی  یا  ریل  هیچ  و  مونه 

کار  نمی چطور  درمیارم  سر  اصلاً  همین  برای  خوره، 

اونایمی نیست.  مهم  هم  خیلی  البته  که  کنه.  ی 

توری  شون نوریان قبلاً ثابت کردن تکنولوژیفضایی

 از ما جلوتره.

شه و نمای شیک  شاتل نرم و روون از وسط شهر رد می

ذاره. طوری ها رو جلوی چشمم میو پیک ساختمان

می نظر  نور به  شدن؛  ساخته  الماس  از  انگار  رسن 
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می منعکس  رو  ساختمانخورشید  روی  و  های  کنن 

و  مان میکاطراف رنگین مارپیچی دارن  پاشن. شکل 

کنه آسمون رو سوراخ قدر بلندن که آدم فکر میاون

های  کردن. گیاه و سبزه هم تو سرتاسر شهر پر از رنگ

برگ از  تنهمختلفه؛  تا  گرفته  زرد  بنفش های  های 

سیار روی  نشستیم  اولش  وقتی    ناجاری،   ةدرختان. 

  پیدا  نجا ای  لعاب  و  رنگ  همهاین  شدنمی  باورم  اصلاً

 روح بی  و  سفید  دیوارش  و  در  شون سفینه  که   بس  بشه،

 بگم، اینجا جای خیلی قشنگیه. خلاصه. بود

گه: »فکر سینه به پنجره خیره میشه و میبهلیا دست

بذارن.  می تنهات  فعلاً  که  بشی  خوشحال  کردم 

دونیم وقتی با کسی  ست و هر دو میشاهزاده غریبه

 نی.«کراحت نیستی چقدر دوری می 
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گم: »فکر شم و میجا می شکل جابهروی صندلی ابری 

کنه. همین که ببینمش  کنم بلاتکلیفی داره اذیتم می

می  وضعیت  این  برای  حوصله استرسم  اصلاً  خوابه. 

به   با توجه  بیاد سراغم، ولی  ندارم یه موجود فضایی 

چیز به خوبی اینکه برای جوآن، بریتنی و خود تو همه

به رفته...«   ی دهندهنشون  که  گوشش  ة گیر  پیش 

 »حاضرم:  دممی  ادامه   و  کنممی  نگاه  شهنامزدی

  ازش   که   هاییتعریف  یهمه   از  بعد  تازه، .  کنم   امتحان

 «. بیاد خوشم زادن از کنم  فکر کردی،

لبخند تشویق بهم می کنندهلیا  و میای  گه: »من  زنه 

فقط چند بار دیدم وارک با پسرعموش حرف بزنه، اما  

نظر میاز   به  باحالی  اگه  چیزایی که دیدم آدم  رسد. 

کردم  کرد آدم حسابی باشه، خودم کمکت می فکر نمی 

 فرار کنی.« 
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گم: »آره حتماً، بس که تلاش  با لحنی پر از کنایه می 

دم و یاد فرار  مون عالی پیش رفت!« سر تکون میقبلی

می نافرجام زمین  توی  هفته مون  چند  همون  افتم؛ 

ردیاب فقرات پیش.  ستون  توی  که  کار  هایی  مون 

اصلاً شانسی  اینکه  از  قبل  کرد  کمک  بودن  گذاشته 

مون بندازن. »دیگه خسته شدم از داشته باشیم،چنگ 

فرار. این زندگی جدیدمه و باید ازش نهایت استفاده 

 رو ببرم.« 

گه: »خوشحالم  کنان میشه و سلامماکایلا نزدیکم می

ام به یکی رشوه ز آمادهکنی. من هنوطوری فکر میاین

 بدم تا برگردم زمین.« 

دونم خیلی وقته با گه: »میگرده به اون و میلیا برمی

می دراوین قول  بهت  اما  نیستی،  وقتی ها  دم 

 بینی مهربونن و...« شون می بشناسی
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شون  گن رابطهگم: »تازه میپرم و میوسط حرفش می

 ست!«العاده فوق

نمی  بحث  باهام  الیا  توبیخکنه،  نگاه  یه  بهم ما  آمیز 

چونهمی ماکایلا  میندازه.  بالا  رو  میاش  و  گه:  گیره 

 »برام مهم نیست.«

گم: »معلومه که مهم نیست. ندازم و میشونه بالا می

ولی بهتره با این فکر کنار بیای چون از این گندکاری  

 راه فراری نیست. باور کن، امتحان کردم.« 

 بینیم.« »حالا می

دونم زنه. »میای به ماکایلا میکنندهند دلگرملیا لبخ

می  نظر  به  دیوونگی  حرف  امیدوارم این  ولی  رسه، 

همه و  بشی  همینا  از  یکی  حل  جفت  خوبی  به  چیز 

 بشه.«
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»بیمی خر گم:  رو  کسی  نیست  قرار  لیا.  شو،  خیال 

باز دلم   اما  با شرایط کنار اومدم  بابا، من خودم  کنی. 

بمی بزنم  کشتی  از  همهخواد  نیست  قرار  ی  یرون. 

شون رو تو قالب یه الفِ قدبلندِ دو ها عشق واقعی آدم

های آبیِ نئونی  های تیز و چشممو با گوش متریِ نقره

های پروازی شون توی اون لباسپیدا کنن. بماند که تن

انگشتم رو میچقدر تکه لبم و خیره ست.«  رو  کوبم 

ر وارک چقدر  وقت به من نگفتی کیشم به لیا: »هیچمی

سازهای  بزرگه؟ اونم مثل هیکلش درشته یا شبیه بدن

 هورمونیه؟« 

 گه: »مورگان!«با جیغ می 

ست. آره  خیال بابا، یه سوال سادهادا درمیارم: »لیا! بی 

 یا نه؟«
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می  بسته  و  باز  ماهی  مثل  رو  لبدهنش  هاش کنه، 

از حدقه بیرون  شن و چشمنقص میی بیدایره هاش 

ر نفس کشیدن یادش رفته، و من تصمیم زنن. انگامی

قیافهمی دیدن  کنم.  رحم  بهش  لبوجهگیرم  دش ی 

توی شده ردیاب  تازه،  بزرگه.  پاداش  یه  خودش  اش 

ستون فقراتش هر جور استرسی رو به اون فضایی خبر  

خاطر خواد طرف بیفته دنبالم تا بهمیده و اصلاً دلم نمی

 برسه.  اش حسابم روناراحت کردن نامزد آینده

گم: »خیلی خب، رازت پیش خودت بمونه. خودم با  می

 کنم.«فضاییِ خودم کشفش می

می لب جمع  رو  میهاش  و  یهکنه  واقعاً  »تو   تکهگه: 

 مریضی.« 

گه  گم: »آره، این رو کسی میرم و میای می غره چشم

 که خودش شکمش بالا اومده.« 
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اونم همین کار رو می براش درمیارم و  نه،  کزبونم رو 

ی دوم ی اواسط دهههای پخته چون این کاریه که زن 

میزندگی انجام  می شون  دلم  بگم  دن!  خواست 

اما   انداخته،  روز  این  به  رو  ما  دزدیده شدن  استرسِ 

آه بودیم.  زمین هم همین  که  روی  روزگار قدیم  های 

می سکس  برای  فقط  اینکه  خواستنمردها  نه  تان، 

 های فضایی بیارن!براتون بچه

زنه: »شما دو تا واقعاً رد دادین.«  ماکایلا زیر لب غر می

 شه.گیره و دور میاش میسرش رو تکون میده، خنده

 دونم!«زنم پشت سرش: »حرفی رو بزن که نمی داد می 

ندازم. اون  ایسته و نگاهی به بیرون می شاتل آروم می

های  عمارتبیرون یه عمارتِ خفنِ شاهانه قرار داره که  

 وکورن.زمین پیشش سوت
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می  میخم  رو  صدا  و  لیا  سمت  پایین: شم  آارم 

 قدر مایه داره.«»نگفتهفتی وارک این

دونستم.  نجواکنان جواب میده: »چون خودم هم نمی

خونه از  یکی  این  که اگه  تو  فضاییِ  کن  فکر  هاشه، 

 ست چقدر پول داره!« شاهزاده

از  می نکن  »شک  هم  چاه گم:  تگزاس  نفت  های 

 بیشتره.« 

 »صددرصد.«

زن کم می کم  پیاده  شاتل  از  به  ها  بیشترشون  و  شن 

گه خونه.  سر شدن که وارک بهش میساختمانی خیره

تونه خونه تو روحت! اگه ماکایلا بخواهد فرار کنه، می

هیچهمین چون  بشه  گور  و  گم  ـش جا  پیدا  کس 

 کنه.نمی
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آد جلو تا به گروه اش میهوارک همراه چند نفر از خدم

رنگش آمد بگه. لباس پروازی سیاهنفریِ ما خوشسی

های سفتش رو حسابی  جوری تنش نشسته که عضله

می چشم  همه تو  راستش،  فضاییزنه.  این  ها  ی 

هنوز همین چطور  که  داره  تعجب  جای  برام  و  طورن 

روبه خیره  می مجردن.  اما  هستن،  که  روشون  بینم 

روی  نگاه میزنشون  آدمها  عجب  واو،  های چرخه. 

 ای! تشنه

یا  شلوارشون  تو  بذارن  رو  کیرهاشون  داره  امکان 

 های پروازی؟همون لباس

می  می وارک  »مورگان،  باهات  پرسه:  لحظه  یه  تونم 

 حرف بزنم؟«

می رو  که سرم  رو  عجیبی  شوک  و  سمتش  چرخونم 

می  پنهان  دویده  تنم  خوشش توی  ازم  اولش  کنم. 
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به اومد چونمی لیا حسودی ن  شدت به دوستی من و 

 کرد، اما فکر کنم هضمش کرده.می

 تقریباً. 

فضایی  آدم این  وقتا  گاهی  تمامیت ها  و  های  خواه 

ها بدم ان و من شخصاً از این مدل اخلاق خودخواهی

به  می نیست،  مهم  براش  انگار  لیا  حال،  این  با  آد. 

ین شرطی که وارک با من رفتار خشنی نداشته باشه. ا

 خوبه چون من اهل کوتاه اومدن پای مزخرفات نیستم.

دوست »اول  نظرم  قانون  به  یه  شوهرها«  بعد  ها، 

 جهانیه.

 پرسم: »چه خبر؟«می

که صحبت میهمون لیا  طور  دور دست  کنه، دستش 

می  یه حس حسادت حلقه  این حرکت صمیمانه  شه؛ 

قلبم می تو  ما  تیز  ندوانه. »شما مدتیه تحت مراقبت 
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  کمک   هازن   ٔ  و فکر کردم شاید بتونی به بقیه  هستین

 سازگار   ناجاری  روی  اینجا  جدیدشون  زندگی  با  تا  کنی

 شون جایگاه   جااین  بفهمن  زودتر  هرچه.  بشن

 دو  هر  توش  که  رسیممی   ایآینده  به  ترسریع  کجاست،

  یه  ذاتی  تو  نظرم  به.  کنن  زندگی  آرامش  در  گونه

 «.آی برمی کار  این یعهده  از و رهبری

می بهش  نظامی  می سلام  باعث  که  لیا دم  شه 

تونم انجامش بدم، مشکلی ای بهم بره. »میغره چشم

نزن.  صابون  رو  دلت  هم  زیاد  کاپیتان،  اما  نیست. 

ها طول کشید تا این سرنوشت رو هامون هفتهبعضی 

بقیه برای  شاید  کنیم.  راحتی  قبول  این  به  شون 

 نباشه.« 

آید »هر کاری از دستت برمیوارک سر تکون میده.  

دونم که در نهایت بکن تا احساس راحتی کنن، اما می
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ها هستن. وقتی با یه نر واجد  گیرنده خودِ اون تصمیم

ادغام روند  بشن،  جفت  سریعشرایط  خیلی  تر  شون 

 شه.« می

 ندازم: »ببینیم و تعریف کنیم.« شونه بالا می

می جلو  رو  میدستش  و  بیفتیآره  »راه  لیا  گه:  و  م؟« 

 افته. کنارش راه می

می راه  زوج جوون  پشت سر  ماکایلا درست  که  افتم 

میمی و  کنارم  مسخرهآد  »این  ها بازی گه: 

کردم وقتی ما رو انداختن تو ست. فکر میکنندهدیوانه

تنها  دیواری  چهار  همون  سفینه،  توی  سلول  اون 

 بینم.« چیزیه که تا آخر عمرم می

»خوشمی بو گم:  بیام  شانس  اینکه  از  قبل  من  دی. 

اینجا چند هفته اونجا بودم. بودن با دخترهای دیگه 

لرزه وقتی به  قابل تحملش کرده بود. هرچند، تنم می
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جور چیزها تو کنم. اینسی تا زن زیر یه سقف فکر می

 وقت عاقبت خوبی نداشته.«نما هیچهای واقع برنامه

خنده، اما  می  شیم ماکایلا ریزریزطور که وارد می همین

می اون استقبالمون  به  که  جلال  و  شکوه  آید همه 

 کنه.اش رو محو می خنده

ایسته آد و کنارم میام، جلو میسلولیِ دیگهالنور، هم 

همه ست. من به اینکنندهگه: »اینجا خیلی گیجو می

ره بازوهاش طوری که راه می ثروت عادت ندارم.« هم 

چرخه: »باعث  دیوار می  ماله و نگاهش به در ورو می

 شه احساس راحتی نکنم.« می

هیچمی »عزیزم،  اینگم:  از  نه کدوم  عادیه  نه  ها 

 راحت.« 

سقف به  سینگاهی  میهای  عمارت  که فوتریِ  ندازم 

که    کاری شده. البته این تنها رنگیهدور تا دورش نقره
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می پیدا  کفتوش  زیبایی  از  اما  مرمریِ شه،  پوش 

کنه. کاری داره کم نمیهای نقرهرگه مرواریدرنگی که  

ها  مبلمان ورودی هم از همون الگوی مارپیچ ساختمان

درپیچ  ی هر مبل شبیه یه فنر پیچکنه؛ پایهپیروی می

و از جنس کریستاله. مطمئنم مقاومه و برای استفاده 

 رسه.ساخته شده، اما شکننده به نظر می

 ی لعنتی؟ ست یا موزهاینجا خونه 

بع مچ  وارک  روی  ارتباطی  دستگاه  با  صحبت  از  د 

گه: »مورگان، باید با کنه و میدستش، به من نگاه می

 خودم ببرمت قصر. احضار شدی.«

وگذار تو این انجمنِ برادریِ جدید زنم گشت حدس می

 باید عقب بیفته.

 اش بود.« گم: »دیگه وقت لعنتی زیر لب می 


